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شیوه‌نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- ایــن مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله 

اختصاص دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 
صورتی که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران 

متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های 
داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، 

مقاله برای چاپ پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، 

آدرس دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش 

تحقيق و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و 

کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج 

تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
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- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.
- کتاب‌نامه

* نحوة تنظیم ارجاعات
ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة 

صفحه يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به 

مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام 

مشهور نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:
 - کتب: نام خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: 

نام ناشر، شماره چاپ.
 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره 

نشريه، شماره صفحات مقاله.
 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان 
مقاله«، نام کتاب، نام ويراســتار، محل انتشار: نام ناشــر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره 

صفحات مقاله.
 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در 

پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.
- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار 

داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.
- شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در 

یادداشت‌ها درج شود.
- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.

- عناوين )تيترها( با روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظيم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 
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2007، متــن مقاله با قلم BLotus 13، عربــی NoorLotus 13، لاتينTimesNewRoman10 و 
يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.

- ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
4- شرایط پذیرش اولیه:

- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط 
نگارش مقاله( تنظیم گردد و از طریق ایمیل khoy.journal@gmail.com ارسال گردد.

- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد 
نیز در مقاله ذکر شود.

- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد 
و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات ســبک شــناختی قرآن کریم« مشخص 

نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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سخن سردبیر
شــعر عربی تا ظهور اسلام مایة فخر و مباهات میان عربها و تنها یکه تاز میدان سخن و 
ســخنوری بود. با پیدایش دین مبین اسلام و نزول کتاب حیات بخش قرآن وضع دگرگون 
شد؛ چرا که نمونه‌ای از کلام، که عرب نظیری برای آن نمی‌شناخت و هیچ سخنی را یارای 
هماوردی با آن نبود پا به عرصة هســتی نهاد و سخنوران و شاعران نامی عرب را شیفته و 
حیران ساخت به طوری که بسیاری از ایشان، اشعار و آثار خود را در برابر اعجاز بلاغی و 
زبانی قرآن هیچ یافتند و دست از شعرسرایی شستند. در حقیقت، قرآن سبک، قالب و بیان 
جدیدی عرضه نمود که شبیه و بدیلی برای آن وجود نداشت. با ظهور قرآن، سلطة بلامنازعه 

شعر به تدریج رنگ باخت و بستر برای شکوفایی انواع ادبی دیگر فراهم شد. 
این بیان اعجاب انگیز قرآن از دیرباز مورد توجه و اهتمام پژوهشــگران بوده است و هر 
محقق قرآن پژوهی بنا به موهبت علمی خود ســعی داشته اســت گوشه‌ای از زیبایی‌های 
تعبیری این کتاب فطرت و حقیقت را به تصویر آورد. نشریه نوپای مطالعات سبک شناختی 
قرآن کریم نیز سعی دارد با یاری اندیشمندان و پژوهشگران گام در وادی معرفت کلام الهی 
بگذارد و هر چند اندک، رسالت خود را در مسیر تبیین جمال کلام الهی اداء کند. پر واضح 
است که این هدف و رســالت تنها با یاری پژوهشگران فاضل و فرهیخته‌ای میسر خواهد 
شد که بدون ملاحظة امتیاز علمی این مجله، آن را به زیور مقالات علمی وزین خود مزین 
سازند. بنده به نوبة خود، ضمن تشکر خالصانه از عزیزانی که با این مجله همکاری علمی 
دارند از قافلة عظیم اندیشمندان و دانشمندان کشورمان تقاضا دارم که نور کم سویی را که با 
راه‌اندازی این نشریه روشن گشته است با توجهات و عنایات خود روشنی مضاعفی بخشند.

ومن الله التوفیق وعلیه التَّکلان
عبدالاحد غیبی

سردبیر مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
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تصویر‌پردازی هنری کفر در قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 96/10/12 - تاریخ پذیرش: 96/12/13(

دکتر مرتضی قائمی*1
محمود قتالی**2

چکیده:
قرآن کريم با شــيوة تصويرگري، حقیقت و ماهیت رذايل اخلاقي و پيامدها و آثار شوم 
گناهان را برای انســان بیان کرده است. کفر از جمله واژگان کلیدی در قرآن کریم است که 
قرآن به شــیوه‌های بیانی مختلف و متنوّع به تصویرگری آن پرداخته است. در اين پژوهش 
که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، نگارندگان در پي آنند که با بررسي تصاوير 
هنري کفر در قرآن کريم، علاوه بر شناســاندن قبــح این رذیلت، بخش کوچکي از زيبايي 
آفرينش‌هاي هنري قرآن را تبيين نمایند و به این دو ســوال پاســخ دهند که اولا مهم‌ترین 
خصایص و ویژگی‌های تصاویر قرآنی در بیان و ترســیم کفر چیست؟ ثانیا قرآن کریم در 

تصویرپردازی هنرمندانة کفر، بیش‌تر از کدام یک از عناصر ادبی بهره جسته است؟
نتایج نشان می‌دهد که کلام وحی با تبيين دقيق شاخصه‌های کفر و بیان ویژگی‌های کافران 
و فرجام شــوم آنان در قالب تصاویری حسي، مجسم و خيال انگيز که سرشار از حرکت، 
حيات و پويايي هستند، ضمن بر حذر داشتن از اتصاف به این صفت نکوهیده، معاني را از 
راه حس و فکر و وجدان و روان به خواننده منتقل کرده است.  قرآن کريم در تصويرپردازي 

هنري کفر، بيشتر از تمثيل و استعارات تمثيليهّ و تشخیص بهره برده است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، تصویر، هنر، کفر، رذائل، حرکت و پویایی

.)mortaza_ghaemi@yahoo.com( )استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا )نویسندة مسئول *
** دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا.
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مقدمه:
قرآن کريم کتابي آســماني است که به مســايل اخلاقي و تهذيب نفوس  به عنوان يک 
مســأله اساسي و زيربنايي توجه نموده است، از همين رو، مباحث اخلاقي را در قالب متن 
ادبی ترسیم نموده است؛ به طوری که مي‌توان با معيارهاي بلاغي و قابل تحليل و تعليل، تا 
حدودي زيبايي تصوير آفريني‌هاي آن را درک کرد؛ هر چند عوامل ناشــناخته‌اي نيز وجود 

دارند که قابل توصيف و تحليل نيستند و اين خود راز اعجاز بياني قرآن است. 
این پژوهش در پی بررسی و تحلیل جنبه‌های ادبی قرآن از طریق بررسی زیبایی شناسانة 
تصاویر هنری موجود در آیاتی است که به رذیلت کفر پرداخته است و در این راستا در پی 

پاسخ به دو پرسش اساسی است:
1. مهم‌ترین ویژگی‌های تصاویر قرآنی در معرفی و ترسیم کفر چیست؟

2. قرآن کریم در تصویرپردازی کفر، بیشتر از کدام یک از عناصر ادبی بهره گرفته است؟
از آنجا که  کفر، در نقطة مقابل ایمان و عبوديتّ قرار دارد، مانع اصلي انسان در دستيابي 
به کمالات و رهيابي به ســوي کمال نهايي اوســت. در بررســي آيات، مي‌توان به خوبي 
دريافــت که تصوير قرآني، پيام خويش را در خصوص معرفی کفر و هشــدار نســبت به 
عواقب آن به شــکل موثر به خواننده إلقاء مي‌کند و بيشترين انديشه را با کممترين واژگان 
ارائه مي‌دهد. قرآن کريم، با بهره‌گيري از محسوســات و تجسّم‌بخشــي، معاني را در قالب 
تصويري بصري به قصد تأثير‌گذاري بيشــتر ارائه مي‌کند. »لذا گرايش به محسوس يکي از 
مهم‌ترين عناصر تصوير قرآني اســت. ابزار تصوير هنري در قرآن کريم عبارتند از: تجسيم، 
تشــخيص، صحنه‌هاي طبيعي و به‌کارگيري واژگاني که بر حرکت متناسب با محتوا دلالت 
دارند«. )ياسوف، 1388: 176(. البته زيبايي شنيداري تصاوير نيز به تبيين بهتر آن‌ها و افزايش 
اثرگذاري آيات کمک مي‌کند. ميان زيبايي موسيقي و انديشه، در قرآن پيوند عميقي وجود 
دارد و موســيقي به روشن شدن انديشه در آيات و تصويرگري مفاهيم کمک مي‌کند. بيان 
هنري قرآني چنان مصوّر و جاندار است که شنونده، هرگز آن را واهي يا خيالي نمي‌پندارد، 
بلکه در مقابل خود، آشــکارا مي‌بيند. روش بياني قرآن، صرفا ذهني و لفظي نيســت، بلکه 
روشي تصويري است و معاني در قالب تصوير، مستقيما حس و وجدان را برمي‌انگيزانند و 
در اعماق وجود رخنه مي‌کنند؛ از همين رو »تصوير هنري در قرآن تصويري است، آميخته 
با رنگ و جنبش و موسيقي و آهنگ کلمات و نغمه عبارات و سجع جملات به گونه‌اي که 
ديده و گوش و حس و خيال و هوش و وجدان را از خود آکنده مي‌ســازد«. )ســيد قطب، 
1359: 45( قــرآن کریم در آیات متعدّدی با بهره گیــری از انواع روش‌های بیانی و تعابیر 
گوناگون، کفر و سرانجام آن را به تصویر کشیده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.      
در اين جســتار سعي شــده اســت که با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گيري از آثار 
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ت گذشتگان و تلفيق آن با نتايج بررسي‌هاي معاصران، نگاه فراگيرتري به تصوير قرآني صورت 
گيرد تا زيبايي‌هاي تصاوير قرآني بيش‌تر آشکار گردد. در ترجمة آيات نیز، فقط از ترجمة  

محمدمهدي فولادوند استفاده شده است. 

پيشينة پژوهش
در رابطه با ابعاد مختلف قرآن کريم از جمله بلاغت و مضامين قرآني تحقيقات بي‌شماري 
صورت گرفته اســت و پژوهشــگران و اديبان فراوني در قالب کتاب، مقاله، رساله و...  به 
بررســي زيبايي‌هاي ادبي و بلاغي قرآن کريم پرداخته‌اند؛ هم‌چنین مقالاتی در رابطه با کفر 
نگاشــته شــده که از این میان می‌توان مقالة »حوزة معنایی واژة کفر در قرآن کریم« از سید 
مهدی شهیدی )1384(، »کفر و ایمان« نوشتة محمّد حسین خوانین خواه )1387(، »معنای 
کفر از دیدگاه قرآن« از حســین حقّانی زنجانی )1373( را نام برد. که در مجموع، همه این 
مقالات، به بررســی و تحلیل معانی کفر، اقسام، آثار و احکام کفر پرداخته‌اند و از تصویر، 

سخنی به میان نیاورده‌اند. 
ســيد قطب با نگارش کتابي تحت عنوان »التصويــر الفني في القرآن«، توجّه همگان را به 
تصاوير خلق شده‌ي قرآن کريم جلب کرد و با توسعة مفهوم تصوير، ارتباط معنوي تصاوير 
قرآنــي با مفاهيم مورد نظر خداوند را مورد کنکاش قرار داد. پس از او نيز پژوهشــگراني 
چون احمد الراغب )وظيفة الصورة الفنية في القرآن کريم(، احمد ياسوف )جماليات المفردات 
القرآنية(، محمد قطب عبدالعال )من جمالياّت التصوير في القرآن الکريم( با الهام از او، در اين 
مســير نو گام نهادند. در لا‌بلای این کتاب‌ها، گاهی اشــاراتی هر چند مختصر و پراکنده به 
تصویرپردازی آیات کفر نیز شده است. اخیرا هم در رابطه با تصویرپردازی در قرآن کریم، 
مقالات متعددی  منتشر شده که از این میان می‌توان به مقالة »تصویرپردازی انسان در عرصة 
قیامت« از کبری خســروی )1392(، »تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، 
اســتعاره و کنایه« نوشــته غلامعباس رضایی )1390(، »مؤلفه‌هاي تصويري هنري در قرآن 
کريم« از سید حسین سیدی )1386( و... اشاره کرد؛ البته همه این مقالات علی‌رغم توجّه به 
تصویــر در قرآن و  مؤلفه‌ها و کارکردهای آن، به تصویرپردازی کفر به صورت اختصاصی 
نپرداخته‌اند. تنها، پایان‌نامه‌ای با عنوان »تصویر هنری انسان در قرآن کریم با رویکرد )ایمان 
و کفر(« نوشــتة انسیه السادات میرصابری )1389( است که تا حدودی در راستای پژوهش 
حاضــر گام نهاده اســت. در پژوهش فوق، تصاویری از  رفتــار مؤمنان و کافران در دنیا و 
آخرت ارائه گردیده اســت؛ سپس عناصر تصاویر، تفکیک و سایة کلمات و تناسب آن‌ها با 

صحنه، مورد بررسی قرار گرفته است. 
در پژوهش حاضر، به بررســي و تحلیل تصاوير هنري و ادبي در آياتي پرداخته خواهد 
شــد که فقط مرتبط با رذیلت کفر و فرجام کافران است و سعی شده است با بررسی همه 
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ابعاد تصویر از موســیقی، رنگ، حرکت، خیال و... از تصویر سنتی فاصله گرفته و آیات در 
قالب تصاویر مرکّب و بافتی ارائه گردند تا زیبایی و پیوســتگی آنها نمود یابد. با توجه به 
بررسي‌هاي انجام ‌شده هيچ  پژوهش مستقلي در راستاي شناخت صحنه‌پردازي‌ها و تصوير 
آفريني‌هاي قرآن در زمينه شناساندن قبح و زشتي کفر و فرجام کافران، انجام نشده است؛ لذا 

ضرورت انجام اين پژوهش را مي‌توان دريافت.

تصوير:
»الصورة« يا »ايماژ« )image( به تصوير ترجمه مي‌شــود و برخي آن را به معناي شــکل 
و نقش تعريف نموده‌اند که جمع آن »صُوَر« و »صِور« اســت )زمخشــري، 1409: 364(. 
هم‌چنيــن به معناي نــوع و صفت هم به کار مي‌رود و گاه مــراد از تصوير، چهره‌ي آدمي 
يا هيئتي از امور و ويژگي‌هاســت )جوهري،1339،2: 716(. در حوزه‌ي مفهوم اصطلاحي 
تصوير، هنوز ناقدان و علماي بلاغت به تعريف واحدي دســت نيافته‌اند. اولين کسي که به 
تصوير ادبي توجه کرد جاحظ بود )رک: جاحظ، 1969،3:132(. پس از او نيز علمايي چون 

ابوهلال عسکري، جرجاني، ابن اثير، تعاريفي از تصوير ارائه دادند. 
تصوير در واقع، »مجموعه امکانات بيان هنري اســت که در شعر مطرح است و زمينه‌ي 
اصلي آن را انواع تشــبيه، اســتعاره، اســناد مجازي، رمز و گونه‌هاي مختلف ارائه تصاوير 
ذهني مي‌ســازد« )کدکني، 1366: 10(. تصوير در حقيقت همان شکل هنري است که الفاظ 
و واژگان آن را دربرمي‌گيرد. ســيد قطب، تصوير را اصل اول بيان مي‌داند. به اعتقاد وی در 
ارزيابــي يک متن ادبي، تنها موضوع نمي‌تواند ملاک داوري باشــد، بلکه تصوير  بيانگر و 
الهام بخش و تأثيرپذيري برخاســته از اين تصوير، چيزهايي هستند که جايگاه تعبير و بيان 
را آشکار مي‌ســازند )رک: قطب، 1390:23(. در مجموع تصويرداراي کارکردهاي مختلفي 
اســت. از جمله اين که به وســيله‌ي آن مي‌توان يک مفهوم ذهني را براي مخاطب تبيين و 

جلوه‌گر نمود. از اين رو کارکرد تصوير، در مفهوم ساختن معناست.

تصويرپردازي هنري در قرآن کريم:
يکي از حوزه هاي پژوهشي اعجاز بياني قرآن کريم، تصويرپردازي و تصويرآفريني است. 
تصویرسازی‌های قرآنی در راستای بیان حقیقت و هدایتگری و ارشاد انسان‌ها شکل گرفته 

است.
خيال انگيزي، صحنه‌پردازي و به تصوير کشيدن معاني گوناگون، يکي از جنبه‌هاي اعجاز 
و از جمله رازهاي جاذبة  قرآن کريم است. »اين هنر قرآني، در توصيف صحنه‌هاي طبيعت، 
تبيين ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و پاکي‌ها و ناپاکي‌ها، قصه‌ها و داستان سرايي‌ها، طرح مَثلَ‌ها و 
نيز در به تصوير کشيدن مراحلي از معاد و قيامت و حساب و کتاب، چنان کارآمد و مؤثر بوده 
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ت است که آن را جنبه‌اي از سحر و افسون قرآن مي‌دانند« )طباطبايي، 1374: 69(.
تصويرپــردازي ابزار برتر و مورد ترجيح در اســلوب قرآن اســت؛ به گونه‌اي که منظرة 
شــنیداری براي شنونده، به زودي تبديل به منظره‌اي دیداری و صحنه‌اي تماشايي مي‌گردد. 
قدرت کلمات و نيروي القاء و ســحر موسيقي قرآن به حدي است که شنونده، صحنه‌ها را 
به مدد خيال به چشــم عیان مي‌بيند )قطب، 1359: 71(. بيان قرآني بر محور »تصويرگري 
و تصوير انگيزي« اســتوار است و تصوير در قرآن »صرفاً آرايش و تزيين اسلوب نيست و 
به نحو تصادفي هم نيامده؛ بلکه يک قانون کلي و عام  و شــامل اســت که  از آن به »قاعده 
تصويــر« تعبير مي‌کنيم« )همان، 45(. ســبک قرآن در تمامي آيات، جز در آيات تشــريع، 
تصويرگري است و اين سبک تصويري، همان راز اعجاز قرآن است. لذا حدود سه چهارم 

آيات قرآن را تعابير تصويري و نمايشي تشکيل مي‌دهد )رک: سيد قطب، 2002: 7-6( .
توسعه بخشيدن به مفهوم تصوير و انتقال آن به چهار چوب بافت، لازمة بررسي تصوير 

قرآني است تا از اين طريق بتوان به ويژگي‌هاي کلّي زيبايي هنر در قرآن دست يافت .

مؤلفه‌های تصوير هنری در قرآن کريم 
قرآن کريم از تمام روش‌ها و ابزار‌ها براي ترســيم  زنده و گوياي حقايق، وصف حالات و 
روحيات انسان‌ها، جريانات تاريخي و وقايع قيامت بهره مي‌گيرد. مؤلفه‌ها يا اجزاي تصاوير 
قرآنــي به هم پيوند ‌خورده‌اند تا نقش خود را در تشــکيل تصوير در درون بافت قرآني، ايفا 
کنند. مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تصاوير قرآن کريم عبارتند از: انديشه‌ي ديني، واقعيت، خيال‌انگيزي، 
تجسّم بخشي )تجسيم(، عاطفه، زبان، موسيقي و ريتم، هماهنگي و انسجام، حرکت و پويايي 
)رک: احمدالراغب: 1387:54-57 و خالدي،1421: 343 و عصفور،2003: 16و ســيد قطب، 
1359: 82(. انديشه دینی، مهم‌ترين مؤلفه تصوير قرآني است. در واقع قرآن، تصوير هنري را 

به منزله‌ي ابزاري براي بيان اهداف ديني يا انديشه‌ي اسلامي به کار می‌برد.

کارکردهای تصوير هنری در قرآن:
هدف از تصوير هنري در قرآن کريم، ســاختن انسان از حيث فکري، عقلي، احساسي و 

رفتاري است و تنوع در کارکردهاي آن نيز براي تحقق اين غرض ديني است.   
در هنر بياني قرآن کريم، غايت آن اســت که مخاطب به دو قوّه عقل و احساس تحريک 
گردد. در کارکرد رواني، تصوير قرآني تنها به تأثير بر روان بسنده نمي‌کند؛ بلکه نفس انساني 
را از خلال تحريک احساســات متوازن مي‌ســازد. »لذا ايجاد تعادل رواني در وجود آدمي، 
هدف کارکرد رواني تصوير قرآني اســت. در ضمن علاوه بر ساختن روان آدمي به رابطه‌ي 
متعادل بين نفس و جامعه هم توجه دارد« )احمدالراغب ،1387:60 و61(. در کارکرد عقلاني 
نيز تصوير قرآني، بر شــکل‌گيري عقل آدمي از خلال اصرار بر تأمل صحنه‌هاي محسوس 
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و تکيه بر مشــاهده‌ي محسوسات به عنوان ابزار معرفت ديني و سپس تأکيد بر اصل علت 
يا برخي دلايــل عقلاني يا رويکردهاي جدلي مثل مناظره و قانــون برابري، عمل مي‌کند 
)همان،609(. کارکرد ديني، اساس تمام کارکردهاي تصاوير قرآني است. قرآن نازل گرديد 
تا آدمي را با آفريدگارش و اسماء و صفات و افعال و آثار قدرت وي آشنا سازد و »اين امر 
به آثار فکري و عقيدتي و به رفتار درست انساني و بالاخره به تصور زيبا شناختي در تربيت 
مســلمان مي‌انجامد« )حمدان،1991: 272(. تصوير در ايفاي کارکرد ديني به تبيين بندگي 
خداوند هم مي‌پردازد که شامل هستي، زندگي و انسان مي‌گردد؛ هم‌چنين به توضيح رابطه‌ي 
قوي بين الوهيتّ و عبوديتّ مي‌پردازد. اين معرفت ديني به معرفت ذهني محدود نمي‌شود، 
بلکه به ايمان، رفتار و انديشه و پاي‌بندي توسعه ميي‌ابد. لذا تصوير قرآني، تصويري هدفمند 

و حاصل نگرش اسلامي به جهان، انسان و زندگي است. 

مفهوم واژه‌ي »کفر«:
   واژه‌ي »کفر« از جمله اصطلاحات پرکاربرد قرآن کريم است که در حوزه‌هاي مختلف، 

از نظر مفهوم و مصداق، تعابير گوناگوني از آن ارائه شده و معاني متنوعي يافته است.
کفر نقيض ايمان و شــکر اســت و رجلٌ کافر؛ يعني فردي که نعمت‌هاي خدا را انکار 
نموده و آن را در قلب خود پوشــانده و مخفي ساخته اســت )ابن منظور، 1414، 5: 144 
ذيل ماده کفر(. و جمع آن، کُفار، کَفَره و کفِار اســت. کفر، انکار نعمت هم هســت؛ از اين 
رو معنايش»ضد شکر« خواهد بود. هم‌چنين به معناي پوشاندن و مخفي کردن است؛ شب 
تاريک را کافر گويند، زيرا با تاريکي خود، همه چيز را مي‌پوشــاند. به کشــاورز نيز کافر 
مي‌گويند، زيرا بذر و دانه را با خاک مي‌پوشاند )راغب اصفهاني، 1414، 1: 704(. کفاره نيز 
به معني پوشــاننده‌ي گناه، اشتباه و قسم است، به گونه‌اي که آن را محو مي‌کند )فراهیدی، 

.)356 :1410:5

کفر در قرآن مجيد:
واژه‌ي »کفر« يکي از برجســته‌ترين واژگان کليدي در قرآن کريم مي‌باشد و نقش مهمي 
در نظــام فکري، اخلاقي و ديني قرآن )با بار معنايي منفي( ايفا مي‌کند و به نوعي نمايان‌گر 
ارزش‌هاي اخلاقي و باورهاي مذموم در آيات قرآن مي‌باشد، گويي همه صفات منفي ديگر 
بر محور آن مي‌گردد. واژه‌ي کفر با مشــتقّاتش 525 بار در قرآن کريم به کار گرفته شــده 
که 232 بار در ســوره‌هاي مکّي و 293 بار در سوره‌هاي مدني مطرح شده است )روحاني، 

1368،1؛ 530(.
معاني متعدّدي براي اين واژه در قرآن تعريف شده است. امام صادق، واژة قرآنی کفر 

را در قالب چند معنا، مطرح نموده‌اند:
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ت 1- بــه معناي انکار ربوبيتّ؛ که به دو دســته انکار ربوبيتّ آگاهانه و نا آگاهانه تقســيم 
مي‌شود.

2- به معناي ترک اوامر خداوند و عمل به نواهي پروردگار.
3- به معناي برائت و بيزاري جستن.

4- بــه معناي کفران نعمت و عدم ســپاس خداوند در مقابــل نعمت‌هاي بي‌کران او به 
مخلوقات )کليني، 135، 2، 391(

»فعل »کَفَر« دو مصدر متفاوت دارد، يکي »کُفر« که در تقابل با ايمان اســت و ديگري 
»کُفران« که در تقابل با کلمه‌ي شــکر اســت و در اين مفهوم، معني آن، ناسپاسي در برابر 
اعطاي نعمت اســت« )کرماني، 1401؛ 136(. کفر در برخی آیات به معنای برائت و بیزاری 
جستن نیز به کار رفته است. به عنوان مثال در آیه 256 بقره، کفر به معنای بیزاری جستن از 
طاغوت است که مورد ستایش  و تمجید قرآن کریم قرار گرفته شده است. بيشترين موارد 
اســتعمال کفر در قرآن، در معناي عدم اعتقاد به خداوند و روز جزا است، که در اين موارد 
»کفر« نه در مقابل مفهوم »شکر«، بلکه در تقابل و تضاد با »ايمان« قرار دارد«. )زبيدي، 1306، 
3، 525( لذا کفر در قرآن انواع و اقسام متفاوتي دارد و »حوزه‌ي معنايي گسترده‌اي را نيز در 
برمي‌گيرد که شــامل فسق، فجور، ظلم، اعتداء و اسراف است« )شهيدي، 1384، 62- 46(. 
قرآن کريم در آيات متعددي به توصيف کافران و نکوهش باورها و رفتارهاي آنان مي‌پردازد 
و با ترســيم عواقب سوئي که در انتظار کافران است، آن ها را تهديد و توبيخ مي‌کند )نک: 
حج: 46، انعام: 29 و 30؛ انفال: 50 و51؛ ابراهيم:985 18و...(. که در ادامه به تفصيل و شرح 

آن‌ها خواهيم پرداخت.

تصويرپردازي کفر در قرآن کریم:
از آنجــا که تصویر در قرآن، فراتر از گونه‌های بلاغی و جزیی هم‌چون اســتعاره، مجاز، 
تشــبیه و... است و مجموعه‌ای از آواها، تناسب‌ها، همنشینی‌ها، واژگان، آرایه‌ها و... تصویر 
نمایشی قرآن را تشــکیل می‌دهند؛ هم‌چنین با توجه به این که در آیات مورد بررسی غالبا 
مجموعــه‌ای از انــواع تصویرهای مفرد و مرکب کار رفته اســت و تصاویری را به وجود 
آورده‌اندکه دسته‌بندی و تقســیم آیات بر اساس نوع تصویر را با مشکل مواجه می‌کند؛ به 

همین سبب تصاویر بر اساس مضمون دسته‌بندی شده ‌است.  

   اعمال کافران، خاکستر بی‌ارزش
يحُ فيِ يوَْمٍ  تْ بهِِ الرِّ َّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِِّمْ أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْــتدََّ خداونــد متعال مي‌فرمايد:مَثلَُ ال

لالُ البْعَِيدُ )ابراهیم: 18( ا كَسَبوُا عَلَى شَيْءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ عَاصِفٍ لا يقَْدِرُونَ مِمَّ
- مَثلَ كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند، كردارهايشان به خاكسترى م‏ىماند كه بادى 
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تند در روزى طوفانى بر آن بوزد: از آنچه به دســت آورده‏اند هيچ ]بهره‏ا‏ى[ نم‏ىتوانند برُد. 
اين است همان گمراهىِ دور و دراز. 

قرآن کريم در اين آيه براي  برانگيختن خيال مخاطب، از تشــبيه تمثيلي استفاده مي‌کند 
و »امر غير محســوس را به صورت امري محســوس، مجسّم مي‌نمايد« )رماني، بي‌تا: 76(. 
وجه شبه در آيه بيان‌گر اين امر است که همان‌طور که تند باد خاکستر را متلاشي و متفرّق 
مي‌ســازد، کفر نيز سبب نابودي اعمال و کردار مي‌گردد )صافي، 1418، 13: 175(. خواننده 
با شنيدن اين آيه، صحنه خاکستر انباشته‌اي را تصور مي‌کند که باد در روزي طوفاني، آن را 
مي‌پراکند. »سياق آيه با مجسم کردن چنين صحنه‌اي، معني هدر رفتن و بيهودگي اعمال را 
به تصوير مي‌کشد و بدين وسيله احساسات را به گونه‌اي تحريک مي‌کند که هيچ تعبير ذهني 
صرفي نمي‌تواند تباهي اعمال و نابودي آن را، نشــان ‌دهد« )سيد قطب، 1412، 4: 2094(. 
لذا قرآن کريم، با بهره‌گيري از تجسّــم بخشي، معاني را در قالب تصويري بصري به قصد 

تأثيرگذاري بيشتر ارائه مي‌کند. 
در بيشتر تصاوير قرآني از جمله در اين آيه، يک روي ترکيب خيال انگیز، طبيعت است 
و اجزاي تصوير را عناصر طبيعت تشــکيل مي‌دهنــد. واژه‌هاي »رماد«، »ريح«، »عاصف« و 

»اشِتدّت« در آيه مذکور، به تصوير، جنبش و حيات خاصي بخشيده‌اند.
»عاصف« که اسم فاعل است، بر استمرار دلالت مي‌کند؛ لذا حرکت شديد و مستمر باد را 
به ما القاء مي‌کند؛ هم‌چنين فعل »إشِتدّت« با آهنگ تند خويش، الهام‌گر شدّت حرکت وزش 
باد است )عبدالعال، 1410: 45(. با توجه به علم آوا شناسي، صفت »تکرار« در حرف »راء« 
و صفت »تفََشّــي« در حرف »شين« به زيبايي هر چه تمام‌تر، صداي وزش باد را به تصوير 

مي‌کشند.
در اين آيه پس از تکميل شــدن تصوير، عبارت »ذلک هوالضلال البعيد« آمده است. شيوه 
بياني قرآن به اين شکل است که پس از بيان ضرب‌المثل‌ها و تکميل کردن تصوير آن‌ها، به 

ابراز انديشه اساسي ديني که همان محتوا و پیام مورد نظر از بيان مثال است، بر مي‌گردد.

اعمال کافران، سراب بی‌فایده
مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا  َّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَــرَابٍ بقِِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّ خداوند متعال مي‌فرمايد: وَال

ُ سَرِيعُ الحِْسَابِ )نور: 39(  َ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللَّ جَاءَهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّ
- و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن 
را آبى م‏ىپندارد، تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش 

را تمام به او دهد و خدا زود شمار است. 
در این تصویر، اعمال کافران همانند سرابی مجسّم شده است که نماد فریبندگی در عین 
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ت بی‌ارزش بودن چیزی است؛ به این معنا که کافر خیال می‌کند اعمالش خوب و مفید است؛ 
اما در قیامت متوجّه می‌شــود که اعمالش ارزش و اعتباری نداشــته است، مانند سرابی که 
فرد تشــنه را فریب می‌دهد و در حقیقت توهّمی بیش نیست. ابن اثير، اين نوع تشبيه را از 
نوع تمثيل مي‌داند و آن را بهترين نوع تشبيه برشمرده و مي‌گويد: »تشبيه معنا به تصوير، از 
بليغ‌ترين اقسام چهارگانه در تمثيل معاني ذهني به تصوير‌هاي قابل مشاهده است« )1959، 
2: 142(. قرآن کريم به زيبايي تشــبيه حسي بسنده نمي‌کند، بلکه استواري تصوير را که بر 
مخاطب تأثير حســي و رواني عميق‌تري را مي‌گذارد، دنبال مي‌کند. »ميان »ظمآن« و»رائي« 
ترادف وجود ندارد، اما واژه‌ی»ظمآن« چون قوي‌ترين خواســته انســان را که امري حسي 

است، تحريک مي‌کند، نهايت تأثير را در آدمي مي‌نهد. 

اعمال کافران، تاریکی سهمناک در اقیانوس
اعمال کافران از نظر قرآن آن‌ها را در وضعیت هولناکی قرار داده اســت: أوَْ كَظُلُمَاتٍ فيِ 
يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بعَْضُهَا فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ  بحَْرٍ لجُِّ

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ مِنْ نوُرٍ )نور: 40(  يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلِ اللَّ
- يا ]كارهايشــان‏[ مانند تاركيي‌هاىي اســت كه در درياىي ژرف است كه موجى آن را 
م‏ىپوشاند ]و[ روى آن موجى ]ديگر[ است ]و[ بالاى آن ابرى است. تاركيي‌هاىي است كه 
بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است. هر گاه ]غرقه‏[ دستش را بيرون آورد، به زحمت آن 

را م‏ىبيند، و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود.
در این تصویر تمثیلی زیبا، اعمال کافران همانند تاریکی غلیظ اقیانوسی مجسّم شده است 
که در عین حال امواج ســنگین و فراوانی آن را ســهمناک و هلاکت‌بار گردانیده است. در 
این تصویر برای دلالت بر شدت تاریکی و تحقق دقیق‌تر وجه شبه حالت ابری بودن بالای 
فضای تاریک و مواج اقیانوس نیز به تصویر اضافه شــده اســت تا بر این نکته دلالت کند 
که هیچ نوری برای هدایت نمانده و حتی به نور هدایت ستارگان هم امیدی نیست. تصور 
چنین منظره‌ای دل را می‌لرزاند و پیام قرآنی را در دل می‌نشاند و این هدف اصلی قرآن کریم 
است. بنابراین از نظر قرآن کریم، در حقیقت کافران در موقعیتی شبیه همین منظره هستند و 
با اعمال خود هلاک می‌شوند، هم‌چنان که اگر فردی در موقعیت تاریکی شدید و موج‌های 

هلاکت بار دریا قرارگیرد، در معرض هلاکت خواهد بود. 
اين تصاوير از قلمرو طبيعت و زندگي آدمي استخراج شده‌اند. در آية قبلی واژه‌هاي »ماء«، 
»ظمآن«، »سراب« و در این آيه واژه‌هاي »ظلمات«، »بحر لجُي«، »موج«، »سحاب« و فعل‌هاي 
»يغشاه« و »لم يکد يراه« سبب تناسب جزئيات تصوير با هم‌ديگر و تبلور عنصر خيال در وجود 
آدمي گشته‌اند؛ همچنين در آية دوم، تکرار واژة »ظلمات« در قالب صيغه جمع و تکرار عبارت 

»موج منِ فوقه« سبب تقويت مفهوم و نمايان‌گر هول و هراس آن منظره مي‌باشد. 
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کافر چون حیوان فاقد عقل و فهم
َّذِينَ كَفَرُوا  قرآن کريم در تصويري ديگر، کافران را به چهار پايان تشبيه نموده است: وَمَثلَُ ال

َّذِي ينَْعِقُ بمَِا لا يسَْمَعُ إلِا دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لا يعَْقِلُونَ  )بقره: 171( كَمَثلَِ ال
- و مَثلَ ]دعوتك‏ننده‏[ كافران چون مَثلَ كســى است كه حيوانى را كه جز صدا و نداىي 

]مبهم، چيز‏ى[ نم‏ىشنود، بانگ م‏ىزند. ]آرى،[ كرند، لالند، كورند. ]و[ در نمي‏ىابند.
اين آيــة کريمه؛ تمثيلي کوتاه و ســريع از ميزان درک و دريافت کافران از حق اســت 
)طالقاني، 1362، 2، 42(. در اين تصوير، حال کافران چون حال حیواناتی مجسم شده است 
که صدای ندا دهنده را می‌شنوند، اما منظور او را نمی‌فهمند بنابراین عکس‌العمل مناسبی هم 
ندارند؛ بنابراین صداکردن آن‌ها فایده‌ای نخواهد داشــت. پس این افراد گویی کر و کور و 

ناشنوایند و دعوت ایشان به ایمان نتیجه‌ای در برندارد. 
پس از معرفی تمثیلی حال کافران، شاهد صدور حکمی متناسب با وضعیت کافران نسبت 
به حق هستیم که البته خود این حکم هم استعاری است و فقدان درک و فهم صحیح کافران 
را در قالب حســی نابینایی و گنگی و ناشنوایی به تصویر کشیده است و در پايان متناسب 
بــا تصویر قبلی چنین نتیجه می‌گیرد که: »فهم لا يعقلون«. قرآن کريم در اين تصوير، نهايت 
انزجار و نفرت خود را از هر کسي که تفکّر و تدّبر را کنار نهد و چون حيوان به تقليد روي 

آورد، اعلام مي‌کند )فخر رازي، 1420، 5: 189(.

کافران و چشیدن عذاب و پخته شدن پوست و گوشت
قرآن کريم، در آيات متعدّدي به ترسيم عواقب کفر و عذاب دردناکي که در انتظار کافران 
است، اشاره مي‌کند و با ترسيم مناظر عذاب و قيامت، آن‌ها را انذار مي‌دهد. مثلًا مي‌فرمايد:

لنْاَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ليِذَُوقوُاْ  َّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتنِاَ سَوْفَ نصُْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلُودُهُمْ بدََّ إنَِّ ال
العَْذَابَ إنَِّ الّل كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً )نساء، 56(

- به زودى كسانى را كه به آيات ما كفر ورزيده‏اند، در آتش درآوريم كه هر چه پوستشان 
بريان گردد، پوســت‌هاىِ ديگرى بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند. آرى، خداوند تواناى 

حيكم است.
این تصوير، گونه‌هايي از عذاب جهنم را به نمايش مي‌گذارد؛ مثل پخته شــدن پوست و 
جايگزين شدن پوستِ ديگر تا بر استمرار و بقاي آتش دلالت کند.»در اينجا خيال، خود را 
در برابر منظرة چندش‌آور و خوفناکي مي‌بيند که هر چه وســواس اين هراس در او بيشتر 
مي‌شود، توجّه او به تکرار آن بيشتر مي‌گردد و هر چه آهنگِ گريز بيشتر کند، پالهنگ را بر 
گردن تنگ‌تر مي‌بيند« )ســيد قطب، 1359، 128(. تصوير، ترس و دلهره اين عذاب حسي 
دردناک را از خلال بريان شــدن پوست ترسيم مي‌کند. نمايش اين صحنه دردناک به شکل 
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ت مکرر ادامه ميي‌ابد تا بر احساس و روان آدمي تأثيري بس عميق نهد.
از وراي موســيقي دروني کلام که از هماهنگي و نســبت ترکيبي کلمات و طنين خاص 
حروف در مجاورت همديگر شــکل گرفته مي‌توان صداي آه و ناله جهنمّيان را شــنيد. »و 
هنگام شــنيدن اين آيه مي‌توان تصوير عذاب دائمي که پايان ناپذير است، هم‌چنين تجديد 
پوست به صورت مکرر را مجسّم و تصوّر نمود، گويي الان در مقابل ديدگان خواننده اتفاق 

مي‌افتد«. )صافي، 1418،5: 65(
در عبارت »ليِذوقوُالعَذاب« استعاره مکنيهّ به کار رفته است و چشیدن برای عذاب استعمال 
شده است و عذاب را در دسترس حس چشایی قرار داده است تا آسان‌تر و بهتر درک شود. 
بنابراین در این آیه، تصویر واقعی و تصویر استعاری در کنار هم، صحنه‌ای ترسناک از عذاب 

کافران را ترسیم می‌کند.
َّذِينَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ لَ يقُْضَى عَلَيْهِمْ فيَمَُوتوُا وَلَ يخَُفَّفُ  در سوره‌‎ی فاطر آمده است: وَال
َّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالحِاً  عَنْهُم مِّنْ عَذَابهَِا كَذَلكَِ نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍ)36( وَهُــمْ يصَْطَرِخُونَ فيِهَا رَب
المِِينَ مِن  رْكُم مَّا يتَذََكَّرُ فيِهِ مَن تذََكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فذَُوقوُا فمََا للِظَّ َّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ نعَُمِّ غَيْــرَ ال

َّصِيرٍ)37( )فاطر: 36- 37( ن
- و كســانى كه كافر شــده‏اند، آتش جهنمّ براى آنان خواهد بود. حكم به مرگ بر ايشان 
]جار‏ى[ نم‏ىشود تا بميرند، و نه عذابِ آن از ايشان كاسته شود. ]آرى،[ هر ناسپاسى را چنين 
يكفر م‏ىدهيم.)36( و آنان در آنجا فرياد برم‏ىآورند: »پروردگارا، ما را بيرون بياور، تا غير از 
آن‌چه مك‏ىرديم، كار شايســته كنيم.« مگر شما را ]آن قدر[ عمر دراز نداديم كه هر كس كه 
بايد در آن عبرت گيرد، عبرت م‏ىگرفت و ]آيا[ براى شما هشداردهنده نيامد؟ پس بچشيد 

كه براى ستمگران ياورى نيست)37(.
در اين آيات سخن از مجازات‌هاي مادي و معنوي کافران است. قرآن کريم، صحنه عذاب 
را چنان ترسيم مي‌کند که گويي مرگ در برابر آن همه عذاب و درد، هم‌چون دريچه نجاتي 
اســت که کافران آرزويش را دارند، ولي بدان دســت نميي‌ابند. در آية اول واژه‌ي »نار« در 

کنار واژة »جهنمّ«: به صورت تلويحي بر لهيب و شدّت شعله وري آتش دلالت مي‌نمايد.
آهنگ تند و قوي در دو فعل مجهول »يقضَي« و »يخَفَفُ« نیز با استمداد از حروفي مثل »ق«، 
»ض« و »خ« که به ترتيب بر کوبندگي و شــدّت، اضطراب و خشونت دلالت مي‌کنند، )رک: 

عباس حسن، 1998: 17( و فضاي تصوير را بسيار ملتهب و بحراني ترسيم کرده است.
فعــل »يصطرخون« ما را در برابر ضجه و نالة کافراني که فرياد آنها در گلوگاهشــان گير 
کــرده و ياري مي‌طلبند، قرار مي‌دهد )ســيد قطــب، 1359، 100(. در کلمة »يصطرخون« 
حرف »طاء« معناي شــدّت و ســختي را در فرياد کافران، بيشتر نشان مي‌دهد. اما در واقع، 
همنشيني چهارحرف اصطکاکي »ص«، »ط«، »ر« و »خ« است که نقش حسي ايفا مي‌کنند و 
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تصويرگري مي‌کنند. لذا اين واژه علاوه بر رسانندگي مفهوم، بار عاطفي و رواني لازم را به 
همراه دارد که خيال را به حرکت وا مي‌دارد و در روح و روان رخنه مي‌کند. فشار رواني اين 
تابلو جاندار و پر هياهو، زماني دو چندان مي‌شــود که با پاسخ منفي پروردگار عالم روبرو 

مي‌گردد« )ياسوف، 1388: 267(. 

کافران و جوش و خروش جهنم با توبیخ نگهبانان آتش 
خداوند مي‌فرمايند: وَللَِّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ المَْصِيرُ)٦( إذَِا ألُقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا 
 )شَــهِيقًا وَهِيَ تفَُورُ)٧( تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الغَْيْظِ كُلَّمَا ألُقِْيَ فيِهَا فوَْجٌ سَأَلهَُمْ خَزَنتَهَُا ألَمَْ يأَْتكُِمْ نذَِيرٌ )٨

)ملک: 6- 8(
- و كســانى كه به پروردگارشــان انكار آوردند، عذاب آتش جهنمّ خواهند داشت و چه 
بد ســرانجامى است.)6( چون در آنجا افكنده شوند، از آن خروشى م‏ىشنوند در حالى كه 
م‏ىجوشد.)7( نزدكي است كه از خشم شكافته شود. هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند، 

نگاهبانان آن از ايشان پرسند: »مگر شما را هشدار دهنده‏اى نيامد؟ 
تصوير ارائه شــده در اين آيات، بســيار زنده و پويا و جاندار است. قرآن کريم به آتش 
تشخّص بخشيده و آن را مانند موجودي زنده، با اراده، پرجنب و جوش، عصبانی و ترسناک 
ترســيم کرده است که صدای نفس‌های آن وجود هر کسی را به لرزه در می‌آورد و صدای 
غــرّش آن به هنگام هجوم به اهل جهنمّ، آنها را به وحشــت می‌اندازد و همزمان نگهبانان 
جهنمّ هم، زبان به توبیخ و سرزنش ایشان می‌گشایند و کافران دفاعی ندارند و در این شرایط 

سخت فرو‌می‌مانند. 
زمخشــري معتقد اســت که ســؤال نگهبانان براي توبيخ و مذمّت کافران است و سبب 
افزايش عذاب و دو‌چندان شــدن حسرت آنها مي‌گردد )1407، 4: 578 (. در عبارت »تکاد 
تمََيزُ منِ الغيظ« استعاره مکنيهّ تخييلیهّ وجود دارد که زيبايي کلام وحي را فزوني بخشيده، 
در واقع جهنمّ در شــدّت غليان و جوشش به انساني عصباني تشبيه شده که در صدد انتقام 
اســت. )رک: صافي، 1418، 29: 18( فعل»ألُقُوا« به صيغة مجهول آمده تا علاوه بر تفخيم و 

بزرگ جلوه دادن هول و هراس جهنم به خواري و حقارت کافران نيز اشاره شود.
واژه‌ها نيز در اين آيات علاوه بر اداي مفهوم، از نظر صوتي نيز صداي خشمناک جهنمّ را 
انتقال مي‌دهند. به عبارتی »برخي از واژگان با حروف خود تصويرگري مي‌کنند؛ مثل »شين« 
و »ها«، در آية سَــمِعوا لهَا شَهيقاً )بدوي، 1950: 69(. به عبارت ديگر، موسيقي حاصل از 
تکرار حروفي قوي مانند »ق«، »ع«، »ها« و به‌کارگيري مستمر مصوت‌هاي بلندي چون »الف« 
و »واو« و چيدمان مناســب آن‌ها در اثر همنشيني با يکديگر، چنان نظام آوايي منسجمي را 
پديد آورده که مفهوم مورد نظر را هم از بعد تصوير بصري و هم از بعد تصوير شنيداري، 

إلقاء مي‌کند.
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ت نکتة قابل توجّه ديگر در اين آيات »پايان بند: فاصله« آيات است که همه به يک مصوّت 
بلند و صامت »راء« ختم مي‌شــوند: »سعير، مصير، تفور، نذير، کبير و...«. اين پايان بندها در 
آيات قرآن، نوعي تناســب و قرينه ســازي را ايجاد مي‌کنند که به آيات توازن مي‌بخشد و 

ادراک و جذب و تأثير مجموعة آيات را سريع تر و آسان‌تر مي‌کنند. 

کافران و تصویر حبط )پوچی( اعمال
قرآن کريم در آيات متعددي فرجام اعمال و کردار کافران را در قالب تصوير حسي حبوط 
)پوچ شدن( به تصوير کشيده، به عنوان مثال مي‌فرمايد: وَمَن يكَْفُرْ باِلإيِمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلُهُ 

وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ )مائده: 5(
- و هر كس در ايمان خود شــكّ كند، قطعاً عملش تباه شده، و در آخرت از زيانك‌اران 

است.
تصویر فوق نیز یک تصویر کاملا محســوس، متناسب و مســتدّل است که آثار و نتایج 
هولناک کفر را ترســیم نموده و برای شنونده ملموس کرده است؛ چرا که واژة»حبوط« در 
اصل به معناي باد کردن شــکم شــتر از چريدن گياهي سمّي است که به هلاکت آن منجر 
مي‌شــود« )ابن منظور،1414، 7: 270( در ايــن آيه، قرآن کريم از دلالت زباني واژه حبوط، 
در قالب استعارة  تصريحيهّ‌ي بسيار زيبايي براي بيان اغراض ديني بهره برده است. اين آيه، 
تصويري از عمل باطل و کردار پوچ کافران است. »باطل نفخ مي‌کند و تا بدان جا آماسيده 
مي‌شود که مردمان گمان مي‌برند که داراي عظمت و قوّت است، سپس هدر مي رود و پوچ 

مي‌گردد، همان گونه که شترِ باد کرده هلاک مي‌گردد« )سيد قطب، 1412، 2: 151(.

کافران و تصویر ورود به منزلی دردآور و جایگاه عذاب 
قرآن کريم در منظره‌اي ديگر از رستاخيز، وضعيت کافران در جهنم را در صحنه‌اي زنده و 
َّذِينَ كَفَرُوا إلِىَ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا فتُحَِتْ أبَوَْابهَُا  پرهياهو به تصوير مي‌کشد: وَسِيقَ ال
ِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقَِاء يوَْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا  وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنتَهَُا ألَمَْ يأَْتكُِمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يتَْلُونَ عَلَيْكُمْ آياَتِ رَب
بلََــى وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَْذَابِ عَلَى الكَْافرِِينَ )71( قيِلَ ادْخُلُوا أبَوَْابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا فبَئِْسَ 

مَثْوَى المُْتكََبِّرِينَ )زمر:73-71 (  
- و كســانى كه كافر شده‏اند، گروه گروه به سوى جهنمّ رانده شوند، تا چون بدان رسند، 
درهاى آن ]به رويشــان‏[ گشــوده گردد و نگهبانانش به آنان گويند: »مگر فرســتادگانى از 
خودتان بر شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما 
را هشدار دهند؟« گويند: »چرا«، ولى فرمان عذاب بر كافران واجب آمد.)71( و گفته شود: 
»از درهاى دوزخ درآييد، جاودانه در آن بمانيد وه چه بد ]جا‏ىي[ است جاى سركشان!«)72( 
در این تصویرهای زنده و پرتحرّک کافران چون اسیرانی به بند کشیده شده هستند که به 
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زور وارد خانه‌ای می‌شــوند که منزلگاه عذاب و شکنجه آن‌هاست و به تعبیر قرآن »منزلگاه 
بدی« است و در آن چیزی جز عذاب نیست و کافران در ورود به این منزل با توبیخ و تحقیر 
نگاهبانان جهنمّ مواجه می‌شوند و کافران در ورود به این منزل با توبیخ و تحقیر نگاهبانان 
جهنم مواجه می‌شــوند. به همین سبب در اين آية کريمه، از واژة »سوق دادن« براي کافران 
استفاده شده است تا به راندن آن‌ها به سوي جهنمّ از سرِ اهانت و خواري و همراه با شکنجه 

و زجر، اشاره شود. 
از تعبير حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا فتُحَِتْ أبَوَْابهَُا به خوبي استنباط مي‌شود که درهاي جهنمّ قبل 
از ورود کافران بسته است؛ اما هنگامي که نزديک آن مي‌رسند، ناگهان به روي آنها گشوده 
مي‌شــود. اين مشاهدة ناگهاني، وحشت و سراسيمگي بيشــتري را ايجاب مي‌کند )مکارم 
شــيرازي، 1374، 19: 554(. و هول و هراس بيشتري را به کافران القاء مي‌کند. اين کافران 

قبل از هر چيز در زير رگبار ملامت‌هاي نگهبانان دوزخ قرار مي‌گيرند. 
نمايش و تجسّــم صحنه در اين آيه، با دو کلمه »ألمَ يأتکُِم: آيا نيامد...« صورت مي‌گيرد. 
»نفي به واســطه حرف استفهام همزه با حرف نفي به مثبت تبديل مي‌شود تا نهايت قدرت 
در اثبات را نشــان دهد« )ياسوف، 1388:124(. تا در خلال اين گفتگو، به قوي‌ترين شکل 
ممکن، محکوميت کافران شکل پذيرد. عبارت »وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَْذَابِ عَلَى الكَْافرِِينَ« نيز 
محتواي آيه را مورد تأکيد قرار مي‌دهد و غرض ديني از به تصوير کشــيدن اين صحنه را 

تقويت مي‌کند.
غالباً در تصويرگري صحنه‌هاي نابودي کافران، قرآن براي ايجاد ترس و تأثير‌گذاري عميق 
ديني، به بيان تصويرهاي خشــن، آهنگ تند و بريده، و واژگان قوي و فخيم تکيه مي‌کند؛ 
بتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ  مثلًا در سوره قمر در رابطه با تصوير نابودي قوم نوح مي‌فرمايد: كَذَّ
مَاءِ  َّهُ أنَيِّ مَغْلُوبٌ فاَنتْصَِرْ)١٠( ففََتحَْناَ أبَوَْابَ السَّ بوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ)٩( فدََعَا رَب فكََذَّ
رْناَ الأرْضَ عُيوُناً فاَلتْقََى المَْاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ)١٢( وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَاتِ ألَوَْاحٍ  بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ)١١( وَفجََّ
كِرٍ)١٥( فكََيْفَ كَانَ  وَدُسُرٍ)١٣( تجَْرِي بأَِعْينُنِاَ جَزَاءً لمَِنْ كَانَ كُفِرَ)١٤( وَلقََدْ ترََكْناَهَا آيةًَ فهََلْ مِنْ مُدَّ

كِرٍ)١٧( )قمر: 17-9( كْرِ فهََلْ مِنْ مُدَّ رْناَ القُْرْآنَ للِذِّ عَذَابيِ وَنذُُرِ)١٦( وَلقََدْ يسََّ
- پيش از آنان، قوم نوح ]نيز[ به تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند: 
»ديوانه‏اى است.« و ]بس‏ى[ آزار كشيد.)9( تا پروردگارش را خواند كه: »من مغلوب شدم به 
داد من برس!«)10( پس درهاى آســمان را به آبى ريزان گشوديم.)11( و از زمين چشمه‏ها 
جوشانيديم تا آب ]زمين و آسمان‏[ براى امرى كه مقدّر شده بود به هم پيوستند.)12( و او را 
بر ]كشتى‏ِ[ تخته‏دار و ميخ‏آجين سوار كرديم.)13( ]كشت‏ى[ زير نظر ما روان بود. ]اين‏[ پاداش 
كســى بود كه مورد انكار واقع شده بود.)14( و به راستى آن ]سفينه‏[ را بر جاى نهاديم ]تا[ 
عبرتى ]باشد[ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟)15( پس چگونه بود عذاب من و هشدارها ]ى 
من‏[؟)16( و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرده‏ايم پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ )17(
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ت  در اين ســوره، »هريک از موضوعات، حلقــه‌اي از حلقه‌هاي زنجيره عذاب را خوفناک و 
سريع و نفس کشان و اندوه افزا نشان مي‌دهد. انگار تکذيب کنندگان و کافران خودشان آن ها 
را مي‌بينند، و انگار خودشان را در ميان آن‌ها مشاهده مي‌کنند. صداي تازيانه آن‌ها را احساس 
مي‌کنند. وقتي حلقه‌اي از زنجيره عذاب به پايان مي‌رسد و آنها نفسي تازه مي‌کشند و زباني را 
که بيرون کشيده‌اند، وا پس مي‌کشند، حلقه‎ی جديدي از حلقه‌هاي زنجيره عذاب سر مي‌رسد و 
با هول و هراس هر چه بيشتر بر سرشان مي‌تازد... کار به همين منوال است تا حلقه‌هاي هفتگانه 
زنجيره‌ي عذاب در اين فضاي هراس انگيز به پايان مي‌رسد«. )سيد قطب، 1412، 6: 3425(. 

در اين آيات، تصوير در ترسيم ترس و وحشت به فعل »فَتحَنا« تکيه کرده و آن را مستقيما 
به فاعل حقيقي يعني خداوند متعال اسناد داده است. سپس »عبارت »أبواب السَماء« تصوير 
را از خلال جمع بستن اسم، واضح‌تر و ترسناک‌تر مي‌گرداند« )احمد الراغب، 1387: 362(. 
اين تصوير وحشتناک در آسمان با تصويرِ زميني که در ترس و وحشت، شبيه به آن است، 
در تقابل با هم قرار مي‌گيرند، »گويي تمام زمين يکپارچه به چشمه تبديل شده است و آب 
از تمام زمين مي‌جوشد و غلغل مي‌کند. آب‌هاي آسمان و زمين با هم متحّد و متفّق مي‌شوند 
تا فرمان خدا را اجرا و قضا و قدر را تحقق بخشــند و تمامِ کثافات و ناپاکي‌ها را که سطح 
زمين را فرا گرفته بود، در نوردند« )ســيد قطب، 1412، 6: 3430(. اين يک حرکتِ جهاني 
بزرگ و فراگير است که واژه‌ها و عبارت‌هاي برگزيده قرآن، آن را به تصوير مي‌کشند. براي 
بزرگ جلوه دادن کشتي از آن به صورت کنايي نام برده شده و در واقع »ألواح و دُسُر: تخته 
ها و ميخ ها« کنايه از کشتي هستند تا اين واژگان فخيم با فضاي کلّي تصويري که به عظيم 

جلوه دادن و وحشت گرايش دارد، هماهنگ شود.
اکثر واژه‌هــا در اين آيات، حرکت و جنبش را انتقال مي‌دهند که از آن جمله مي‌توان به 
رنا، حَمَلنا، تجَري« اشاره نمود. همچنين در اين آيات، عناصر طبيعت  »ماءٍ مُنهَمِر، ففَتحَنا، فجََّ
به زيباترين شکل ممکن به کار گرفته شده‌اند و هماهنگي و تناسب کاملي بين اين عناصر 
وجود دارد. در اين آيات صداي حرکت آب و جوشــش چشــمه‌ها را نيز مي‌توان از طنين 

رنا الأرضَ عيونا« به خوبي حس نمود. آوايي واژه‌هاي »ماء مُنهَمِر« و »فجََّ
در اين ســورة کريمه، پس از به تصوير کشيدن هر حلقه‌اي از حلقه‌هاي عذاب، عبارت 
كِرٍ« تکرار شده که علاوه بر تأکيد محتوا و تقويت مفهوم، سبب افزايش پندپذيري  »فهََلْ مِنْ مُدَّ
و تأثيرگذاري مي‌شود و قرآن کريم از تکرار بهره مي‌برد تا با تحريک عواطف مخاطب، در 

وي اثري عميق بر جاي نهد.
به هر حال تصاوير هنري کفر در قرآن به قدري فراوان است که جا دارد در قالب کتاب یا 
پايان نامه‌اي مستقلّ به آن پرداخت. برای تکمیل مبحث فوق، می توان تصویر در آیات 91 
و 151 آل عمران، 212 بقره، 19 حج، 8 زمر، 11و12 محمد، 40توبه، 20ملک، 112 نحل و 

7 انفال و... را  نیز بررسی نمود.  
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نتیجه گیری:
با بررسی آیات کفر، نتایج زیر قابل استنتاج است:

- قرآن کريم در تصويرپردازي هنري کفر، بيشتر از تمثيل و استعارات تمثيليهّ و تشخیص 
بهره برده است.

-  با بررســي تصاوير قرآني در زمينه کفر، در ميي‌ابيم که منظره‌هاي ترســيم شده قرآني 
سرشار از جنبش، حرکت، رنگ، صدا و طبيعت جاندار و... هستند و همه اين عناصر در هم 

تنيده شده‌اند تا صحنه‌اي زنده و پويا که حيات و زندگي در آن موج مي‌زند را رقم زنند.
- در بررســي تصاوير قرآني مرتبط با کفر، توجّه به واژگان از اهميت خاصّي برخوردار 
اســت؛ زيرا واژگان، علاوه بر دلالت معنايي، گاه با آهنگ و موسيقي خويش و گاه با سايه 
معنايي خود وگاه هر دو با هم، در تجسّم بخشي به معاني و تصويرگري ايفاي نقش مي‌کنند. 
واژه‌ها علاوه بر رسانندگی مفهوم، بار عاطفی و روانی لازم را به همراه دارند که خیال را به 

حرکت وا داشته و در روح و روان رخنه می‌کنند. 
- با توجه به بررســی‌های انجام شده در آیات مرتبط با کفر، در‌می‌یابیم که پايان بندهاي 
قرآني، اغلب تکرار مستقيم نيست که اغلب کم تأثير و گاهي بي‌تأثيرند، بلکه در قرآن با آمدن 
کلمات مشابه، ذهن، خود آن‌چه را قبلا شنيده است، تداعي مي‌کند و اين تداعي در حقيقت 

نوعي تکرار است و اين امر نيز در پذيرش مقصود قرآن کريم بس موثر است.
- قرآن کريم غالبا پس از نمايش تصوير، به ابراز انديشــه اساسي ديني که همان محتوا و 
هدف مورد نظر از بيان مثال است، بر مي‌گردد. ساية معنايي انتهاي آيات متناسب و هماهنگ 

با موضوع و هدف تصوير است. 
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ت منابع و مآخذ:
قرآن کريم، ترجمه فولادوند، تهران: انتشارات دار القرآن الکريم. -
ابن أثير، نصر بن محمد، )1959(: المثل السائر، قاهره: مصطفي البابي، چاپ اول -
ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم، )1414(: لسانالعرب، بيروت: دارصادر. -
احمد الراغب، عبدالســام، )1387(: وظيفه الصوره الفنيه في القرآن، ترجمة سيد حسن سيدي، تهران:  -

انتشارات سخن. 
اقبالي، عباس، )1388(: تصوير شنيداري در معلّقات سبع، مجلّه زبان و ادبياّت عربي، شماره 1. -
بدوي، احمد، )1950(: من بلاغه القرآن، قاهره: مکتبه الهفنه، چ سوم -
جوهري، اسماعيل، )1339(: صحاح اللّغه، بيروت: دار العلم. -
حسن، عباس، )1998(: خصائص ا لحروف ا لعربيهّ و معانيها، دمشق: اتّحاد الکتاب العرب .                                                                                                                                     -
حمدان، نذير، )1991(: الظاهره الجماليهّ، السعوديه: دارالمناره، چاپ اول -
خالدي، صلاح عبد الفتاح، )1421(: إعجاز القرآن البياني، عمان: دارعمار. -
راغب اصفهاني، ابوالقاســم حســن بن محمد، )1412(: المفردات في غريب القــرآن، تهران: المکتبه  -

المرتضويه.
رمّاني، علي بن عيسي. )بي‌تا(: ثلاث رسائل في الإعجاز، قاهره: دارالمعارف. -
روحاني، محمود، )1368(: المعجم  الإ حصائي لألفاظ القرآن الکريم، مشهد: آستان قدس رضوي. -
زبيدي واسطي، محمد مرتضي، )1306(: تاج العروس من جواهر القاموس، قاهره: داراحياءالتراث العربي. -
زمخشري، محمود بن عمر، )1407(: الکشّاف عن حقايق غوامض التنزيل، بيروت: دارالکتاب العربي.      -
شفيعي کدکني، محمد رضا، )1366(: صورخيال در شعر فارسي، تهران: انتشارات آگاه.  -
شهيدي، ســيد مهدي، )1384(: حوزة معنايي واژة کفر در قرآن کريم، تحقيقات علوم قرآن و حديث،  -

سال دوم،شماره دوم.
صافي، محمود، )1418(: الجدول في اعراب القرآن، دمشق: دارالرشيد. -
طالقاني، سيد محمود، )1362(: پرتوي از قرآن، تهران: شرکت سهامي انتشار. -
طباطبايي، سيد محمد حسين، )1374(: تفسيرالميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، قم: نشر جامعه  -

مدرسين حوزه علميه.
عبدالعال، محمد قطب، )1410(: من جمالياّت التصويرفي القرآن کريم، مکّه: رابطه العالم الاسلاميه. -
فخرالدين رازي، محمد بن عمر، )1420(: مفاتيح الغيب، بيروت: دارإحياء التراث العربي. -
فراهيدي، خليل بن احمد، )1409(: العين، ايران: دارالهجره، چاپ دوم  -
قطب، سيد، )1359(: آفرينش هنري در قرآن کريم، ترجمه مهدي فولاد وند، تهران: بنياد قرآن.                                                      -
قطب، سيد، )1412(: في ظلال القرآن، بيروت: دارالشرق.  -
قطب، سيد، )2002(: مشاهد القيامه، بيروت: دارالشروق، چاپ 14 -
کليني، محمد بن يعقوب، )1359(: اصول کافي، ترجمه ســيدجواد مصطفوي، تهران: انتشارات علميه  -

اسلامي.
مکارم شيرازي، ناصر، )1374(: تفسير نمونه، تهران: دارالکتب إلاسلاميه.  -
ياسوف، احمد، )1388(: زيبا شناسي واژگان قرآن، ترجمة سيد حسن سيدي، تهران: انتشارات سخن. -
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 نقد و تحلیل برداشت معنای »مرگ« از واژه »حین« 
در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس »نظریه معنی«

)تاریخ دریافت: 96/10/2 - تاریخ پذیرش: 96/12/3(

دکتر حسن اسماعیل زاده*1
دکتر عبدالاحد غیبی**2
فهیمه رنجبر***3 

چکیده:
دســت‌یابی به معانی حقیقی واژگان مســتلزم توجّه به سیاق و بافت جمله است و بدین 
طریــق معانی حقیقــی و اصلی از معانی مجازی و فرعی  متمایز می‌گــردد. واژة »حینَ« با 
مشــتقّاتش 35 بار در قرآن کریم آمده است. واژة مذکور نقش ظرف زمان دارد و در بیشتر 
آیات به  »زمان« ترجمه شده است. امّا در آیات 98 یونس، 25 و 54 مؤمنون، اغلب مترجمان 
آن را »زمان مرگ« ترجمه کرده اند. پژوهش حاضر در صدد اســت علل و چرایی برداشت 
معنای »زمان مرگ« از واژة »حین« را بر اســاس نظریةّ معنی در ترجمه تبیین نماید. توجّه 
مترجمان به سیاق بیش از توجّه به معنای واژه، تقدیر معنوی مضاف الیه آن یعنی واژة موت 
و تناسب زمان نامعلوم مرگ انسان با زمان مبهم واژه حین، از جمله نتایج قابل ذکر پژوهش 

حاضر می‌باشند.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، نقد ترجمه، معیارهای ترجمه، حین.

.)h.esmailzade@gmail.com( )استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )نویسنده مسئول *
.)abdolahad@azaruniv.edu( دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان **

.)hazrati.faezeh@yahoo.com( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ***
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قرآن، بزرگترین و مقدّس ترین کتابی اســت که از جانب خداوند برای هدایت انسان‌ها 
فرســتاده شده اســت، اما همه قادر به فهم و درک مفاهیم و آیات آن نیستند بنابراین انسان 
برای فهم، درک و اســتفاده از قرآن در جهت هدایت، نیازمند ترجمه‌ها و تفاســیر است تا 
به مقصود خود که رســتگاری است، دست یابد. قرآن از زمان نزول مورد توجّه مفسّران و 
مترجمان مختلفی قرار گرفته اســت. نخستین مفسّر و معلّم قرآن در میان بشر، اولین قاری 
و مبلّغ آن، پیامبر بوده اســت. )مصباح یزدی،150:1386( مترجمان و مفسّران با وجود 
این که تلاشهای بی وقفه‌ای در ترجمة قرآن کریم انجام داده‌اند اما این امکان وجود نداشته 
است که به نهایت عمق معانی و ابعاد آن پی ببرند. ترجمه‌های مختلفی به زبان فارسی نوشته 
شده است، ولی مشاهده می‌شود که هر کدام به شکل خاصی آیات را ترجمه کرده‌اند. قرآن 
ظاهری ساده و آرام، امّا باطنی پویا و چند بطنی و پربار دارد و با گذشت زمان، مفاهیم اصلی 
آن بر انسانها آشکار می‌شود. ترجمة قرآن تاریخچه‌ای به درازای اسلام دارد و از زمان پیامبر 
اکرم تاکنون ادامه داشــته اســت. )رضایی اصفهانی،35:1386( استفاده از کتب قدیمی 
لغت، یکی از اصول و مبانی ادبی در ترجمة قرآن به شــمار می‌رود، چرا که هر چه تألیف 
کتاب لغت به صدر اسلام نزدیک تر باشد، به فضای نزول آیات و کاربرد لغات در عرف آن 
زمان نزدیک‌تر است؛ در نتیجه، ریشة لغت روشن‌تر می‌شود و واقع‌نمایی بیشتری داشته و 
بهتر می‌تواند معنای واقعی واژگان را در ذهن ما واضح سازد مثل کتاب های مفردات راغب 
اصفهانی و العین اثر خلیل بن احمد. )همان:157( باطن، در لغت به معنای پنهان و غیر ظاهر 
اســت به عبارت دیگر، معنا یا حقیقتی که آیات ناظر به آن است، اما ظاهر الفاظ دلالتی بر 
آن ندارد. )ساعدی، 140:1392( بنابراین این پژوهش در صدد است به بررسی واژة »حین« 
در قرآن بپردازد و ثابت کند که چرا  ترجمة این واژه که نقش ظرف زمان دارد و از واژگان 
ساده و واضح قرآن است، به زمان مرگ ترجمه شده است؟ پس از این رو، واژة »حین« نیز 

باید با توجّه به سیاق آیات و نیز با توجّه به باطن آیات ترجمه شود.
در این پژوهش که به شــیوة توصیفی- تحلیلی به بررسی آیاتی پرداخته شده که در آنها 
واژة مذکور معنای ظرفیتّ خود را از دست داده و معنای »زمان مرگ« را می‌دهد و دریافت 
این معنا از طریق توجّه به ترجمه‌های: الهی قمشــه‌ای، فولادوند و صفوی، تفاسیر: المیزان، 
کشاف، مجمع البیان، نسیم حیات و تفسیر نسفی و همچنین توجه به سیاق آیات و تحلیل 
ســاختار آیات که تأثیر فراوانی در ترجمه‌ها داشته است، مورد بررسی قرار گرفته است. در 
این بحث برای اینکه بتوانیم علّت این امر که چرا مترجمان فارســی قرآن کریم ظرف زمان 
»حین« را مرگ معنا کرده‌اند، را بررســی کنیم و به یک نتیجة مطلوب برسیم، لازم است به 

این سوالها پاسخ دهیم:
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1-1- پرسش‌های پژوهش 
1- آیا می‌توان گفت چون مرگ ارتباط به زمان دارد و »حین« هم ظرف زمان است، پس 

به این دلیل »مرگ« معنا شده است؟
2- آیا چون »حین« به زمان معینیّ دلالت ندارد به همین دلیل و براســاس ســیاق آیات 

»مرگ« معنا شده است؟
3- آیا علت ترجمه‌ی»حین« به زمان مرگ، تشابه ظاهری با واژه »حَین« به معنای هلاک 

و مرگ بوده است؟

1-2- فرضیه‌های پژوهش
1- »حین« وقت رســیدن و حصول شیء اســت و آن مبهم است و با مضاف الیه معلوم 
می‌گردد، بنابراین چون وقت رســیدن و حصول مرگ هم مبهم اســت، شاید به این دلیل 

»حین« به تقدیر مضاف الیه آن یعنی واژه »موت«، مرگ معنا کرده اند.
2- دلیل تغییر معنای بعضی از کلمات به ســیاق آیــات برمی‌گردد و احتمالا دلیل تغییر 

معنای »حین« سیاق آیه باشد.
3- شیوه‎ی قرائت و تلفّظ کلمات و نوع صدا و حرکت و سکون آنها مؤثر در تعیین معنای 
آنهاست. بنابرین علماء در مورد تلفّظ برخی واژگان قرآن کریم از جمله واژة حین، اختلاف 
نظر دارند. شاید واژة »حین« نیز اشتباهی تلفّظ شده و با واژه »حَین« به معنای مرگ و هلاک 

اشتباه گرفته شده است.

1-3- پیشینة پژوهش
در زمینه تحلیل و نقد واژگان قرآنی، مقاله و کتاب‌های فراوانی به رشــته تحریر در آمده 
است که یکی از مهمترین آن‌ها مقاله‌ای تحت عنوان »حين ف‌یالقرآن الکريم استعمالا و دلالة« 
است که سعید عاشور در ســال 2013م در دانشگاه غزه به چاپ رسانیده است و بیشتر به 
بررسی واژه »حین«، از لحاظ لغوی، معناشناختی، صرف و نحوی و آمار آن در آیات قرآن، 

پرداخته است.
منابع دیگری که در ارتباط با این موضوع نوشته شده اند تا حدی به صورت کلی و غیر 

مستقیم، با موضوع این پژوهش همخوانی دارند که برخی از آن ها عبارتند از: 
1- کتاب »المعنی و ظلال المعنی« اثر محمد یونس علی که در سال 2007م به رشته تحریر 

در آمده است. 
2 - مقالــه‌ای تحت عنوان »معادل یابی واژگان قرآنــی در پرتو روابط موجود در نظریه 
شــبکه معنایی« توسط محمدرضا پهلوان‌نژاد و شــراره سادات سرسرایی در سال 1386ش 



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

29

�� 
ی«

عن
ی م

یه‌
ظر

 »ن
س
سا
ر ا
ن ب

رآ
ت ق

آیا
از 
ی 
رخ

ه ب
جم

 تر
در
ن« 

حی
ه »

واژ
از 
گ« 

مر
ی »

عنا
ت م

اش
رد
ل ب

حلی
و ت
د 
نق در مجله مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، به چاپ رسیده است. همچنین در تفاسیر 

مختلف از جمله تفسیر المیزان، تفسیر الکشّاف، تفسیر مجمع البیان و سایر تفاسیر در ذیل 
آیات مشــتمل بر واژة »حین«، مطالبی راجع به ویژگی‌های لغوی، معنایی، صرفی و نحوی 
این واژه ذکر شــده‌اند. اما کتاب یا مقاله‌ای که چالش‌های مربوط به ترجمة این واژه را در 
ترجمه‌های فارســی قرآن کریم به خصوص در آیاتی که مضاف الیه آن حذف شده، مورد 
کنکاش و بررســی قرار دهد، تاکنون به چاپ نرسیده اســت و به نظر می‌رسد موضوع از 
این حیث ابتکاری و ارزشــمند باشد. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به 
ترجمه و تفاسیر قرآن کریم و اهتمام به نقش سیاق در استنباط معنای درست واژگان، مطالعه 
تئوری‌هــای »نظریهّ معنی« در علم ترجمه و تطبیق ترجمه با آن‌ها و با هدف رمزگشــایی 
ترجمة واژة حین که فراتر از لفظ ارائه شــده و همچنین روشن شدن معنی در ترجمة سایر 

آیات و احتمالا متون دینی و ادبی دیگر صورت گرفته است.
2 - واژه شناسی: زایش و بالندگی واژه‌نویسی در میان مسلمانان، اساسا به دلیل اهمیتّ 
شــناخت مفردات و واژه‌های غریب قرآن کریم بود؛ از این رو، دانشــمندان علوم قرآن و 
مفسّران اهتمام ویژه‌ای نسبت به این قاعده داشته‌اند. در شناخت مفردات، باید توجّه شود که 
ریشه و بن کلمه و اشتقاق‌های آن از هم تفکیک شود تا معنی دقیق آنها معلوم گردد، بنابراین 
برای فهم و تفســیر الفاظ قرآن در درجة نخست باید معانی لغوی و مفاهیم مفردات قرآن 
کریم، دانسته شود. )اســعدی، 48-49:1389( برای شناخت واژگان قرآن، راه‌های مختلفی 
پیش روست؛ نخستین و نزدیکترین راه ریشه‌شناسی واژه‌ها، مراجعه به فرهنگ‌های واژگان 
عربی اســت که متخصصّان واژه شناسی برای مدارک موجود در زبان عربی، معانی واژه را 
بررسی و بیان کرده‌اند. برخی واژه‌ها دارای اشتراک لفظی هستند یعنی یک واژه چند معنای 
متفاوت دارد و گاه دارای معانی متضاد با یکدیگر اســت. برای فهم واژگان قرآن، نباید به 
فرهنگ‌های واژه شناســی بسنده کرد، زیرا کتاب‌های واژه‌شناســی فقط به ابعاد اندکی از 
کاوش‌های واژه‌شناسی می‌پردازند و تلاش‌های اصلی آنان در بیان ریشة واژه‌ها و کاربردهای 

مختلف آن اعم از حقیقی و مجازی است. )مصباح یزدی، 113:1386(
3 - ســاختار شناسی: برخی از واژه‌ها در ریشــه با برخی دیگر مشترکند؛ ولی تفاوت 
ســاختار هر یک از واژه‌ها معانی خاصی به آن می‌دهــد و دانش صرف هم در زبان عربی 
عهده دار بیان ساختار واژگان است و آگاهی از آن در فهم ساختارهای متفاوت از یک ریشه 

لغوی ضرورت دارد. )همان: 114(
4-  معناشناسی: مراد از معناشناسی شــناخت معنــای مفردات و ترکیبات اعم از معنای 
تاریخی و توصیفی اســت. به عبارت دیگر معناشناسی دو نوع است: معناشناسی تاریخی و 

معناشناسی توصیفی.
4 -1- معناشناسی تاریخی: مقصود از معناشناسی تاریخی، شناخت معنایی است که یک 
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واژه یا ترکیب در طی تاریخ خود داشته است. در آن بررسی می‌شود که معنای اولیه واژه یا 
ترکیب، چه بوده و چه تطوّراتی در آن معنا از آغاز تا کنون، پدید آمده است. 

4-2- معناشناسی توصیفی: منظور از معناشناسی توصیفی، شناخت معنایی است که یک 
واژه یا ترکیب در مقطع تاریخی خاصی داشته است، صرف نظر از اینکه بعد یا قبل از آن چه 
معنایی داشته است. در معناشناسی توصیفی بررسی می‌شود که معنای اصلی یا مراد گوینده 
چیســت و نیز معانی جنبی و هاله‌ای آن که از رهگذر روابط آن واژه با واژگان دیگر نظیر 

مترادف، متضادها و مجاورها حاصل شده است، چیست. )نکونام،19:1390(
5 - تفاوت معناشناســی و تفسیر قرآن: تفسیر به دو معنا به کار می‌رود یکی به معنای 
کشف مراد الهی است از این معنا در آن جایی سخن می‌رود که علمای اسلام در مقام تعریف 
اصطلاح تفســیر در مقابل »تأویل«اند و دوم، تفســیر به معنای خاص است و آن عبارت از 
علمی است که عهده دار کشف مراد الهی در آیات قرآن است. نسبت به معناشناسی و تفسیر 
به معنای خاص، عهده دار کشــف مراد الهی در آیات قرآن است؛ اما معناشناسی علاوه بر 
آن، به شــناخت معانی دیگر نظیر معانی هاله‌ای الفاظ؛ یعنی حوزة معنا شــناختی آن و نیز 
معانی تاریخی آنها هم می‌پردازد. تفســیر به معنای عام با معناشناسی مترادف و بلکه اعم از 
آن خواهد بود؛ زیرا در کتاب‌های تفسیر هرگونه بحثی که حتی به مدلول آیات قرآن کریم 

هم ارتباط ندارد مطرح می‌شود. )همان،30:1390(
6 - نظریةّ معنی در ترجمه: نظریةّ معنی که به عنوان نظریه تأویلی نیز مطرح اســت، در 
دهه هفتاد قرن بیستم توسط دانیکا سیلیسکویچ از بنیانگذاران مدرسه عالی ترجمه شفاهی و 
کتبی در پاریس)ESIT(، رسمیتّ یافت و با تحوّل اساسی که به خود دید، طرفداران زیادی را 
در زمینة علم ترجمه پیدا کرد. بر اساس این نظریه، ترجمه عبارتست از فهم متن، آزادسازی 
معنای آن از لابلای پوشــش الفاظ و بازگویی آن معنی به زبان مقصد. در این نظریه، لغت 
فقط یک ابزار برای انتقال دادن معناســت. )لودریر،2009: 7( مترجم باید کلمه را در قالب 
جمله و جمله را در قالب کلام ببیند و مأموریت مترجم، ترجمه لغت نیست بلکه ترجمه یک 
پیام است که اگر این گونه عمل کند دیگر با مشکلی هم چون پیچیدگی متن، تناقض، تعدد 
معانی یا اشتراک لفظی مواجه نخواهد شد. البته اگر چنین عمل نکند و الفاظ را جدای از متن 
و به تنهایی ترجمه کند، معانی که ارائه می کند، مقداری از معانی فرضی و احتمالی خواهد 
بود؛ چون تعدّد معانی، جزء طبیعت کلمه است. )همان: 31-30( در این نظریهّ، معلومات غیر 

زبانی و سیاق کلام، نقش تعیین کننده‌ای در رسیدن به پیام یا مفهوم کلام دارند.
6- 1 - سیاق )بافت(: سیاق یا بافت کلام که در نظریةّ معنی تعیین کننده است، عبارتست 
از شــرایطی که بر فضای متن احاطه دارند. این شرایط ممکن است شرایط نزدیک به متن 
باشند؛ همان شرایطی که در آن خطاب یا کلام ارائه شده است و یا ممکن است شرایط دور 
از متن باشند. همانند مناسبت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و... که متن در آن روشن و قابل 
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نق فهم می‌گردد. )لودریر، 2009: 260(

6-2- سیاق لفظی: سیاق لفظی نیز یک عنصر مهمّ در ترجمة دقیق می‌باشد و عبارتست 
از محیــط لغوی کلمات داخل متن که با توجّه به کلمات قبل و بعد، یک کلمه را از حالت 
چند معنایی خارج کرده و معنای دقیق آن را مشــخص می‌نماید. سیاق لفظی، بیشتر معنای 
فرضی را از کلمه دور می‌کند. در یک ارتباط کلامی، معنی از تسلســل کلمات و جملات 
شــکل می‌گیــرد و هر کلمه و جمله‌ای معنای خود را به کلمــه و جمله دیگر می افزاید و 
همزمان از آن منتفع می‌شود. لفظ، ماده اولیهّ یک گفتار یا یک پیام است در حالی که معنی، 

مضمون و هدف آن پیام است. )الشیدی، 2011: 9(
6-3- سیاق شناختی: خواندن یک متن، یک شناخت مربوط به متن را به شناخت موجود 
در حافظه شــناختی ما می‌افزاید. این شــناخت به دور از قید و بند الفاظ است و همیشه به 
صورت غیر لفظی در ذهن انســان موجود اســت و مترجم را در فهم متن کمک می کند. 

)همان: 261(
6-4- ســیاق معنایی- لغوی: هر واژه، عبارت، جمله‌واره و جمله، دارای معنا و پیامی 
اســت. معنای لغوی هر واژه یا عبارت را ساختار لغوی آن واژه می‌نامیم ولی معنا یا محتوا 
و یا پیامی که حاصل لغت یا لغات باشــد، ساختار معنایی یا محتوایی آن لغت یا مجموعه 
لغات نامیده می‌شــود و بسیاری از مترجمان به دلیل تقیدّ به ساختارهای نحوی و صرفی و 
لغوی زبان مبدأ، گاهی از ساختار معنایی واژگان، عبارات و جمله‌ها غافل می‌مانند.)قلیزاده، 

)12 :1380
7- واژة »حین« از نظر لغوی: واژة »حینَ« از ریشــة حانَ، يحَينُ، حیناً و حَينونةً الشَــیءُ: 
وقت آن چیز شد، تشکیل شده است. »حانَ لهَُ أن يفَعَل کَذا«: وقت آن شد که چنین یا چنان 
کند. »حَانَ السُنبلُُ«: خوشة زراعت خشک و وقت درو آن شد. الحينُ ج أحيان جج أحایین: 
زمان، وقت، هنــگام اللهُ يتَوََفَّیَ الأنفُسَ حِينَ مَوتهِا: خدا می‌میراند جانها را در زمان مرگ 
آنان. )المعلوف،354،355:1387(. حَین: موت: تباهی، هلاک، مرگ، نابودی. حیناً: روزگار، 
روزگاری، زمانی. فی حِینِ: تا وقت معینی. للِحینِ: فوراً، بلافاصله، زود. )بعلبکی،463:1388( 
حین وقت رســیدن و حصول شیء است و آن مبهم است و با مضافُ الیه معلوم می‌گردد، 
مانند: وَ لاتَ حِينَ مَنــاصٍ )ص/3( حِینَ بر چند وجه می‌آید: برای اجل، مانند: فامَنوُا 
ِّهَا )ابراهیم/25(   فمََتعّناَهُم إلی حِينٍ )الصافات/148( برای سال، توُتیِ اکُُلُهَا کُلَّ حِينِ باِِذنِ رَب
 ٍوَ لتَعَلَمُنَّ نبَأَهُ, بعَدَ حِين )1/انسان( ِهر برای زمان مطلق، هَل أتیَ عَلَی الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّ
)ص/88( برای ساعت، حِينَ تمُسُونُ وَ حِينَ تصُبحُِونَ )الروم/17( حِینَ برای زمان و برای 
تعبیر از مرگ هم استفاده شده اســت. )راغب،1430: 267-267( حِینٍ: وقت)صحاح( وَ 
لکَُم فیِ الأرضِ مُستقََرٌّ وَ مَتاَعٌ إلیَ حِينٍ )بقره/36( تقریبا تمام منابع لغوی بر این امر اجماع 
دارند که »حین« به معنای »دهر«، زمان و روزگار یا بخشی از آن است و مبهم و مناسب برای 
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همه زمان‌ها چه کوتاه و چه بلند است. )عاشور، 2013: 118( اما برخی از زبان‌شناسان، واژة 
حین را به چهل سال یا هفت سال یا دو سال یا یک سال یا چند ماه اختصاص داده‌اند. )ابن 

منظور،1995، ج13: 133(
8 - واژة »حین« در آیه‌های قرآنی: واژة حین با مشــتقاتش 35 بار در آیات قرآن کریم 
آمده اســت که در بسیاری از آیات، به همان معنای اصلی خود یعنی هنگام و زمان ترجمه 
شــده است و بدین ترتیب در گستره پژوهش حاضر، قرار نمی‌گیرند اما آن چه که مدّ نظر 
است آیاتیست که حین در آن‌ها توسط تعدادی از مترجمان به معنای زمان مرگ آورده شده 
اســت که این آیات عبارتند از آیه 98 سوره یونس که 17 نفر از مترجمان قرآن در آن حین 
را بــه زمان مرگ ترجمه کرده‌اند و همچنین آیه 25 ســوره مؤمنون که 18 نفر از مترجمان 
زمان مرگ را برای ترجمة این واژه، در نظر گرفته‌اند و آیه 54 ســوره مؤمنون که 14 نفر از 
مترجمان از این ترجمه برای واژة حین استفاده کرده‌اند. البته در برخی از آیات دیگر نیز واژة 
حین، توسط تعداد اندکی از مترجمان به زمان مرگ ترجمه شده است که در جامعة آماری 

این پژوهش قرار نگرفته‌اند.
9- آیه‌هایی که واژة »حین« در آنها به معنای »مرگ« ترجمه شده است:

 -1-9فلو لَ کَانتَ قرَيةٌَ ءَامَنتَ فنَفََعَهآ إيِمَنهَُآ إلّ قوَمَ يوُُنسَُ لمَّآ ءامَنوُا کَشَــفناَ عَنهُم عَذَابَ 
نياَ وَ مَتَّعنهَُم إلیَ حِينٍ )يونس: 98( پس چرا باید از هیچ شهری در وقتی  الخِزیِ فیِ الحَيوة الدُّ
که ایمانشان سود می‌بخشد ایمان نیاورند )و تا زمان معاینه عذاب لجاجت کنند( و تنها قوم 
یونس باشــند که چون ایمان آوردند ما عذاب ذلت را در دنیا از آنها برداشــتیم و تا زمانی 
معین )که وقت مرگ طبیعی بود ( آنها را متمتعّ و بهره‌مند گردانیدیم. )قمشه‌ای،1415: 220( 
پس چرا در میان شهرهایی که مردمش پیامبران را تکذیب می‌کردند و عذاب بر آن‌ها مقدّر 
شد، مردم هیچ شهری پیش از نزول عذاب ایمان نیاوردند که سودشان دهد ایمانشان و تنها 
قوم یونس بودند که پیش از نزول عذاب ایمان آوردند و آن‌گاه که ایمان آوردند، ما عذاب 
خواری دنیا را از آنان برداشــتیم و تا مدّتی که عمر طبیعی آنان بود از زندگی بهره‌مندشــان 

ساختیم. )صفوی:1386، 220( 
چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که )ایمانشان بموقع باشد، و( به حالشان 
مفید افتد؟! مگر قوم یونس، هنگامی که آنها ایمان آوردند، عذاب رسواکننده را در زندگی دنیا 
از آنان برطرف ساختیم و تا مدّت معینّی )پایان زندگی و اجلشان( آنها را بهره‌مند ساختیم. 
)مکارم شیرازی،1380، ج8: 382( علاوه بر سه ترجمه مذکور که در آن واژة حین به مرگ 
ترجمه شــده‌، مترجمانی همچون آدینه وند، آیتی، انصاریان، بروجردی، کاشــف، حجتی، 
خســروی، رضایی، صفوی، معزی، مکارم، یاسری و تفاسیر حجة التفاسیر،، کشف‌الاسرار 
نیز واژة حین را در آیة مذکور»زمان مرگ« ترجمه کرده‌اند. درک و دریافت مفهوم و معنای 
درســت آیة مذکور، نیازمند نگاهی گذرا به آیات قبلی اســت. از این آیات، می‌توان فهمید 
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نق خداوند به کســی اذن ایمان آوردن می‌دهد که خودش مهر بر دل او نزده باشد وگرنه کسی 

که اراده‌ خداوند بر او مسلّط شده است ایمان نمی‌آورد مگر این که عذاب را ببیند. از ظاهر و 
سیاق آیه برمی‌آید کلمه‌ لولا برای ترغیب است و منظور از جمله‌ آمنت ایمان اختیاری است 
همچنان که جمله‌ بعد فنَفََعَهآ إيِمَنهَُآ هم به این معنا اشاره دارد. )طبرسی: 1372، ج3، 203(   
لفظ »حین« به این نکته اشــاره دارد که انسان تا زمان مرگ، فرصت دارد تا به خدا ایمان 
آورد و اگر اراده‌ خداوند در میان باشــد ایمان آوردن حتی در آخرین لحظه ممکن می‌شود 
و حتی ســود بخش هم می‌افتد در حقیقت آیة مذکور اشــاره به قدرت خداوند و بخشنده 
بودن او دارد چنانچه با آوردن کلمة الی حین یعنی »تا زمان مرگ« این نکته را ثابت می‌کند. 
طباطبایی معتقد اســت که »الی حين« در آیة مذکور به معنای »انقضاء آجالهم« به ســرآمدن 
اجلشــان می‌باشد.)طباطبایی:1417، ج 10، 226( طبری می‌گوید: مفسّران در تأویل این آیه 
اختــاف نظر دارند. عده ای می‌گویند: تا زمان مرگ و برخی دیگر می‌گویند تا قیام قیامت 
و مجاهد می‌گوید: تا روز قیامت و برخی دیگر می گویند: تا یک زمان مشــخص.)طبری، 
1968، ج1: 442-439( قتاده می‌گوید: »روایت شــده است که وقتی یونس قوم خود را با 
عذاب الهی انذار کرد و از میانشان رفت. آنان دیدند که پیامبرشان از میانشان رفته، پی بردند 
که عذاب الهی به آنان نزدیک شــده است و بدین ترتیب خداوند توبه به دلشان انداخت و 
خداوند صداقت قلبی آنان را دید و عذاب را از آنان دفع کرد و آنان را تا زمان فرارســیدن 

اجل شان بهره‌مند ساخت.« )صابونی، 2002، ج1: 557(
َّصُوا بهِِ حَتیّ حِينٍ. )25/مؤمنون( این شــخص )که   -2-9إن هــو الّ رَجُل بهِِ جِنةٌّ فتَرََب
دعوت نبوی دارد( جز مردی دیوانه به شــمار نیست پس باید تا مدتی با او )مدارا کنید( و 

انتظار برید )تا از مرض جنون بهبود یابد یا بمیرد(. )قمشه‌‌ای،343:1415(
او مردی است که جنون دامنگیرش شده، پس تا مدت کوتاه در انتظارش باشید، بهبود یابد 
یا مرگ به ســراغش آید)صفوی براساس المیزان،343:86(. حتی حین در این آیه، به معنی 
الی زمن موته اســت. در تفسیر المیزان آیه‌24و25 با هم توضیح داده شده است یعنی برای 
تفســیر و فهم آیه‌ 25 باید از آیه 24 هم چیزی دستگیرمان شده باشد. الجنة یا مصدر است 
به معنای جنون یا مفرد الجن یعنی حلَّ به  از جن که چیزی بر زبان می راند که عقل سلیم 
َّصُوا و إنتظََروا تا حالش از  آن را قبول نمی‌کند و چیزی را می‌گوید که نباید بگوید پس فتَرََب
جنون بهتر شــود یا بمیرد. او نیســت جز مردی مبتلا به جنون پس انتظار برید به آن )با او 
مدارا کنید( تا مرگش برسد. )طباطبایی،1417، 29/15( الجِنَّةُ و الجُنون یا الجِن یعنی کسی که 
جنّ، عقل او را گرفته و دیوانه شــده است، حَتَّی حینٍ یعنی با او مدارا کنید و صبر کنید تا 
زمانی که بهبود یابد و یا بمیرد. )زمخشری،706: 538( او مردی است که گرفتار جنون شده 
است، انتظار مرگش بکشید تا از دست او راحت شوید. برخی می‌گویند یعنی منتظر بهبودش 
باشید که پس از بهبودی دست از این حرفها برمی‌دارد برخی هم گویند یعنی زندانیش کنید 
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تا از حرف خود بازگردد. )طبرسی،44:1372( از آنجا که مردم در او آثار جاه طلبی و برتری 
جویی نمی‌دیدند، سران قوم او را به جنون متهم کردند و گفتند: او فقط مردی است که مبتلا 
به جنون است إن هُوَ الَّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ پس باید تا مدتی منتظر او بمانید تا او شفا یابد یا 
َّصُوا بهِِ حَتَّی حِينٍ )بهرام پور،431:1389(. بیشتر مترجمان واژة الجنّ را مصدر  بمیرد! فتَرََب
حســاب کرده و به معنای جنون گرفته اند و از آنجایی که کســی که جن زده باشد، عقلش 
زایل می‌شود و این ویژگی با شخص دیوانه تا آخر عمر همراه خواهد بود و دیگران باید با 
فرد دیوانه تا زمان مرگ مدارا کنند؛ پس بنابر اینکه در این آیه، مشرکان پیامبر )ص( را دیوانه 
پنداشته‌اند بنابراین ترجمة واژة مذکور به زمان مرگ براساس نظریةّ معنا صحیح‌تر می‌باشد 
چون سیاق جمله این گونه اقتضا می‌کند. زمخشری هم در تفسیر این بخش از آیه می گوید: 
»او را تحمل کنید و تا مدتی صبر پیشه کنید تا این کار به سرانجام برسد و او از جنون خود 

باز گردد و در غیر این صورت او را بکشید.«)زمخشری، 2006، 140/3( 
 - 3 - 9فذَّرهُم فی غَمرَتهِِم حَتیّ حينٍ )مؤمنون:54(. پس ای رسول ما بگذار که این بی 
خبران در جهل و غفلت خود بسر برند تا هنگامی معین )که روز مرگ و قیامت باشد تا آنها از 
خواب غفلت بیدار و به نتیجه ی اعمال خود گرفتار شوند( )قمشه‌ای،1313/345:1415(. با 
اینکه حجّت بر آنها تمام شد ایمان نیاوردند در نتیجه خداوند می‌فرماید: حالا که چنین است 
بگذار آنها در جهل و گمراهی و غفلتشــان فرو روند تا ما تکلیفشان را روشن کنیمفذََرهُم 
فیِ غَمرَتهِِم حَتَّی حِينٍ.در اینجا مراد از »حین« یا وقت مرگشان است یا وقت نزول عذاب. 
)بهرام‌پور،449:1389( در حین دو وجه اســت: یکی مرگ و گفته شــده الی حین العذاب 
و یا مراد به حالتی که نزدیک می‌کند انســان را به حســرت و ندامت که حاصل محاسبه و 
مرگ اســت و هنگام مرگ باید به آن جواب دهــد. )حائری: 1338، ج7، 288( غمرة، آب 
بسیار زیادی که بسترش پیدا نباشد و همچنین آب بسیار زیادی است که گودی دریا را می 
پوشاند و این را مثلی برای جهالت زده که صاحبش را غرق می‌کند و به او پایان می‌دهد و 
در این آیه، این کلمه برای تهدید عذاب به کار رفته است و اشاره می‌کند به سنت مجازات 
خداوند با عذاب بعد از تکذیب رسالت. حین اشاره دارد به رسیدن زمان عذاب وعده داده 
شده به صورت ناگهانی. )طباطبایی،1417ق:35و36( الغمرة آبی است که صاحبش را غرق 
می‌کند و مثال زده می‌شود برای کسانی که در جهالت خود غرق شده‌اند.»حَتَّی حِينٍ« یعنی تا 
زمانی که او را بکشند و یا تا زمانیکه بمیرد. )زمخشری،709: 538( جهالت موجب هلاکت 
می‌شــود چنانچه خداوند سبحان پیامبران را به جمع و اجتماع بر دین واجب کرده و اینکه 
باطل از بین رفتنی اســت، پیامبر می‌فرماید: در جهلشان رها کن چون در جهل راه خلاصی 
نیست. )آلوسی، 1415،ج: 9( فذََرهُم )يا محمد( فیِ غَمرَتهِِمیعنی در جهلشان و ضلالتشان 
رهایشــان کن تا مرگ یا عذابشان در رســد. دلیل نکره آمدن »حین« اشاره به آمدن عذاب 
موعود به صورت ناگهانی دارد. )طبرسی،175:1372( در این آیه، برای کسانی که در نهایت 
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نق جهل و گمراهی هســتند از واژه‌ الغمرة استفاده شده است و کسی که در چنین آبی گرفتار 

آمده باشد برایش راه نجاتی نخواهد بود چون بستر چنین آبی مشخص نیست، بنابر سیاق آیه 
و با توجه به نظریةّ معنا، واژة حین در این آیه جز معنای مرگ معنای دیگری برایش پسندیده 
نخواهد بود؛ چون اگر از لفظ زمان، وقتی، هنگامی، و... استفاده کنیم واژة الغمرة معنای اصلی 

خود را از دست خواهد داد پس بنابراین دلیل، واژة حین ظرف زمان معنا نمی‌شود.

نتیجه‌گیری
ابهام در واژة »حین« به عنوان یک ظرف زمانی مبهم و زمان نامعلوم مرگ که برای کسی 
جز خداوند متعال مشخص و معلوم نیست، یک عامل مهمّ در برداشت معنای مرگ از واژة 

حین، توسط غالب مترجمان قرآن کریم است.
بر اســاس اصل همآیی یا همجواری واژگان که همواره مــد نظر »جان روبرت فیرث«، 
زبان‌شــناس برجسته بریتانیایی بوده، واژه‌ها بخش عمده‌ای از معنای خود را از واژگان قبل 
و بعد خود، دریافت می‌کنند و طبق این نظریهّ، می‌توان گفت مترجمان معنای مرگ را برای 
واژه »حین« با توجّه به واژة »غمرة« قبل از آن، اســتنباط کرده‌اند که آیة 54 ســوره مؤمنون، 
مصداق این نظریهّ می‌تواند باشــد. »سیاق لفظی« ترجمة سه آیه مورد بحث در ترجمه‌های 
فارســی قرآن کریم به معنای زمان مرگ، قابل قبول و توجیه پذیر است اما به نظر می‌رسد 
صراحت و شفافیتّ کافی در ترجمة این آیات، دیده نمی‌شود و مراجعه به تفاسیر مختلف و 
مشاهده نقل قول‌ها و نظریاّت مختلف لغوی، صرفی و نحوی، این مطلب را تقویت می‌کند. 
هر چند در کتب لغت و در برخی تفاســیر در ذیل این آیه به واژة حَین به معنای هلاک و 
مرگ و شباهت ظاهری آن با واژه »حَین« به معنای زمان و وقت به صورت عام، اشاره شده 
اســت اما بعید به نظر می‌رســد که مترجمان در آیات مورد نظر و در ترجمة واژة حین به 
مرگ، این مطلب را مدّ نظر خود قرار داده باشــند و صرفا بر اساس شباهت لفظی دو واژه، 

به این معنا رسیده باشند.
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 تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه استعاره‌های قرآنی
)تاریخ دریافت: 96/10/10 - تاریخ پذیرش: 96/12/12(

اصغر جلالوند*1 
حسین تک تبار فیروزجائی**2 
دکتر مهدی ناصری***3

چکیده:
ترجمة قرآن مســتلزم دانش و آگاهی بســیار به هنر ترجمه، تفسیر و چند شاخصة مهم 
دیگر است. یکی از این شاخصه‌ها یعنی علم بلاغت و یکی از زیرشاخه آن یعنی استعاره، 
در ترجمه از ارزش و اهمیت بســزایی برخوردار است. استعاره در قرآن، بارها به کار رفته 
و ترجمه صحیح آن نیز یکی از امور بســیار مهم و شــاید دشوار است. نگارندگان در این 
جســتار برآنند که به بررسی و شناخت چند ترجمه گوناگون )معزی، شعرانی، خرمشاهی، 
فولادوند، الهی‌قمشه‌ای و صفوی( از استعاره‌های قرآنی بپردازند. با روش توصیفی- تحلیلی 
ابتدا به شــناخت انواع ترجمه و نوع ترجمه مترجم‌های این کتاب وحی پرداخته، در ادامه 
با بیان ترجمه‌های هر کدام در رابطه با استعاره به بررسی سبک این ترجمه‌ها پرداخته شده 
و با توجه به ترجمه‌هــای تحت‌اللفظی، وفادار و آزاد، خصوصیت‌ها و ویژگی‌های ترجمه 
هر یک از این استعاره‌ها تبیین می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استعاره‌های قرآنی بیشتر 
در سبک »ترجمه آزاد« نمود داده شده و »الهی‌قمشه‌ای« بهترین عملکرد را در ارائه ترجمه 

استعاری داشته است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، استعاره‌های قرآنی، سبک ترجمة استعاره، نقد ترجمه.

* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم؛ ایران.
.)h.taktabar@yahoo.com( استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم؛ ایران **

.)mahdinaseri23@yahoo.com( )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ قم، ایران )نویسنده مسئول ***
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مقدمه
ترجمه، نقش بزرگی در گســترش و توسعة فرهنگ و تمدّن دارد و یک نکته اساسی در 
پژوهش‌های امروزی برای گذر از تنگناهای فرهنگ‌شناسي و زبان‌شناسی به شمار می‌رود.
)Sekhri Ouided, 2008: 4( شــاید ترجمه در نگاه نخست بسی آسان به چشم آید ولی اگر 
با دیدة ژرف به آن بنگریم، درمی‌یابیم که دارای دشــواری‌های زیادی است. »همان قدر که 
اهمیتّ ترجمه امری است بدیهی و غیرقابل انکار است، به همان اندازه هم فنّ ترجمه و هنر 
بازآفرینی یک مقاله یا کتاب از زبانی به زبان دیگر امری است مشکل«. )زرکوب، 1378: 1( 
یکی از این دشــواری‌ها را می‌توان در ترجمة استعاره )Metaphor( نام برد. ترجمة استعاره، 
ریزه‌کاری‌های فراوانی دارد که اگر به آنها پرداخته نشود، نمی‌توان به دستاورد تازه و فرجامی 
نیکو، دست یافت. نوشتارهای ادب عربی از این آرایه علم بلاغت بیانی، بسیار بهره جُسته 
اســت. قرآن به منزلة گرانمایه‌ترین این نوشتارها که نه تنها از آموزه‌های والای الهی بسیار 
ســخن رانده، بلکه از روزنة ادب نیز که از دیگر نوشته‌های ادبیات تازی پیشتازی می‌کند، 

استعاره را بارها و بارها به کار برده است. 
ترجمة قرآن یکی از بهترین راه‌های خدمت به قرآن و اســام، و آســان‌ترین راه تفهیم و 
تفهّم قرآن است و مترجم با توانایی، دقتّ و اندیشه خویش در قالب کلمات و با ساده‌ترین 
روش، معانی نهفته در آن را منتقل می‌کند ولی هیچ مترجمی نمی‌تواند تمامی پیچ و خم‌های 
زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل نماید؛ چون هر زبانی ویژگی‌های خاصی دارد که در زبان 
دیگری یافت نمی‌شــود، ولی باید تلاش کند متن ترجمه شده تا اندازه‌ای در خواننده تأثیر 
بگذارد که اگر ترجمه‌اش به این حد و اندازه برســد، کار خویش را بدون نقص انجام داده 
اســت. )جهان‌بین، 1388: 211( ترجمة قرآن پیشــینة دیرینه‌ای دارد و از زمان صدر اسلام 
آغاز می‌شــود؛ چنانکه سلمان فارســی اقدام به ترجمة بخشی از قرآن نموده است. )شواخ 
اسحاق، 1404ق، ج2: 13( از ســوی دیگر، بسیاری از مترجم‌های پارسی زبانِ ادب تازی 
و بویژه قرآن کریم به ترجمه این کتاب آســمانی دســت زده‌اند که در این میان می‌بایست 
بررسی و شــناخت ترجمه این مترجم‌ها در گسترة ترجمة استعاره‌های قرآنی، مورد توجّه 
قرار گیرد. بررسی یادگیری بلاغت عربی در میان کسانی که عربی‌زبان نیستند، کار ساده‌ای 
نیست هر چند که اگر مدرَس این علم، دارای دانش و درایت گسترده‌ای از فرهنگ عربی و 
اسلامی باشد، کار دشوار و ناممکنی نیز به چشم نمی‌آید. )ابن‌احمد‌العطاس، 1424ق: 779( 
اســتعاره نیز- به عنوان یکی از بخش‌های مهم علم بلاغت-یک هنر زیبا در دست نویسنده 
یا گوینده است که آن را برای گیرا نمودن گفتارهای خویش به کار می‌برد. استعاره »در زمرة 
قوی‌ترین و متعالی‌ترین فنون بیانی به شــمار می‌آید و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد«. 
)ادیبی‌مهــر، 1386ش: 43( و »کارآمدترین ابزار تخیلّ و به اصطلاح، ابزار نقاشــی در کلام 

است«. )شمیسا، 1374ش: 142(



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

39

�� 
نی
رآ
ی ق

ها
ره‌
تعا

اس
ی 
مه‌
رج

ن ت
گو
ونا
ی گ

ها
ک‌

سب
ن 
بیی

گیرایی اســتعاره از گونه‌ای دلپسند )منظور از گونه‌ای دلپسند چیست؟( به دست می‌آید  ت
که حاصل همانندی‌ها و شــباهت‌های تازه‌ای است که از آن نمایان می‌گردد و این گیرایی 
ناشی از به شــگفتی آمدن از دریافت و شناخت برخی از این همانندی‌ها است. )هاوکس، 
1390ش: 22( اســتعاره، پایة ارزشمند گفتار آدمی به شمار می‌رود؛ چرا که نشانه‌ای بنیادی 
در انگیزش، ابزاری برای بیان، سرچشمة همانندآوری و گوناگونی معانی، راز بیان عاطفه‌ها 
و دریافت‌های پرجوش و خروش درونی و ابزاری برای پرنمودن جای خالی واژگان است.

)ابوالعدوس، 1997م: 7(
با توجّه به دیدگاه این نویســندگان دربارة ارزش »استعاره«، از آن می‌توان به منزلة نوعی 
نگرش برای گیرایی گفتار نویســنده یاد کرد. از این‌رو، می‌بایست به ترجمة این هنر بلاغی 
بویژه در گفتار والای پروردگار، با دیدة ژرف‌تر چشم دوخت تا گیرایی، شیوایی و نهفته‌های 

این گفتار والا بیش از پیش بر همگان آشکار گردد.

پرسش‌های پژوهش
- کدام مترجم‌ها بهترین عملکرد را در ترجمة استعاره‌های قرآنی داشته‌اند؟

- کدام یک از سبک ترجمه‌ها، زیبایی استعاره‌های قرآنی را بیشتر انعکاس می‌دهد؟

پیشینة پژوهش
در گســترة هنر ترجمه، تاکنون مقاله‌ها و نوشتارهای بی‌شماری به رشته نگارش درآمده 
است که هر کدام تا اندازه‌ای به گوشه‌ای از این هنر پرداخته‌اند. تاکنون چندین مقاله در رابطه 
با این موضوع، نگاشته شده است که عبارتند از: »چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در 
فرآیند ترجمه، نوشــتة رضا امانی و یسرا شادمان«؛ »استعاره در قرآن و دشوارى ترجمة آن، 
نوشته یعقوب جعفری«؛ »روش‌شناسی و نقد ترجمة مجاز در قرآن کریم«، نوشتة رضا امانی، 
لیلا زربخش و ام البنین فرهادی«؛ »دشــواري ترجمة استعاره با تأکيد بر شيوه هاي برگردان 
استعاره هاي قرآني در ترجمه‌‎ی طبري«، نوشتة علیرضا باقر و»نقد استعاره تمثیلیهّ در کتب 
بلاغی«، نوشتة علی سینا رخشنده‌مند. هرچند این مقاله‌ها مشعل راه پژوهش حاضر بوده اند، 
ولی مقالة کنونی با نگرشی تازه به این امر پرداخته است؛ چرا که ترجمة فارسی ده استعاره 
گزینش شده از قرآن کریم از شش مترجم را از منظر سه سبک ترجمه )تحت‌اللّفظی، وفادار 

و آزاد( بررسی می‌نماید.

روش پژوهش
نگارندگان در این پژوهش، از شیوة توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و در گردآوری داده‌های 
آن به روش کتابخانه‌ای و به کار گرفتن کتاب‌ها و مقالات و همچنین نگرش به چند ترجمه 
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گوناگون قرآن کریم، توجّه  داشــته‌اند. روند این پژوهش به گونه‌ای است که نخست انواع 
ترجمه و چند مترجم که ترجمه آنها در این جستار بررسی شده، شناسایی شده، سپس درباره 
تعریف اســتعاره بازشناختی بیان شده، پس از آن راهکارها و شیوه‌های ترجمه استعاره ذکر 
گردیده و در ادامه به بررسی ترجمه استعاره‌های قرآنی پرداخته شده است. شایان ذکر است 

که نگارندگان تنها به شناسایی و بررسی سبک ترجمه‌ها پرداخته‌اند.

انواع ترجمه‌ها و شناخت مترجم‌ها
»پیتر نیومارک« نظریه‌پرداز برجسته ترجمه، ترجمه را به انواعی تقسیم کرده است؛ از جمله: 
 Literal(تـرجمــة تحـت‌اللّفظی ،)word– for – word translation(تـرجمــة لفـظ به لفـظ
 ،)Semantic translation(ترجمة معنایی ،)Faithful translation(ترجمة وفــادار ،)translation

Idiomatic transla�(ترجمة اصطلاحی ،)Free translation(ترجمة آزاد ،)Adaptation )اقتبـ�اس)
tion( و ترجمة ارتباطی)Communicative translation(.)نیومارک، 1386ش: 56(

نگارنــدگان ترجمه‌ها را در این ســه بخش کلی بررســی کــرده و مترجم‌ها را نیز در 
زیرمجموعة آن قرار داده‌اند:

ترجمة تحت‌اللفظی: »ابوالحسن شعرانی و محمّد کاظم معزی«.
ترجمة وفادار)امین(: »بهاءالدین خرمشاهی و محمّد مهدی فولادوند«.

ترجمة آزاد)تفسیری(: »مهدی الهی‌قمشه‌ای و محمّدرضا صفوی«.
شایان ذکر است که مترجم‌های مذکور در سراسر ترجمه خود بر اساس این سه دسته‌بندی، 
عمل نکرده‌اند و شــاید در گوشه‌ای از ترجمة خویش به شیوة دیگری پا در رکاب ترجمه 
نهاده باشــند. در این پژوهش ادبی به شــناخت و بررسی گوشه‌ای از ترجمه‌های استعاری 
این ســه گروه پرداخته شده و به خاطر گستردگی این ترجمه‌ها، بررسی دیگر ترجمه‌های 
استعاری آنها به مجالی دیگر واگذار گردیده؛ چرا که بررسی همه آن در توان جستار کنونی 

نمی‌گنجد.

بازشناخت استعاره
اســتعاره در لغت به معنای عاریه خواستن است. استعارَ الشیءَ منه: »طَلَبَ أن يعُطيهَُ إياّهُ 
عاريَّةً« )مجمع اللغة العربیة،1994م: واژه عَوِرَ( »وَ طَلَبَ منه أن يعُيرَهُ إياّهُ: از او خواست که 
آن را به او عاریه دهد« )ابن‌منظور: واژه عَوِرَ( و در اصطلاح بلاغت عبارت اســت از اینکه 
لفظ در غیر معنای ما وضع له )حقیقی( با وجود علاقه مشابهت میان معنای مجازی و معنای 
اصلی و با قرینه‌ای که مانع از اراده‌ معنای اصلی می‌گردد، به کار رود. )سقال، 1997م: 160(؛ 
و )الهاشــمی، 1999م: 256( به سخنی دیگر و از زبان القاضی الجرجانی: »استعاره آن است 
که با اســمی بدل از اصل بسنده گردد و عبارت با اسم مستعاری بیان شود که در جای غیر 
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خود آمده است«. )هدّاره، 1989م: 64( ت
اســتعاره، از مهترین ابزار انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کاربرد مجازی و ادبی آن است.
)امیرمشــهدی و همکاران، 1389ش: 81( زبان مجازی )و از جمله کاربرد استعاره( حاصل 
کوشش و خلّاقیت ذهنی است، بر اساس هنجارهای خاص زیباشناختی برای درهم شکستن 
قاعده‌های متعارف زبان عادی. )همان: 82( استعاره، همان تشبیه است بطور اختصار. استعاره 
أبلغ از تشــبیه اســت؛ چرا که اصل استعاره، تشــبیه بوده که یکی از دو طرف آن )»مشبه: 
مستعارله« یا »مشبه‌به: مستعارمنه«( با وجه شبه و ادات آن حذف شده است مثل »رأیتُ أسداً 

یرَمی« که اصل آن »رأیتُ رجلًا شجاعاً کالأسدِ في الشجاعة« بوده است. 

راهکارهای ترجمة استعاره:
عبدالقاهر جرجانی دو شــیوه برای ترجمة استعاره پیشنهاد می‌دهد: »1. تحت‌اللفظی، 2. 
لُمَاتِ إلِىَ  معنایــی« به گونه‌ای که مثلًا در این آیه كِتاَبٌ أنَزَلنْـَـاهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
النُّورِ... )ابراهیم:1( که »الظلمات« اســتعاره از »گمراهی‌ها« و »النور« اســتعاره از »هدایت« 
است، اگر آن‌ها را به »تاریکی‌ها« و »روشنایی« )مستعارمنه( ترجمه کنیم، ترجمة تحت‌اللّفظی 
از استعاره ارائه داده‌ایم و اگر به »گمراهی‌ها« و »هدایت« )مستعارله( ترجمه شود، ترجمه‌ای 
معنایی صورت پذیرفته است. )امانی و شادمان، 1391ش: 146-145( که از این دید، می‌توان 
گفت »ترجمة اســتعاری« ترجمه‌ای اســت که در معنای »غیر ما وضع له« یا معنای مجازی 
یعنی به شیوه خود استعاره آمده است و »ترجمة غیر استعاری« ترجمة به کار رفته در معنای 
»ما وضع له« یا معنای حقیقی آمده و به ســخنی دیگر به شیوة استعاره، ترجمه نشده است. 
افزون بر این، هنگامی ترجمة تحت‌اللفظی استعاره مورد قبول است که آن استعاره در زبان 
مقصد نیز به کار رود ولی اگر عین یا معادل آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد، می‌بایست 
عین ترجمه را همراه با توضیح و مفهومی از استعاره بیان نمود؛ با این توضیحات، در ترجمة 

استعاره، چند روش در پیش گرفته می‌شود: 
الف( ترجمة استعاری مطلوب: ذکر عین استعاره در صورت کاربرد در زبان مقصد.
ب( ترجمة استعاری نامطلوب: ذکر عین استعاره که در زبان مقصد کاربردی ندارد.

ج( ترجمة معادلی: بیان نزدیک‌ترین برابر به شــیوه استعاره در صورت نبود عین استعاره 
در زبان مقصد.

د( ترجمة بینابین: ذکر عین اســتعاره و افــزودن مفهوم آن در صورت نبود عین و معادل 
استعاره در زبان مقصد.

هـ( ترجمة غیر استعاری: ذکر معنای حقیقی استعاره بدون توجه به استعاره به کار رفته.
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استعاره‌های قرآنی
قرآن، رساترین و شیواترین نوشته‌ای است که آدمی از آوردن یک سوره یا حتی یک آیه 
همانند آن، ناتوان اســت و یکی از علت‌های این امر، کاربرد شایســته و شگرف آرایه‌های 
بلاغی و در گوشــه‌ای از آن، بیان اســتعاره‌های دلکش و گیرا است که خداوند به زیباترین 
گونه - که از توان آدمی بیرون اســت- آنها را آورده اســت. ابوهلال عسکری )395ق( راز 
بلاغت قرآن و درك اعجاز آن را در گرو آشناىي به بلاغت قرآن م‏ىداند و بر این باور است 
كه اگر آدمى در فراگيرى علم بلاغت، سستی ورزد و فصاحت و بلاغت قرآن را درک نکند، 
اعجاز این کتاب آســمانی را در نمی‌یابد و زيبايی كلام پروردگار برای او آشکار نمی‌گردد.

)العسکری، 1953م: مقدمه(

استعاره‌های قرآنی مورد بحث این جستار

استعارة تصریحیهّ یا مصرّحه
نيْاَ باِلَآخِرَةِ... )بقره: ،)86بلَى مَنْ أسَْــلَمَ وَجْهَهُ لِّ وَهُوَ  َّذِينَ اشْــترََوُاْ الحَْياَةَ الدُّ أوُلئَكَِ ال
مُحْسِــنٌ... )بقره:112(، فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ المُْشْــرِكِينَ)حجر: ،)94وَآيةٌَ لهَُمْ 
 َِا طَغَى المَْاء حَمَلْناَكُمْ فيِ الجَْارِية َّا لمََّ اللَّيْلُ نسَْــلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فإَِذَا هُم مُظْلِمُونَ )یس: ،)37إنِ

)حاقه:11(، ...ليِذَُوقوُاْ العَْذَابَ... )نساء:56(.
استعارة مکنیهّ یا بالکنایه

أسُْ شَيْباً... )مریم:4(،  حْمَةِ... )اسراء: ،)24...وَاشْتعََلَ الرَّ لِّ مِنَ الرَّ  وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّ
ا طَغَى المَْاء حَمَلْناَكُمْ فيِ الجَْارِيةَِ )حاقه:11(. َّا لمََّ إنِ

استعارة تمثیلی
اقُ  ــجُودِ فلََ يسَْتطَِيعُونَ )قلم: ،)42وَالتْفََّتِ السَّ يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ

اق )قیامت:29(. باِلسَّ
أسُْ شَيْباً... )مریم:4(  .1...وَاشْتعََلَ الرَّ

و ]مو‏ى[ سرم از پيرى، سپيد گشته. »فولادوند«
برف پیری بر سرم نشسته است. »خرمشاهي«

و مشتعل شد سر از راه پيرى. »شعراني«
و درخشيد مرا سر به پير‏ى. »معزي«

و پیری در سرم شعله‌گونه برافروخته. »صفوی«
فروغ پیری بر سرم بتافت. »الهی قمشه‌ای«



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

43

�� 
نی
رآ
ی ق

ها
ره‌
تعا

اس
ی 
مه‌
رج

ن ت
گو
ونا
ی گ

ها
ک‌

سب
ن 
بیی

1-1. شرح استعاره ت
در این آیه، موی ســپید در سپیدی و درخشانی به اخگر آتش، همانند شده است؛ سپس 
فروزندگی از جهت مبالغه به ســر، که سپیدی و پیری در آن جای می‌گیرد، اسناد داده شده 
اســت. )قمی‌مشــهدی، 1368ش، ج8: 193( به سخنی دیگر، گســترش سپیدی در سر به 
افروختن آتش در هیزم، همانند شــده و افروختن و شعله‌وری برای گسترش و پراکندگی 

استعاره آورده شده است.
)نوع استعاره: استعاره مکنیهّ اصلیهّ: مستعارله )ذکرشده(: سر- مستعارمنه )ذکرنشده(: هیزم 

یا اخگر برافروخته(
آری، زکریا ســر خود را به هیزم فروزان تشبیه ساخته، سپس مشبه‌به)هیزم( حذف شده 
و با یکی از لوازمش )یعنی اشــتعال( به آن اشاره داشته است. قرینة این استعاره، تخییلیهّ به 
شــمار می‌رود؛ یعنی اثبات لازم مشــبه‌به محذوف برای مشبه مذکور در کلام تخییل است 
)اشــتعال برای سر(. )قلقیله، 1992م: 65( به عبارتی دیگر »سر به هیزم همانند شده، سپس 
مشبه‌به حذف گردیده و با یک از لوازم آن )إشتعل( به آن اشاره شده است«.)الجارم و امین، 

]1999م[: 78(

1-2. نقد ترجمه‌ها
ترجمة »فولادوند« هیچ‌گونه استعاره‌ای را در خود ندارد؛ چرا که سپیدی را به جای اشتعال 
که از لوازم مستعارمنه)هیزم( است، جایگزین ساخته است. »خرمشاهی« نیز خواه یا ناخواه، 
اســتعاره قرآنی را با تشبیه )تشبیه ســپیدی به برف( ترجمه کرده که کاربرد تشبیه به جای 
استعاره نمی‌تواند تکلیف زیبایی استعاره را به خوبی ادا نماید. دیگر مترجم‌ها یعنی »شعراني، 
معزي، صفوی و الهی‌قمشــه‌ای« در ترجمة خویش به معنای استعاری آیه توجه نموده‌اند و 
معنای تحت‌اللّفظی آیه را با ذکر لفظ مســتعار )مشتعل شدن، درخشیدن، شعله‌گون شدن و 
فروغ تافتن( آورده‌اند که این خود باعث شــده بار زیبای معنای استعاری آیه به درستی به 

اندرون خواننده، روان شود.

جُودِ فلََا يسَْتطَِيعُونَ )قلم، 42(  .2يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ
]ای پیامبر[ یاد کن روزی را که کار به شدّت دشوار می‌شود. »صفوی«

در آن روز بسیار سخت به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند. »الهی قمشه‌ای«
روزى كه كار، زار ]و رهاىي دشوار[ شود و... . »فولادوند«

روزی که هنگامه بالا گیرد و آنان را به سجده دعوت کنند ولی نتوانند. »خرمشاهی«
روزى كه كشف كرده شود از ساق و... . »شعراني«
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روزى كه گشوده شود از ساق )پرده از روى كار برداشته شود( و... .»معزي«

2-1. شرح استعاره
در این آیه، اســتعاره تمثیلی در »يوَْمَ يكُْشَــفُ عَن سَاقٍ« به چشــم می‌خورد. »برداشتن 
پوشش از ساق و آستین بالا زدن ضرب‌المثلی است که در سختی و دشواری زده می‌شود؛ 
چرا که هر که در کار ســختی افتد، می‌بایست آســتین بالا زند«. )الصافی، 1418ق، ج29: 
52( »منظور از »یوم« در اینجا »روز قیامت« اســت یا »دنیا«؟ نخســت اینکه اکثریتّ آن را 
»روز قیامت« می‌دانند. دوم اینکه در تفســیر »ساق« چند وجوه هست که گفته شده: شدّت 
و سختی، اندوه، بلاه و سختی و شدیدترین و سخت‌ترین ساعت در قیامت است. نظر ابن 
قتیبه: اصل این عبارت این است که چون مرد در امر مشکل و بزرگی قرار بگیرد، می‌بایست 
تلاش و جدیتّ به خرج دهد؛ از این رو آستین بالا می‌زند که »کشف عن ساقه« در هنگام 
سختی گفته می‌شود.)الرازی، 2000م، ج30: 83-82( صاحب کشّاف نیز در تفسیر آیه گفته 
اســت: »الکشف عن الساق و الإبداء عن الخدام« مثلی است که در شدّت امر و سختی کار 
زده می‌شــود. بنابراین معنای )يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَــاقٍ( می‌شود: )یوم یشتد الأمر ویتفاقم(«. 
)الزمخشری، ]د.ت[، ج4: 597( بنابراین هیأت در سختی و دشواری افتادن به هنگام قیامت، 

به هیأت آستین بالا زدن در دشواری برای جدیتّ و انجام آن تشبیه شده است.

2-2. نقد ترجمه‌ها
در ترجمه‌های بیان شده، همانطور که می‌بینیم »صفوی، الهی قمشه‌ای و فولادوند« معنای 
حقیقی استعاره آیه را در ترجمة خود بیان نموده‌اند که این امر هر چند خواننده را به مفهوم 
آیه رهنمون می‌سازد ولی جنبة اســتعاری آن، در نظر گرفته نشده است. البته »خرمشاهی« 
نیز به شکلی دیگر ترجمة معنای حقیقی استعاره را بیان نموده است. از سویی دیگر ترجمة 
»شعراني و معزي« تنها ترجمة لفظ به لفظ است که استعارة زبان مبدأ در آن حفظ شده ولی 

تا اندازه‌ای برای خواننده زبان مقصد نامفهوم است.

حْمَةِ... )اسراء، 24( لِّ منَِ الرَّ  .3وَاخْفضِْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّ
و از سر مهربانی بال فروتنی را برای آن دو بگستر. »صفوی«

و بر آنان بال فروتنی مهرآمیز بگستر. »خرمشاهی«
و فروخوابان برای آنان بال فروتنی را از مهِر‌. »معزی«

و همیشه  پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران. »الهی قمشه‌ای«
و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر. »فولادوند«

و فرود آور براى آندو، بال تواضع را از مهربانى. »شعرانی«
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3-1. شرح استعاره ت
استعاره به کار رفته در این آیه، استعاره مکنیهّ یا بالکنایه است. »فروتنی به پرنده‌ای تشبیه‌ای 
شده و برای آن به شیوة تخییل بال، اثبات شده است. در »اخفض« نیز ترشیح وجود دارد«.

)الصافی، 1418ق، ج15: 34(
)نوع استعاره: استعاره مکنیهّ مرشّحه: مستعارله)ذکرشده(: فروتنی- مستعارمنه )ذکرنشده(: 

پرنده(

3-2. نقد ترجمه‌ها
در همة ترجمه‌ها، عین استعاره به کار رفته در آیه آمده است که این امر سبب گیراتر شدن 
ترجمه می‌شــود و خواننده را با دریای بی‌کران بلاغت قرآن تا اندازه‌ای آشنا می‌سازد؛ چرا 
که »بال فروتنی گستراندن« در ادب فارسی نیز کاربرد دارد و خواننده به آسانی می‌تواند مراد 

آیه را دریابد.

نيْاَ باِلَآخِرَة .. )بقره: 86(  .4أوُلئَكَِ الَّذِينَ اشْترََوُاْ الحَْياَةَ الدُّ
اینان همان کسانند که دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند. »الهی قمشه‌ای«

اینان همان کسانی‌اند که زندگی دنیا را به بهای آخرت خریده‌اند. »صفوی«
آنانند که خریدند زندگانی دنیا را به آخرت. »معزی«

همین کسانند که زندگی دنیا را به )بهای( جهان دیگر خریدند. »فولادوند«
اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند. »خرمشاهی«

آن گروه آنانند كه خريدند زندگانى دنيا را به آخرت. »شعرانی«

4-1. شرح استعاره
در شــرح این استعاره می‌بایســت چنین افزود که »خریدن در این آیه به معنای برگزیدن 
زندگانی دنیا و عوض نمودن آن با آخرت است«. )الصافی، 1418ق، ج1: 190( در این آیه 

»خریدن به معنای برگزیدن و انتخاب نمودن آمده است«. )الجارم و امین، پیشین: 90(
)نوع اســتعاره: اســتعاره تصریحیـّـه تبعیـّـه: مستعارله)ذکرنشــده(: عــوض کردن - 

مستعارمنه)ذکرشده(: خریدن(

4-2. نقد ترجمه‌ها
با نگرش به ترجمه‌ها در می‌یابیم که همه مترجم‌ها درک درستی از استعاره این آیه داشته 
و معنای استعاری آن را در ترجمة خویش به کار برده‌اند که این امر، سبب شده تا بار معنای 
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زیبای استعاره با آوردن معنای مجازی آن، بیشتر نمایان گردد.

اقِ )قیامت:29( اقُ باِلسَّ  .5وَالتْفََّتِ السَّ
و ساق‌های پا )از شدت غم عقبی و حسرت دنیا( به هم بپیچد. »الهی‌قمشه‌ای«

و ســاق پاهایش به یکدیگر پیچد )پی در پی تا روز قیامت به او رنج و ســختی رسد(. 
»صفوي«

و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد. »فولادوند«
و هنگامه بالا گیرد. »خرمشاهی«

و پيچيده شود ساق بساق . »شعراني«
و بپيچد ساق به ساق. »معزي«

5-1. شرح استعاره
در این آیه، اســتعارة تمثیلی به چشم می‌خورد. ساق به ساق خوردن »به خاطر دوری از 
میهن، خانواده، دوســتان و فرزندان و همچنین ســختی آمدن به سوی پرودگار)یعنی زمان 
مرگ( اســت. این دو سختی به هم در آمیخته و برخورده‌اند همانگونه که ساق به ساق در 
تِ ساقه بساقه:  می‌پیچد«. )الصافی، 1418ق، ج29: 178( »در تفســیر آیة گفته شده: »وَالتْفََّ
والتوت عليها عند عَلزِ الموت« یعنی در بی‌قراری و ناآرامی زمان مرگ، ســاق پاهایش در 
هم می‌پیچید. همچنین گفته شــده: »شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة« با وجودی »الساق« 
در معنای سختی و شدّت است. )الزمخشری، ]د.ت[، ج4: 664( از این‌رو می‌توان گفت که 
هیأت ناتوانی انسان در مواجهه با سختی‌های زمان مرگ به هیأت پیچیده شدن دو ساقِ پا به 

یکدیگر، تشبیه شده است که آدمی دیگر توان جنبش و حرکت نخواهد داشت.

5-2. نقد ترجمه‌ها
در ترجمة این آیه باید متذکّر شــد که اگر استعاره در زبان مقصد کاربرد دارد، می‌بایست 
عین استعاره بیان شود و اگر وجود ندارد، باید معادل آن ذکر شود و در صورتی که هم عین 
استعاره و هم معادل آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد، چاره این است که عین استعاره 
ذکر و مفهوم اســتعاره به گونه موجز در گیومه یا مانند آن ذکر گردد. با این وجود، می‌بینیم 
که ترجمة »فولادوند« و تا اندازه‌ای هم ترجمه »الهی قمشه‌ای« با ترجمه‌ای لفظی و همچنین 
ذکر مفهوم اســتعاره به شــیوة »ترجمة بینابین« تا اندازه‌ای از دیگر ترجمه‌ها موفق‌تر است 
و ســعی کرده‌اند که معنای نهفته در استعاره‌ها را نیز تا اندازه‌ای در لابلای ترجمه خویش 
بگنجانند. همچنین »صفوی«، هم ترجمه‌ای لفظی و هم مفهومی از استعاره ارائه داده است 
که با توجه به شرح استعاره، در می‌یابیم که شرح مفهومی ایشان )پی‌درپی تا روز قیامت به 



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

47

�� 
نی
رآ
ی ق

ها
ره‌
تعا

اس
ی 
مه‌
رج

ن ت
گو
ونا
ی گ

ها
ک‌

سب
ن 
بیی

او رنج و سختی رسد( نادرست و ترجمه‌ای غیراستعاری است. ترجمة »خرمشاهی« هم، تنها  ت
مفهومی کلّی از استعاره است که معنای استعاری در نظر گرفته نشده است. ترجمة »معزی« و 
»شعرانی« نیز با وجود رعایت جنبة استعاری ولی برای خواننده زبان مقصد تا حدی نامفهوم 

است که می‌بایست اشاره‌ای به مفهوم استعاره شود.

 .6بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ... )بقره:112(
بلکه هر کس تسلیم خدا باشد، و با تمام وجود به او گرایش یابد و نیکوکار باشد. »صفوی«

آری، هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت. »الهی قمشه‌ای«
آری هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد. »فولادوند«

حق اینست که هر کس روی دل به سوی خدا نهد و نیکوکار باشد. »خرمشاهی«
بلکه هر که رویش را به خدا آورد و نیکوکار باشد. »معزی«

بلکه هر کس تسلیم خدا باشد، و با تمام وجود به او گرایش یابد و نیکوکار باشد. »صفوی«
آرى آنكه خالص گردانيد وجه شرا از براى خدا و او نكيوكار است. »شعرانی«

6-1. شرح استعاره:
در این آیه، استعارة تصریحیهّ، نهفته است؛ به گونه‌ای که »اسلم« به معنی »اقبل« آمده است.

)الصافی، ]د.ت[، ج1: 131(
)نوع اســتعاره: استعاره تصریحیهّ تبعیهّ: مستعارله)ذکرنشــده(: روی آوردن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: تسلیم نمودن(

6-2. نقد ترجمه‌ها:
در این آیه، »صفوی« در ترجمه، هم از معنای اصلی بهره جُســته و هم معنای مجازی یا 
استعاری آیه را بیان نموده است که به سبب این امر، خواننده به آسانی می‌تواند پیوند نزدیک 
میان معنای اســتعاری یا مجازی را با معنای حقیقی و غیر اســتعاری به خوبی دریابد، ولی 
ترجمه‌ای »بینابین« به شمار می‌رود. مترجم‌هایی چون »الهی قمشه‌ای و فولادوند« نیز معنای 
مجازی یا استعاری آیه را در ترجمة خود گنجانیده‌اند. البته »خرّمشاهی« در ترجمة این آیه 
اســتعاره را با استعاره به شیوه »ترجمه معادلی« بیان نموده است که به زیبایی ترجمه او نیز 
افزوده اســت. هر چند اگر به ترجمة دیگر مترجم‌ها یعنی »معزی و شعرانی« با دیدة ژرف 
بنگریم، می‌بینیم که این نوع ترجمه بیشتر بر پایه معنای حقیقی آیه استوار بوده و به معنای 
غیراستعاری آن نگرش داشته‌اند، این در حالی است که به ترجمة مجازی یعنی استعاره در 

نوشته‌های خود ارجی ننهاده‌اند.
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 .7وَآيةٌَ لَّهُمْ اللَّيلُْ نسَْلَخُ منِهُْ النَّهَارَ فَإذَِا هُم مُّظْلمُِونَ )یس: 37(
و نشــانه‏اى ]ديگر[ براى آنها شب است كه روز را ]مانند پوست[ از آن برمك‏ىنيم وبناگاه 

آنان در تارىكي فرو م‏ىروند. »فولادوند«
و برای آنان، شب پدیده شگرفی است که روز را از آن جدا می‌سازیم که آنگاه در تاریکی 

فرو می‌روند. »خرّمشاهی«
و آیتی برای ایشــان، شب اســت که برکنیم از آن روز را ناگاه ایشانند به تاریکی‌شدگان‌. 

»معزی«
و آيتى است مر ايشان را شب كه بيرون ميك‌شيم از آن، روز را پس آن گاه آنها داخلانند 

در تارىكي. »شعرانی«
و برای آدمیان نشانه‌ای دیگر بر ربوبیت و یکتایی خدا در تدبیر آسمان‌ها همین شب است 

که روز را از آن به در می‌آوریم و ناگهان آنان دوباره در تاریکی فرو می‌روند. »صفوی«
)در اثبات قدرت حق( وجود شب است که ما چون پرده روز را از آن برگیریم ناگهان همه 

آنان )و همه چیز( در تاریکی فرو می‌روند. »الهی قمشه‌ای«

7-1. شرح استعاره
در این آیة شــریفه، »السّلخ: کندن پوست از ســتوران« برای اندک اندک کنار رفتن پرتو 
روشــنایی روز از نظام هســتی استعاره آورده شده اســت با این جامع که بر هر یک از آن 
دو چیزی که پنهان بوده، آشــکار می‌گردد. مثلًا با کندن پوست، گوشت ستور و با غروب 
خورشــید، تاریکی آشــکار می‌گردد«. )حریز، 2006م: 79( اگر توجه کنیم در می‌یابیم که 
اســتعاره را می‌توان مکنیهّ برشــمرد؛ بدینگونه که »شب: مســتعارله« بیان شده و »حیوان: 
مســتعارمنه« بیان نشده و »شــب« را چونان »حیوان« دانسته که پوست آن کنده می‌شود. در 

جایی دیگر می‌توان گفت که: »روز« به »پوست حیوان« همانند شده است.
)نوع استعاره: استعاره تصریحیه تبعیه: مستعارله)ذکرنشده(: »پرده« برداشتن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: پوست کندن(

7-2. نقد ترجمه‌ها
در بررسی ترجمه‌ها می‌بینیم که تنها »فولادوند« و تا اندازه‌ای »معزی« ترجمه‌ای استعاری، 
پیشکش کرده‌اند و تلاش داشته‌اند که بنیادهای بلاغیِ ترجمه را پاس بدارند و به آن به دیدة 
موشکافانه بنگرند. از این‌رو ترجمة آنها، زیبایی استعاره را در خود نگه داشته است. شگفتی 
آیه‌های قرآنی تا اندازه بسیاری به کاربرد آرایه‌های بلاغی و بویژه استعاره در آن بستگی دارد 
که اگر به این نکته توجه چندانی نشود، ترجمه کار ساده و بار معنایی بس اندکی دارد. نمونه 
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آن، ترجمه دیگر مترجم‌ها است که معنای استعاری را در ترجمه خود به کار نگرفته و تنها  ت
به معنای حقیقی آیه، بسنده نموده‌اند.

ا طَغَى المَْاء حَمَلْناَكُمْ فيِ الجَْاريِةَِ )حاقه:11( َّا لمََّ  .8إنِ
به راستی ما - آنگاه که در عصر نوح آب طغیان کرد - پیشینیان شما را بر آن کشتی سوار 

کردیم. »صفوی«
)شما مردم فرزندن نوحید که( ما چون طوفان دریا طغیان کرد شما را به کشتی نشاندیم. 

»الهی قمشه‌ای«
ما چون آب طغیان کرد، شما را بر کشتی سوار نمودیم. »فولادوند«

ما آنگاه که سیلاب طغیان کرد، شما را بر کشتی سوار نمودیم. »خرّمشاهی«
بدرستى كه ما چون طغيان آب بود، برداشتيم شما را در کشتی. »شعرانی«

همانا گاهی که فزونی گرفت آب، سوارتان کردیم در رونده‌. »معزی«

8-1. شرح استعاره
در این آیه، »طغیان« برای »کثرت آب« با جامع خارج شــدن از حد اعتدال، استعاره آمده 
است. این آیه، دارای استعارة یگانه‌ای است که تنها در قرآن دیده می‌شود؛ چرا که »طغیان« 
که ویژگی آدمی اســت برای آب استعاره آورده شده است. )حریز، پیشین: 80( در این آیه 
»طغیان به معنای زیادت آمده است«. )الجارم و امین، پیشین: 90( البته شاید بتوان این استعاره 
را مکنیهّ نیز به شــمار آورد به این گونه که »آب: مستعارله« بیان شده و »انسان: مستعارمنه« 

نیامده و »آب« را به »آدمی« همانند ساخته در سرکشی نمودن.
)نوع استعاره: استعاره تصریحیهّ تبعیهّ: مستعارله)ذکرنشده(: بالا آمدن از فراوانی و کثرت 

- مستعارمنه)ذکرشده(: سرکشی کردن(

8-2. نقد ترجمه‌ها
خوشــبختانه در ترجمة بیشتر مترجم‌ها، ترجمة استعاری به کار گرفته شده است که این 
خود باعث گیرایی ترجمه نیز شــده اســت؛ چرا که طغیان ویژگی آدمی را در ترجمه نیز 
همچون آیه قرآنی بیان نموده‌اند. با همه این‌ها، گاهی به این نکتة ریز و با ارزش در ترجمة 
برخی مترجم‌ها، ارجی نهاده نشــده که ترجمة آنها نیز از ارزش کمتری نســبت به ترجمة 
استعاری برخوردار است؛ چرا که معنای مجازی در آن به کار نرفته و به جای آن، معنای غیر 
اســتعاری یا حقیقی آمده و ذهن خواننده چندان در پیگیری معنای مجازی پرسه نمی‌زند و 
یک راســت به معنای حقیقی پیش‌روی خود می‌رسد. این مصداق در ترجمه »معزی« نمود 

می‌یابد.
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 .9فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرضِْ عَنِ المُْشْركِيِنَ  )حجر:94(
اینک آنچه را بدان فرمان یافته‌ای اعلان کن و دعوتت را آشــکار ساز و از مشرکان روی 

بگردان. »صفوی«
پس تو آشکارا آنچه مأموری )به خلق( برسان و از مشرکان روی بگردان. »الهی قمشه‌ای«

پس آنچه را بدان مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب. »فولادوند«
پس آنچه دستور یافته‌ای آشکار کن و از مشرکان روی بگردان‌. »خرمشاهی«

پس آشكار كن به آنچه مامور شده‌ای و رو بگردان از مشرکان. »شعرانی«
پس بانگ درده بدانچه مأمور شوی و روی برگردان از شرک‌ورزان‌. »معزی«

9-1. شرح استعاره:
در این آیة کریمه، »الصدع: شکستن شیشه« برای تبلیغ و رساندن پیام استعاره آورده شده 

است. )حریز، پیشین: 81(
)نوع استعاره: استعاره تصریحیهّ تبعیهّ: مستعارله )ذکرنشده(: پیام رساندن و آشکار نمودن 

- مستعارمنه )ذکرشده(: شکستن و شکافتن(

9-2. نقد ترجمه‌ها
ترجمه‌ای که به معنای اســتعاری گرایش داشــته و از بیان معنای حقیقی و غیراستعاری 
آیه خودداری ورزد، گیرایی و شــیوایی ترجمه را بیشــتر می‌سازد. هر چند در هیچ یک از 
ترجمه‌های این آیه، چنین ترجمه‌ای )اســتعاری( دیده نمی‌شود. همانگونه که آشکار است، 
همگی مترجم‌ها به معنای اصلی واژه توجه داشته و از بیان معنای استعاری دست کشیده‌اند. 
البته رأی نگارندگان این جستار هرگز بر این پایه نیست که این مترجم‌ها در ترجمه این آیه 
و یا آیه‌های دیگر، دچار لغزش شده‌اند، بلکه خواست آنها بر این بوده که استعاره‌های قرآنی 
را نشــان داده و به ترجمه پارسی آن نظر افکنده و آشکار گردانند که آیا در ترجمه پارسی، 

معنای استعاری را به کار گرفته یا از کاربرد معتای استعاری آن دست کشیده‌اند.

 .10...ليِذَُوقُواْ العَْذَابَ ... )نساء:56(
تا عذاب را بچشند... »صفوی«

تا )سختی( عذاب را بچشند... »الهی قمشه‌ای«
تا عذاب را بچشند... »فولادوند«

تا عذاب را بچشند... »خرمشاهی«
تا بچشند عذاب را... »معزی«

تا بچشند عذاب را... »شعرانی«
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10-1. شرح استعاره ت
چنانکه در آیه دیده می‌شود، خداوند با گفتاری شگرف، واژه »چشیدن« را به جای »درک 
کردن« استعاره آورده است. زیبایی این آیه در استعاره آن نهفته است؛ چرا که اگر »ليدرکوا« 
به جای »ليذوقوا« بیان می‌شــد دیگر این زیبایی و گیرایی که هم‌اکنون در آیه نمایان است، 
به چشــم نمی‌خورد. از این‌رو اســت که خداوند، عذاب را چون خوراکی بســیار تلخ و 
ناگواری ابراز داشته تا دیده آدمیِ فرو رفته در مادیاّت گیتی تا اندازه‌ای توان درک این آیه، 
برایش ممکن گردد. استعاره را به گونه‌ای دیگر می‌توان مکنیهّ به شمار آورد. »در این سخن 
پروردگار: )ليِذَُوقُوا العَْذابَ( استعاره مکنیهّ وجود دارد که تعبیر از »ادراک العذاب« با »الذوق« 
آمده به گونه‌ای نشــان از این دارد که عذابی همیشگی یا چشیدن »مرارة العذاب« همراه با 
احساس درد اســت... که مشبه‌به در اینجا حذف شده و یکی از لوازم آن یعنی »ذوق« بیان 

شده است«. )الصافی، 1418ق، ج5: 66(
)نوع اســتعاره: استعاره تصریحیهّ تبعیهّ: مستعارله)ذکرنشــده(: درک کردن - مستعارمنه 

)ذکرشده(: چشیدن(

10-2. نقد ترجمه‌ها
با نگرش به ترجمة این آیه، می‌بینیم که خوشــبختانه همگی مترجم‌ها در ترجمة خود به 
استعارة نهفته در آن توجه نموده‌اند و ترجمه‌شان به گونه‌ای است که عین استعاره آیه قرآنی 

را در خود گنجانیده است.
همانگونه که دیدیم »ترجمة استعاره از دشوارترین امور به شمار می‌رود؛ چرا که ترجمه 
بســیاری از اســتعاره‌ها و برگردان آن از زبان اصلی به زبانی دیگر، تــا اندازه‌ای خارج از 

چارچوب توان مترجم است«. )منبع ذکر نشده است؟؟(

نتیجه‌گیری
با بررسی و ارزیابی ترجمة مترجم‌ها از ده استعاره برگزیده قرآنی، در می‌یابیم که از یک 
ســو، ترجمة »الهی قمشــه‌ای« و پس از آن »فولادوند« در پرداختن به استعاره‌ها از دقتّ و 
ژرفای بیشتری نسبت به دیگر ترجمه‌ها برخوردار بوده است. »صفوی« و »شعرانی« هم در 
این خصوص به گونه‌ای همســان عمل کرده‌اند و در رتبه بعدی جای دارند. »خرّمشاهی« 
و »معزی« نیز از دیگر مترجم‌ها به موفقیتّ کمتری در ترجمة اســتعاره‌ها دست یافته‌اند. از 
سوی دیگر ترجمة آزاد، دارای بیشترین درصد در ترجمة آیه‌ها به شیوة »استعاری مطلوب« 
و کمترین خطا یعنی ترجمه »غیراستعاری« نسبت به دیگر ترجمه‌ها است، از این رو آشکار 
می‌گردد که این سبک ترجمه، بهترین ابزار برای نشان دادن استعاره‌های قرآنی است. همچنین 
ترجمه وفادار هم پس از آن، دارای درصد صحّت بیشــتری نسبت به ترجمه تحت‌اللّفظی 



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

52

در برگرداندن اســتعاره‌ها اســت. ترجمة تحت‌اللّفظی نیز همانگونه که روشن است، ابزار 
چندان مناسبی برای برگردان استعاره‌ها نیست؛ چرا که درصد ترجمة »استعاری نامطلوب« و 
»غیراستعاری« آن نسبت به دیگر ترجمه‌ها بیشتر است. در پایان پژوهش، چند پیشنهاد برای 

بهسازی و گیرایی ترجمة قرآن در روند ترجمه استعاره‌های بلاغی آن پیشکش می‌گردد:
- گاهی اوقات بهتر اســت که مترجم قرآن، در ترجمة استعارة قرآنی که عین استعاره و 
معادل آن در زبان مقصد وجود ندارد، هر دو معنا را یعنی - حقیقی و مجازی- را به ترتیب 
بدون پرانتز و داخل پرانتز بیان دارد تا خواننده پارسی‌زبان به این کاربرد شگرف بلاغی در 

قرآن آگاهی یابد و پیوند میان معنای مستعارله و مستعارمنه را دریابد.
- پیشــنهاد می‌گردد که در ترجمة استعاره‌های قرآنی، استعاره‌ای دیگر در صورت وجود 
به زبان پارسی بیان شود که این کار بر زیبایی و گیرایی بیشتر ترجمه می‌افزاید؛ چنانکه در 

ترجمه »خرّمشاهی« دیده شد.
- در خور است که پارسی‌زبانانِ تشنة بلاغت قرآنی، برای دریافت بهتر استعاره‌های نهفته 

در قرآن، به ترتیب به ترجمه‌های آزاد و سپس وفادار، نظر بیفکنند.

جدول مربوط به نتایج بررسی ترجمه استعاره‌های قرآنی

مترجم‌ها و 

سبک ترجمه‌ها
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35 %--20 %45 %30 %--20 %50 %»شعرانی«تحت‌اللفظی

40 %--20 %40 %»معزی«

40 %5 %5 %-50 %50 %-10 %-40 %»خرمشاهی«وفادار

30 %10 %--60 %»فولادوند«

30 %10 %--60 %20 %10 %--70 %»الهی‌قمشه‌ای«آزاد

40 %10 %--50 %»صفوی«
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ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن 
)پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر(

)تاریخ دریافت: 96/10/7 - تاریخ پذیرش: 96/12/10(

 رضا امانی*1
 ام البنین فرهادی**2

چکیده:
ساختار التفات، یکی از پربسامدترین ســاختارهای بیانی قرآن است که دارای گونه‌های 
مختلفی چون تصرَف در زمان افعال )به کارگیری زمان حال به جاي زمان گذشته یا بالعکس 
و...(، تغییر رویکرد ضمایر و افعال )از غایب به مخاطب یا بالعکس و...( و کاربرد اســم به 

جای ضمیر یا بالعکس، می‌باشد.
در پژوهش حاضر، ضمن نگاهی گذرا به مفهوم و کارکرد فنَ التفات و انواع آن، به تحلیل 
جنبه‌های هنری و معنایی اين صنعت در سطح صیغه‌های ضمایر )غایب به مخاطب، غایب 
بــه متکلَم، متکلَم به مخاطب، متکلَم به غایب و مخاطب به غایب( در نمونه‌هاي قرآني آن 

پرداخته شده است.  
شناخت دامنة هر یک از انواع التفات - از جمله در سطح ضماير- ما را در درک ماهیتَ 
و کارکرد این صنعت بلاغی  و نیز جنبه‌های هنری و معنایی آن در کلام وحی یاری خواهد 
رســاند. در نهایت اينكه بررسی نمونه‌های التفات در قرآن، بيانگر این مطلب است که این 
الگوی زبانی علاوه بر کارکرد هنري و زیباشناختی خود، نقش بسیار مهمَی در انتقال مقصود 

گوينده كلام به مخاطبان و میزان تأثیرگذاری و ماندگاری آن دارد.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، بلاغت، صنعت التفات، معنا، ضماير 

.)amani@quran.ac.ir( )استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم و فنون قرآن تهران )نویسنده مسئول *
.)omf.samo@gmail.com( کارشناس ارشد تفسیر قرآن مجید- دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه **
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1- مقدمه
پژوهش در زمینه‌ی بلاغت قرآن، می‌تواند به مطالعه و شــناخت ابعاد زیباشــناختی آن 
منجر گردد. در اين ميان، اســلوب التفات از شگفت‌انگیزترین فنون و آرایه‌های ادبي قرآن 
کریم می‌باشــد که از رهگــذر آن می‌توان  بــه معانی ثانویـَـه نهفته در تعابیــر قرآنی و 

دلالت‌های هنری آن دست یافت. 
در باب اینکه التفات جزء کدام دسته از علوم بلاغی قرار می‌گیرد میان محقَقان اختلاف نظر 
وجود دارد. برخی چون »سکَاکی« )م626 ق( التفات را گاهی ذیل علم بیان و گاهی درعلم 
بدیع مطــرح می‌کنند. برخــی از محقَقان متأخَر نیــز اغلب آن را از جمله مســائل علم 
معانی می‌دانند و برخی دیگر به بررســی آن به صورت مســتقل از سه علم بیان، معانی و 
بدیع  می‌پردازند. اما آنچه مسلَم به نظر می‌رسد اين است که التفات نیز همچون دیگر فنون 
بلاغی در انتقال مفاهیم و جذب مخاطب تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش ضمن پرداختن 
به چیستی مفهوم التفات و جایگاه و کارکرد آن در علم بلاغت و نیز انواع آن، به جنبه‌های 
هنری- معنایی این صنعت در قرآن پرداخته خواهد شــد. در مقالة حاضر تلاش شده است 
به سؤالات پيش رو پاسخ داده شود؛ اولاً صنعت التفات چه تأثیری در زیبایی کلام و انتقال 
مفاهيــم آیات دارد؟ ثانيــاً این تأثیرگذاری و جذابیت کلامی چگونه و به چه ســبکی رخ 
می‌نمایــد؟ ثالثاً صنعت التفات در قرآن كريم در ســطح ضماير به چه صورت‌هايي به كار 
گرفته شده  و نقش آن در بعد هنري-معنايي آيات چگونه مي‌باشد؟ به نظر می‌رسد تکنیک 
التفات که به ســبک شنیداری گفتمان قرآن مربوط است، با ارائة صحنه‌هایی چند بعدی که 
حداقل در یــک بعد آن، مخاطب امروز، حاضر در صحنه آن روز اســت، )جمله مبهم( بر 
جذابیتَ و تأثیرگذاری متن می افزاید و اســتقراء نمونه‌هاي التفات قرآني در سطح ضماير 
نشان از به كارگيري پنج صورت )نوع، شکل بهتر است( التفات از ضمیر غایب به مخاطب، 
غایب به متکلَم، متکلَم به مخاطب، مخاطب به غایب و ضمير متكلَم به غايب دارد كه در اين 
پژوهش به نمونه‌هايي از هر کدام پرداخته شده و جنبه هاي هنري-معنايي آن مورد تجزیه 

و تحليل قرار گرفته است. 
نخستین پیشنهاد دهندة اصطلاح التفات در علم بلاغت »اصمعی« )م 213 ق( بوده است 
)رحمانی و رادمرد، 1391: 145(. امّا نظر مشهور این است که »عبداالله بن معتز« )م 296 ق( 
در کتاب »البدیع« )تألیف سال 274 ق (، اولین کسی بوده که التفات را از زیبایی‌های سخن 
و شــعر برشمرده است. اما اســلوب التفات به مفهوم کنونی آن از عصر زمخشری )م 538 
ق( است که از ابهام و اختلاف نظر در مفهوم خارج شده، و رویکردی نو در تعامل با متن 
قرآن کریم محسوب می گردد )جمله مبهم(. اگرچه از دیرباز در برخی کتاب‌های بلاغی و 
تفسیری به مبحث التفات پرداخته شده، اما تنها در سه دهه اخیر است که کتاب‌ها و مقالات 
مســتقلَی در این زمینه به رشته تحریر در آمده اســت. از جمله می‌توان به کتاب »اسلوب 
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سا الالتفــات فی البلاغة القرآنیة« به قلم »دکتر حســن طبل« و مقالاتــی چون »فوائد الالتفات 
فی المباحث البلاغیة« نوشته »جلیل رشــید فالح« اشاره نمود. اما تاکنون اثری که در آن به 
طور مستقل به شناخت جنبه‌های هنری و معنایی اسلوب التفات در قرآن پرداخته شده باشد، 
نوشــته نشده است. در این پژوهش سعی بر آن است که جنبه‌های هنری و معنایی اسلوب 
التفات در مقوله‌ی تغییر در صیغه‌های ضمایر، همراه با ارائه شــواهدی از آیات قرآن کریم، 
مورد بررســی و تحلیل قرار گیرد تا بتوان در ســایه آن به جنبه هاي زيباشناختي و معرفتي 

فراتري از كلام الهي دست یافت.

2- مفهوم التفات و کارکرد هنری- معنایی آن در قرآن
»التفات« در لغت مصدر باب افتعال از ریشــه »لفََتَ« به معنای »صَرَفَ« یعنی روی گردانی 
به ســوی کسی یا چیزی اســت )ابن منظور، 1414: 84/2( و از »التفات الإنسان من یمینه إلی 
شماله أو من شماله إلی یمینه« گرفته شده كه به معنای توجه نمودن انسان از طرف راست خود 
به جانب چپ یا بالعکس است و با یکی از آن دو »از چپ به راست یا از راست به چپ« محقَق 
می‌شود )ابن اثیر،1358: 3/2؛ فیومی، بی‌تا: 555/2(. در اصطلاح علم بلاغت نيز، تغییر اسلوب 
کلام از خطاب به غیبت یا ... )بقیه مطلب ذکر شود( را التفات گويند )امین شیرازی، بی‌تا: 56(.
زمخشری و به تبع او سکَاکی، از دو منظر به التفات نگریسته‌اند: اول از منظر تحوَل و تغییر 
كيــي از انواع صيغه‌هاي ضمایر )تکّلم، خطاب و غیبت( به نوعی دیگر از آنها و ديگري از 
منظر تعبیر به یکی از انواع اين ضماير )تکّلم، خطاب و غیبت( در مقامي كه كلام، ضميري 
غير از آن ضمير مذكور را اقتضاء ميك‌ند به طوري كه تكرار يا بازگشت به ضمير در جمله 

صورت نمي‌گيرد )زمخشری، 1407: 14/1؛ سکاکی، بی‌تا: 87(.
بنابراین رأی مشــهور فقط در نظر اول خلاصه می‌شــود. که در این صورت رابطة میان 
دیدگاه مشــهور و نظر زمخشری و ســکَاکی، عموم و خصوص مطلق خواهد بود و لزوماً 
التفات از نگاه ســکَاکی همان التفات نزد جمهور نیست )خطیب قزوینی، 1425: 58(. لذا 
گفته می‌شــود كاربرد صنعت التفات در قرآن با تعریف سکَاکی )تعریف عام( انطباق دارد 

)جواهری،1388: 192(.
اين ساختار يعني - التفات- در زبان قرآن به عنوان یکی از ویژگی‌های سبکی آن، کاربرد 
فراوان دارد. التفات دارای اســرار شــکلی و نظامی خارق العاده است که به واسطه تدبرَ در 
آن، فضایلی از معانی عالی و ثانی قرآن شناخته می‌شود، که این امر خود مي‌تواند دلیلی بر 

اعجاز بلاغی آن  باشد.
برای صنعت التفات که ترفند و شگردي ادبی در راستای انتقال مفاهیم الهی است، فوائد 
بسیاری در قالب فوائد عام و خاص ذکر شده است؛ هنگامی که گوینده در سخن، از اسلوبی 
به اســلوب دیگر منتقل می‌شود، سخن او بیشتر بر دل‌ها می‌نشیند و موجب اشتیاق بیشتر 
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مخاطب می‌گردد. همچنین تازه شدن سخن و آشنایی زدایی، بازگشت از ملال و بیدارسازی 
فعالانه نســبت به کلام یکنواخت، از دیگر کارکردهای التفات به شمار می‌رود )زرکشــی، 
بی‌تا،1314: 314؛ زمخشــری، 1407: 14/1(. همچنین خیال انگیزی کلام توسط حلقه‌های 
مفقوده گفتار در التفات، با زنجیره‌ای از تداعی‌ها و عناصر ذهنی ســیاَل، شــناخته می‌شود. 
زیــرا التفات با تغییر زاویة دید در کلام، میزان همدلی گوینده یا نویســنده را با شــنونده 
یــا خواننده تغییــر می‌دهد )فضیلــت،1387: 248؛ حــرّی،1390: 25( و همین تغییر در 
روش، ضمن اظهار ملکات و زیبایی کلام و مقتدر شدن آن، پویایی اندیشه، و حاضر یافتن 
شــنونده خود را در صحنه ترسیم شــده، و در نهایت تأثیرپذیری بیشتر را موجب خواهد 

شد )اندلسی، 1420 :24/1؛ طبیبیان،1388: 104(.    
علاوه بر موارد مذكور که غالباً در تمامی انواع التفات قابل مشــاهده اســت، هر آیه‌ای 
که دارای اسلوب التفات می‌باشد، می‌تواند بنا به ساختار خاص خود و فضایی که مخاطب 
را در آن قرار می‌دهد اغراض و اهداف دیگری مانند تعظیم شأن ملتفت إلیه )تغییر از غائب 
به مخاطب(، تنبیه بر آنچه حق کلام بر آن وارد می‌شود )تغییر از متکلَم به مخاطب( و تأکید 
بر تحقَق فعل )جایگزینی ماضی- مضارع( را دنبال نماید )فائز، 1388: 114(. در ادامه پس 
از معرفی انواع التفات به بررســی و تحلیل هر یک از این کارکردها )از نوع تغییر در سطح 

ضمایر( در ارتباط با آیه و معنای هنری آن می‌پردازیم.

3- انواع التفات در قرآن
مطالعة تعاریف متفاوت علمای بلاغت و کارکردهای عام و خاصی که در اسلوب التفات 
نهفته، حاکی از آن است که در قرآن كريم انواع مختلفی از التفات به كار رفته است. گاه هر 
یک از این انواع یا یک یا دو نوع از آنها در بین دو یا چند آیه رخ می‌دهد و گاه ممکن است 
در یک آیه واحد تحقَق یابد، که مورد اخیر به عنوان دشوارترین مورد زیبایی شناسی آرایه 

التفات شناخته شده است. 
همچنانکه در تعلّق »صنعت التفات« به هر کدام از بخشهای متفاوت علم بلاغت )معانی- 
بیــان یــا بدیع( میان علمــای بلاغت اختــاف نظر وجــود دارد، در تقســیم بندی این 
صنعت نیز، میان ادبا اختلاف نظر هســت. بعضی از بلاغیوَن مانند ابــن اثیر، التفات را به 
سه نوع، تقســیم کرده‌اند: 1- التفات در برگشت از غیبت به خطاب و از خطاب به غیبت 
2- التفات در برگشــت از فعل مستقبل به امر و نیز از فعل ماضی به امر 3- التفات در خبر 

دادن از فعل ماضی با مستقبل و از مستقبل به ماضی )ابن اثیر، بی‌تا:3/2(.      
دکتر قاســم فائز نیز در کتاب خود »علوم البلاغۀ« التفات را به چهار بخش کلی تقســیم 
کرده اســت: 1- انصراف از صیغــه ای به صیغه دیگر 2- انصراف از یــک زمان به زمان 
دیگر 3- اخبار از ماضی با مضارع 4- اخبــار از مضارع با ماضی )فائز، 1388: 172(. وی 
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سا التفات را از دیدگاهی دیگر در این کتاب به شش نوع تقسیم نموده است: 1- انتقال از خطاب 
مفرد به مثنیَ 2- انتقال از خطاب مفرد به جمع 3- انتقال از مثنیَ به مفرد 4- انتقال از مثنیَ 

به جمع 5 - انتقال از جمع به مفرد 6 - انتقال از جمع به مثنیَ.
در دسته بندی دیگر، انواع التفات در قرآن، تحت شش عنوان کلی بیان شده که هر عنوان 
خود موارد متعدَدی را شامل مي‌شود. البته این شیوه از دسته‌بندی، تقسیم‌ بندی ‌های فوق را 

نیز در بر می‌گيرد که عبارت است از:
1- صیغه‌ها )افعال و اسامی( 
2- عدد )مفرد، مثنیَ، جمع(

3- ضمایر )غایب، مخاطب و متکلّم - اضمار و اظهار - تذکیر و تأنیث(
4- حروف )تفاوت میان حروف متماثل - حذف و ذکر حروف( 

5- ساختار نحوی
6- معجم )الفاظ مبهم درمعنا( )طبل،1431: 61(.

اما همچنانکه پیش از این اشاره شد، پژوهش حاضر سعی دارد این صنعت و کارکردهای 
هنری - معنایی آن را در ســطح صیغه‌های ضمایر )غایب، مخاطب و متکلّم( مورد بررسی 

قرار دهد و دیگر انواع آن را به پژوهش‌های آتی واگذارد.

4- تحلیل هنری- معنایی التفات در قرآن )درسطح صیغه‌های ضمایر(
مرسوم ترین نوع التفات در سطح ضمایر اتفّاق می‌افتد. در بررسي نمونه‌هاي التفات در آيات 
قرآن با پنج نوع تغییر یا انتقال که مختصّ صیغه‌های ضمایر می‌باشد برخورد می‌کنیم:1- التفات 
از ضمیر غایب به مخاطب 2- التفات از ضمیر مخاطب به غایب 3- التفات از ضمیر غایب به 

متکلَم 4- التفات از ضمیر متکلّم به غایب 5- التفات از ضمیر متکلّم به مخاطب. 
هریک از این صورت‌های التفات غیر از کارکــرد و فواید عامی که دارند، دارای نکته‌ها 
و ظرایف دقیق هنری می‌باشــند، که تأمَل در هر یک از شواهد آن می‌تواند پرده‌اي ديگر از 
اسرار كلام وحي بردارد. برای نیل به این مقصود می‌توان از معانی و کارکرد‌هایی که مفسَران 

و ادب شناسان قدیم و جدید ذکر نموده‌اند بهره جست.
چنانچه که بیان شــد، التفات به عنوان اسلوبی گوینده محور، پربسامدترین نوع تغییر در 
زاویه دید یا دوربین محسوب می‌شود که در انتقال پیام، ساختاری متفاوت از ساختار عادی 
را دنبال می‌کند. تغییر زاویة دید که تغییر موضوع را به دنبال دارد، در حقیقت در ارتباط با 
تغییر معارف و ضمایر پدید می‌آید )حری،1390: 35(. بنابراین تغییر این شاخصه از التفات 
می‌تواند در دوری یا نزدیکی مخاطب به گوینده یا عناصر تصویری آیات و در نهایت میزان 

همدلی و همراهی و حضور فعال او در صحنه، به نحو شایسته اثرگذار باشد.
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4-1- التفات از ضمیر غایب به مخاطب
در التفات از ضمیر غایب به مخاطب و بالعکس )از مخاطب به غایب( مثال‌های قابل توجهی 
در آیات قرآن دیده می‌شود. تغییر ضمایر در اکثر نمونه‌هاي اين نوع به سبب نکوهش، تهدید 
و گاهی اوقات برای درخواست صورت می‌گیرد )عبدالحلیم، بی‌تا: 415(. اولین و بارزترین 
حْمنِ   العْالمَينَ، الرَّ ِ رَبِّ التفات )ضمیر غایب به مخاطب( در سوره حمد بعد از آیات »الحَْمْدُلِ َّ
ينِ« )فاتحه:2-4( از ضمیر اول شخص غایب به اول شخص مخاطب  حيمِ، مالكِِ يوَْمِ الدِّ الرَّ
یعنی »إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَ إيَِّاكَ نسَْتعَينُ« )فاتحه:5( به چشم مي خورد که برخلاف مقتضای ظاهر و 
انتظار شنونده است )امین شیرازی،بی‌تا:454(. فایده این التفات نکوداشت و اظهار سلطنت 

و اقتدار خداوند و زمینه ای برای دعا است )اندلسی،1420 : 42/1(.
ذکر صفات خداوند در ابتدا به صیغه غایب، محرکی است جهت آمادگی و حضور قلب 
بیشــتر، چرا که حمد و ثنای پروردگار در غیبت ســزاوارتر و صادقانه تر اســت و دعا در 
ينِ« می‌رسد، محرَک  حضور مؤثرتر و مفیدتر. سپس بعد از این که کلام به آیه »مالكِِ يوَْمِ الدِّ
تدریجی تبدیل به محرَک دفعی می‌شــود و توجه خواننده را چنان به سوی خداوند جلب 
می‌کند که گویا او را می‌بیند )همان،466-467(. از آن جا که ذکر مخاطب نســبت به غایب 
دلالت واضح‌تری دارد، بنابراین آن را برای عبادت و بندگی و اســتعانت به کار می‌گیرد تا 
از سويي خضوع و تذللَ بنده بالا رود و از سويي ديگر انگیزة او جهت ابراز خواسته‌هایش 

نیرومندتر گردد )زمخشری،1407: 14/1؛ طبیبیان، 1388: 104(. 
به باور برخی آیة آخر این ســوره نیز از صنعــت التفات )از خطاب به غیبت( برخوردار 
َّذي اســت. عبارت »غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِم« )فاتحه:7(، عطف بر جمله ماقبل یعنی»صِراطَ ال
نَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِم« شــده اســت. در این جمله که هنوز فضا، فضای تقرَب و لطف و نعمت 
اســت، اسلوب خطاب بر قوَت خود باقی اســت. اما همین که از این فضا دور می‌شود و 
دیدگان به سمت غضب‌شدگان و گمراهان می‌چرخد اسلوب غایب به کار می‌رود تا از این 
رویکرد عدم بندگی و ناراســتی گمراهان و مغضوبان، به همراه دوری و عدم تقرب آنان به 

خداوند القاء شود )درویش، 1415: 16/1(.
مثال دیگر از انتقال ضمیر غایب به مخاطب در اواخر ســوره مریم دیده می‌شود: »وَ قالوُا 
ا« )مریم:88 -89(؛ )و گفتند: »]خدا‏ى[ رحمان فرزندى  ئاً إدًِّ حْمنُ وَلدَاً. لقََدْ جِئْتمُْ شَــيْ اتَّخَذَ الرَّ

اختيار كرده است.« واقعاً چيز زشتى را ]بر زبان‏[ آورديد(.
در ایــن آیات ابتدا فعل غایب »قالوا« آمده و در ادامه با فعل »جئتم« به جای  )جاؤوا( از 
صیغة غایب به خطاب چرخش شده اســت. محقَقان، معتقدند این چرخش جهت توبیخ 
و انــکار و رد بر تصوَر باطل مشــرکان صورت گرفته، لذا آنان را بســان مردمان حاضر 
فرض نموده است )زرکشی، بی‌تا:323(. زیرا این گونه توبیخ، میزان شدّت اهانت و زشتی 
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سا نســبت ناروا )صاحب فرزند بودن خدا( را بیشــتر می‌رساند )اندلسی،1420: 215/6؛ فائز، 
1388: 114( و خواننده که  ابتدا از دور شاهد توبیخ ایشان بوده )صیغة غایب( اکنون خود به 
زاویه نزدیکتری به صحنه حضور مجرمان می‌رسد،  طوری که از این صحنة توبیخ، پیشاپیش 

عبرت می‌گیرد تا مراقب باشد اسیر این سخنان پوچ و بی اصالت نگردد.

4-2- التفات از ضمیر غایب به متکلَم
ــماواتِ وَ الْرَْضَ وَ أنَزَْلَ لكَُمْ مِنَ  اين نوع التفات را مي توان در آية شــريفة »أمََّنْ خَلَقَ السَّ
ِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ يعَْدِلوُن«  ماءِ ماءً فأََنبْتَْنا بهِِ حَدائقَِ ذاتَ بهَْجَةٍ ما كانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَها أَ إلِهٌ مَعَ اللَّ السَّ
)نمل:60(؛ )آیا آنچه شریک می‌پندارند بهتر است یا آن کس که آسمان ها و زمین را خلق کرد 
و برای شــما آبی از آسمان فرود آورد، پس به وسیله آن، باغ‌هایی بهجت انگیز رویاندیم. کار 
شما نبود که درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست؟ نه، بلکه آنان قومی منحرف‌اند( دید.
در ایــن آیــه، دو نوع از التفات در ســطح ضمایر رخ داده اســت؛ نــوع اول التفات از 
ضمیر غایب )در افعا»خلق« و »أنــزل«( به ضمیر متکلَم »أنبْتَنْا« و نوع دوم التفات از ضمیر 
مخاطب »لكَُمْ« به ضمیر غایب »بلَْ هُمْ قوَْمٌ يعَْدِلوُن« اســت. هــدف از این دو نوع التفات، 
تأکید اختصاص افعال »خَلَقَ، أنَزَْلَ، أنَبْتَنْا« به ذات اقدس خداوند و اعلان این پیام است که 
رویــش گیاهان با رنگ‌ها و طعم‌ها و رایحه‌های مختلف به وســیله همین آب، تنها و تنها 
در انحصار قدرت لایزال خداوند اســت. در واقع با چنين ســاختاري مشرکان که دلیلی بر 
شرک خود ندارند، در معرض توبیخ شدید و اعراض پیامبر )ص( از عادت ناپسندشان قرار 

می‌گیرند )زمخشری،1407: 376/3؛ آلوسی،1415: 216/10؛ ابن عاشور، بی‌تا: 285/19(.
این اهداف از طریق تکنیک التفات و رابطه‌ی آن با زاویة دید نسبت به ابعاد صحنه، حاصل 
می‌گردد. زمانی که ســخن از خلقت آسمان‌ها و زمین و انزال آب از آسمان است، )بعد اول( 
ضمیر غایب به کار می‌رود و مخاطب )بعد سوم( در زاویه دور اما برابر گوینده و افعال خلقت 
و انزال قرار دارد. سپس در اندک فاصله ای با تعبیر»أنَبْتَنْا« این زاویه به طرف گوینده -که ابتدا 
راوی سوم شخص )دانای کل( بوده و اکنون اول شخص است- کمتر می‌شود و شنونده قرابت 
بیشتری با راوی که در اصل فاعل این افعال است، احساس می‌کند و در رابطه با عدم توانایی 

خود در رویاندن و ایجاد باغ بهجت انگیز به اقرار می‌رسد )حری،1390: 33-32(.
در همین فضا، )با التفات به مشــرکان( چرخیدن كيباره روی ســخن به طرف مشرکان، 
توجه شــنونده به بعد دیگری از صحنه جلب خواهد شــد، که در آن مخاطب -که اکنون 
نسبت به خداوند احساس بندگی بیشتر و اقرار به یکتایی او دارد-شاهد رویگردانی خداوند 
از مشرکان و دور شدن آنان از خداوند سبحان می‌شود. تمام ابعاد این قصَه، تأثیر عبرت انگیز 
شایســته تر و کامل تری بر مخاطب دارد تا برای خداوند که در افعال و ذات و صفات بی 

همتا است، شریک قائل نگردد.
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ياحَ فتَثُيرُ سَحاباً فسَُقْناهُ إلِى‏ بلََدٍ مَيِّتٍ فأََحْييَْنا بهِِ  َّذي أرَْسَلَ الرِّ ُ ال همچنین در آیة شــريفة »وَ اللَّ
الْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِا كَذلكَِ النُّشُورُ« )فاطر:9(؛ )و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مك‏ىند 
پس ]بادها[ ابرى را بر‌م‏‌ىانگيزند، و ]ما[ آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم، و آن زمين را بدان 
]وسيله‏[، پس از مرگش زندگى بخشيديم رستاخيز ]نيز[ چنين است(. در این آیه خداوند متعال 
با نسبت دادن ارسال باد‌ها و بر انگیختن ابر ها به طریق غیبت اختصاص این افعال به خودش 
را به خواننده متذکر می‌شــود )زمخشری،1407: 601/3؛ بیضاوی،1418: 255/4(. همزمان در 
همین کادر که مخاطــب در زاویه دور از گوینده نظاره‌گر کمال حکمت بالغة الهی و قدرت 
رباَنی است بعدی دیگر از این منظره، مقابل دیدگان خواننده به طریق متکلم گشوده می‌شودکه 
درآن این شــنونده است که در فضای نزدیکتری به گوینده )خدا( قرار می‌گیرد و از آنجا که 
مشاهدة  فعل مانند مشاهدة فاعل است، واضحتر خود را مواجه با قدرت الهی می بیند. زیرا در 
اسناد  فعل به متکلَم نزدیکی بیشتری وجود دارد علاوه بر این دو فعل متکلم از افعالی هستند 
که برای مخاطب نسبت به دو فعل اوَل »أرَْسَلَ و تثُيرُ« قابلیتَ  لمس و درک بیشتری دارد. از 
این جهت که انسان با این دو فعل الهی، بیشتر در ارتباط است و از آن سود مستقیم می‌برد. البته 
لازم به ذکر است که برخی  تعبیر فعل »تثُيرُ« )به صیغه مضارع( را بر خلاف فعل »أرَْسَلَ« )به 
صیغة ماضی( نوعی التفات در افعال دانسته  و این امر را در تصویر بدیع از قدرت الهی مزید 

بر آنچه گذشت، معرفی می‌کنند )درویش، 1415: 32/8(.

4-3- التفات از ضمیر متکلَم به مخاطب
برخی محققَان، برای این نوع از التفات تنها یک نمونه از قرآن ذکر می‌کنند و برای نوع عکس 
آن یعنی التفات از مخاطب به متکلَم قائل بر این اند که خداوند هرگز به صیغة )مخاطب( با خود 
ســخن نمی‌گوید. به عبارتی دیگر خداوند منزَه از آن است که خودش را تا جایگاه مخاطب و 
خطاب پایین آورد. لذا اگر نمونه‌هایی در این رابطه ذکر می‌شود یا با شروط التفات سازگار نیست1 
و یا این که التفات در آن نه اسلوب خطاب به تکلَم بلکه به اسلوب دیگری است2 )زرکشی، بی‌تا: 
317/3(. از طرفی وجود تساوی یا در نوسان بودن جایگاه متکلَم و مخاطب مانع دیگری در این 

امر است زیرا تصوَر مخاطب و متکلَم در آن واحد، ممکن به نظر نمی‌آید )طبل،1431: 126(. 
َّذي  بنابرایــن در التفات از نوع ضمیر متکلَم به ضمیر مخاطب تنها آیة »وَ ما ليَِ لا أعَْبدُُ ال
فطََرَني‏ وَ إلِيَْهِ ترُْجَعُون« )یس:22(؛ )آخر چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده و همه شما بسوی 

1- اولین شرط التفات این است که ضمیر شخصی مورد استفاده می بایست به همان شخص یا شیئی اشاره کند که تغییر از آن مشروع 
َّا أعَْطَيْناكَ الكَْوْثرََ، فصََلِّ لرَِبِّكَ وَ انحَْرْ( چرا که در این آیه  شده باشد. بنابراین در آیه دوم سوره کوثر این شرط رعایت شده است. )إنِ
ارجاع به یک چیز است و آن خداست. شرط دوم التفات این است که تغییر میان دو جمله غیر وابسته صورت پذیرد مانند آیه17 
بيل‏( و شرط سوم بازگشت کلام  ِ فيَقَُولُ أَ أنَتْمُْ أضَْلَلْتمُْ عِبادي هؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَلُّوا السَّ سوره فرقان:)يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ وَ ما يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

به مسیر اصلی خود است )حری،1390:33؛ فضیلت،1387: 265(.
ُ أسَْرَعُ مَكْراً إنَِّ  تْهُمْ إذِا لهَُمْ مَكْرٌ في‏ آياتنِا قلُِ اللَّ اءَ مَسَّ 2- مانند عبارت آغازین آیه 21 سوره یونس: )وَ إذِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ

رُسُلَنا يكَْتبُوُنَ ما تمَْكُرُونَ(.
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سا او بازگشت می‌یابید(، مورد استشهاد قرار می‌گیرد. در این آیه از »لا أعَْبدُُ« به »إلِيَْهِ ترُْجَعُون« 
که در اصل باید »الیِهِ أرجَعُ« می‌بود، التفات صورت گرفته است. این آیه بخشی از حکایت 
مردم شهری است که اهل آن رسولان توحید را انکار می‌کردند. راوی این قصَه ابتدا - سوم 
شــخص– خداوند است که آن را برای پیامبرش نقل می‌کند، تا این که گویی راوی از متن 
خارج می‌شود و مابقی داستان به قهرمان داستان ) مؤمن با کمال یقین و تازه از راه رسیده( 
واگذار می‌شــود. شخص مؤمن، ابتدا کافران را خطاب قرار داده و با استفهام انکاری ندای 
فطری آنان را به طریق تکلَم فریاد می‌زند، سپس دوباره، به طریق خطاب به آنان باز می‌گردد 
و مســأله معاد را متذکَر می‌شود. این انتقال ســریع اما محسوس جایگاه كلام و زاویة دید، 
حس همراهی و همدلی بین دو طرف ایجاد می‌کند تا نصیحت خالصانه که همراه با حرص 
شــدید از روی لطف براي هدایت اســت )طبل،1431: 126-127( ضمن آگاهی بخشی و 
تحریک مخاطب و مستمع، تهدیدي به طریق تعریض و انذاري از انکار توحید و معاد نيز 
باشد )آلوســی،1415: 398/11؛ زمخشری،1407: 10/4(. زيرا در خلقت و فطرت، خود را 
مانند آنان )كافران( و آنان را مانند خود می‌بیند و آنچه برای خود می‌پسندد برای کافران نیز 
پســندیده می‌داند. اين نوع سخن گفتن رودررو، اين احساس را در مخاطب  ايجاد ميك‌ند 
كه گوينده، شخص نصيحت كننده )يا در اينجا قهرمان داستان( را از خود و خودش را از او 

بداند. لذا بسیار تأثیرگذار بر روح و روان مخاطب خواهد بود.1 

4-4- التفات از ضمیر مخاطب به غایب
انتقال از مقام خطاب به مقام غیبت، در دیدگاه برخی مفسَران دارای فوایدی چون خشم و 
تبعید می‌باشد، همچنان که در حالت عکس آن یعنی مقام غیبت به خطاب، رضا و تقریب از 
َّذي  اغراض و فواید آن به شمار می‌آید )فخر رازی،1420: 234/17(. مانند آیة شريفه‌ی: «هُوَ ال
يسَُيِّرُكُمْ فيِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ حَتَّى إذِا كُنْتمُْ فيِ الفُْلْكِ وَ جَرَيْنَ بهِِمْ برِيحٍ طَيِّبةٍَ وَ فرَِحُوا بهِا جاءَتْها ريحٌ 
ينَ لئَنِْ أنَجَْيْتنَا  َ مُخْلِصينَ لهَُ الدِّ َّهُمْ أحُيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللَّ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ظَنُّوا أنَ
َّما  ا أنَجْاهُمْ إذِا هُمْ يبَْغُونَ فيِ الْرَْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ يا أيَُّهَا النَّاسُ إنِ ــاكِرينَ،فلََمَّ مِنْ هذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ
نيْا ثمَُّ إلِيَْنا مَرْجِعُكُمْ فنَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ« )یونس:22-23(؛  بغَْيكُُمْ عَلى‏ أنَفُْسِكُمْ مَتاعَ الحَْياةِ الدُّ
)او كســى است كه شما را در خشىك و دريا م‏ىگرداند، تا وقتى كه در كشتي‌ها باشيد و آنها 
با بادى خوش، آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند ]بناگاه‏[ بادى سخت بر آنها وَزَد و موج 
از هر طرف بر ايشــان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتاده‏اند، در آن حال خدا را پاكدلانه 
م‏ىخوانند كه: »اگر ما را از اين ]ورطه‏[ برهانى، قطعاً از سپاســگزاران خواهيم شد. پس چون 
آنان را رهانيد، ناگهان در زمين بناحقّ سركشى مك‏ىنند. اى مردم، سركشى شما فقط به زيان 
خود شماست. ]شما[ بهره زندگى دنيا را ]م‏ىطلبيد[. سپس بازگشت شما به سوى ما خواهد 

1- این نوع سخن گفتن در زبان محاوره نیز با همين هدف اثرگذاري بيشتر و بر انگيختن حس همدلي و عطوفت به کار می‌رود.



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

64

بود. پس شما را از آنچه انجام م‏ىداديد با خبر خواهیم کرد«.    
َّذي يسَُيِّرُكُمْ  برخی مفسَران، التفات موجود در این آیه یعنی تغییر ضمیر از مخاطب در »هُوَ ال
فيِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ حَتَّى إذِا كُنْتمُْ فيِ الفُْلْكِ...« به ضمیر غایب در »وَ فرَِحُوا بهِا جاءَتْها ريحٌ عاصِفٌ 
وَ جاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ...« را براي مبالغه دانســته و معتقدند که خداوند خواسته حالت 
ناسپاسی طوفان زدگان را در حالت بازگشت به خشکی به دیگران بازگو نماید و تعجب ایشان 
را برانگیــزد، و انکار و تقبیح آنان )كافران( را در پی آورد )زمخشــری،1407: 338/2(. آنجا 
 وَالبْحَْرِ« نعمت خود را از روی امتنان برای  َّذي يسَُــيِّرُكُمْ فيِ البْرَِّ که خداوند می‌فرماید: »هُوَ ال
مخاطبان یادآوری می‌کند و از آنجا که این افراد، یعنی کسانی که در دشت و دریا در حرکت 
و سفر هستند از هر دو گروه مؤمن و کافر می‌توانند باشند، استفاده از روش خطاب، متناسب 
و دربرگیرندة همه می‌باشد، تا آن دسته که مؤمن و پارسا هستند، همچنان به شکرگزاری خود 
پایبند بوده، و آن دسته که کافر و خدا ناشناس اند، این نعمت خدا را به یاد آورند و از کفر خود 
دست بردارند. اما چون در ادامه، اشاره می‌شود که هنگامی که خداوند ایشان را از این حادثه 
نجات می‌دهد، باز هم آنان سرکشی خود را ادامه می‌دهند، در اینجا خداوند از روش خطاب به 
غیبت التفات نموده تا مؤمنان، مخاطب صدور چنین حالتی که در نهایت به سرکشی می‌انجامد، 

قرار نگیرند )اندلسی،1420: 33/6؛ ابن عاشور، بی‌تا: 54/11(.
در‌‌واقــع، گویندة اصلــی در این آیــات، خداوند اســت و خطاب اصلــی نیز متوجه 
پیامبر می‌باشد. به واسطة این آیات، صحنه‌ای از قدرت الهی به نمایش در می‌آید که در 
َّذي يسَُيِّرُكُمْ فيِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ حَتَّى إذِا كُنْتمُْ فيِ الفُْلْكِ...« با  آغاز گوینده خود را با عبارت » هُوَ ال
ضمير غايب  )زاویه دید به طرف خدا است(، معرفی می‌کند، سپس با ضمير خطاب )كُنتْمُْ( 
حال مردمان هنگام ســوار شدن به کشتی را که بیانگر حالت حضور و یاد خدا است، تبیین 
می‌نماید؛ چرا که آنان از مرگ و طوفانی شــدن احتمالی دریا در هراسند )ســیوطی،1421: 
157/2(. اما زمانی که ســوار بر کشتی می‌شوند ضمیر از مخاطب به غایب تغییر می‌یابد و 
زاویة دید خواننده نیز به طرف کشتی نشینان با چرخشی ناگهانی عوض می شود، به طوری 
که خود را یکی از سرنشــینان می‌بیند. در این حال، همگی از حرکت روان و آرام کشتی با 
بادی خوش، مســرورند و از یاد خدا غافل می‌شوند )اين غفلت  با دور شدن زاوية ديد از 
خدا به واسطة تغيير ضماير سازگاري دارد به طوري كه حتي فضاي سخن از شناخت خدا 
دور شده به شرح حال مسروران در كشتي مي‌رسد(. امّا ناگهان طوفان و حمله امواج بر این 
آرامش می‌تازد تا گرد غفلت از دل آنان بزداید و دست به سوی قادر متعال دراز کنند؛ »لئَنِْ 
اكِرينَ« آن گاه زاویة دید که اکنون رو به پایین است با استجابت   مِنَ الشَّ أنَجَْيْتنَا مِنْ هذِهِ لنَكَُوننََّ

دعای آن ها به طرف بالا )خدا( می‌رود و آن‌ها خود را نجات یافته می‌یابند.
در عین حال، این تغییر ضمایر برای مخاطبانی که ممکن اســت هرگز به دریا نرفته باشند، 
این امکان را فراهم می‌کند که خود را در صحنه، حاضر یابند و با مقایسه‌ی رفتار طوفان زدگان 
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سا پیش و پس از بلا و مصیبت، چاره ای برای رفتار احیاناً دوگانه خود بیابند )حری،1390: 34(.
مثال دیگر التفات از ضمیر مخاطب به غایب در ســورة مبارکة آل عمران اســت آنجا که 
َ لا يخُْلِفُ المْيعاد« )آل عمران:9(؛  َّكَ جامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لا رَيْبَ فيــهِ إنَِّ اللَّ َّنــا إنِ می‌فرماید: »رَب
)پروردگارا، به يقين، تو در روزى كه هيچ ترديدى در آن نيست، گردآورندة ]جمله‏[ مردمانى. 
َّنا لا  قطعــاً خداوند در وعدة ]خود[ خلاف نمك‏ىند(. در این آیه، برخلاف آية پيش از آن »رَب
َّكَ أنَتَْ الوَْهَّاب« )آل عمران:8(، از اسلوب  تزُِغْ قلُُوبنَا بعَْدَ إذِْ هَدَيْتنَا وَ هَبْ لنَا مِنْ لدَُنكَْ رَحْمَةً إنِ
خطاب »رَبَّنا إنَِّكَ جامعُِ النَّاسِ ليِوَْمٍ لا رَيبَْ فيهِ« به اسم ظاهر -درحکم غایب است- در انتهای 
َ لا يخُْلِفُ المْيعادَ« عدول شده است. در واقع بازگشت کلمه »الله« بجای »إنَِّكَ« جهت   اللَّ آیه »إنَِّ
اظهار عظمت وعده‌های الهی بویژه وعده‌ی روز هولناک قیامت است، که فراگیر است و تنها 
مختص عده‌ای قلیل و خاص، چون راسخان نیست. زیرا الوهیتَ که از اسم اعظم »الله« فهمیده 
می‌شود حکمی عام دارد)عکبری، بی‌تا: 73/1؛ آلوسی، 1415: 88/2؛ طباطبایی، 1417: 30/3(. 

بنابراین مخاطبان که با دعا‌کنندگان همراه می‌شوند این وعده‌ها را از خود دور نمی‌پندارند.

4-5- التفات از ضمیر متکلَم به غایب
ِ إلِهاً آخَرَ  َّذينَ يجَْعَلُونَ مَعَ اللَّ َّا كَفَيْناكَ المُْسْــتهَْزِئينَ. ال مانند التفات در آیات شــريفه‌ی: »إنِ
َّك وَ يضَيقُ صَدْرُكَ بمِا يقَُولوُنَ. فسََــبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ  فسََــوْفَ يعَْلَمُونَ. وَ لقََدْ نعَْلَــمُ أنَ
َّكَ حَتَّى يأَْتيِكََ اليْقَينُ« )حجر:95-99(؛ )ما مسخرهك‏نندگان را از تو باز  اجِدينَ. وَ اعْبدُْ رَب السَّ
م‏ىداريم. آنان كه با اللَّ خداى ديگر قائل م‏ىشوند. پس به زودى خواهند دانست و م‏ىدانيم 
كه تو از گفتارشان دلتنگ م‏ىشوى. به ستايش پروردگارت تسبيح كن و از سجده كنندگان 
باش و پروردگارت را بپرست، تا لحظه مرگت فرا رسد(. در این آیات خداوند ابتدا به صیغة 
اول شخص جمع )متکلَم مع الغیر( سخن می‌گوید. »إنَِّا كَفَينْاكَ« تا قوَت قلب پیامبر باشد و 
غم و غضب را از ایشــان دور کند )زمخشری،1407: 591/2(. سپس به صیغة غیبت عدول 
ِ( را به جای ضمیر متکلَم بر می‌گزیند و در ادامه‌ی آیات،  می‌کند و اسم خاص »الله« )مَعَ اللَّ

دوباره به همان اسلوب تکلّم »وَ لقََدْ نعَْلَم« باز می‌گردد.
موضوع و محوریتّ آیه در جملة »إنَِّاكَ فَينْاكَ« ضمیر»نا« است امّا در آیة‌ بعد )مستهزئین(
اکنون حکم  به»الله« که هم  را  »نا« جای خود  قرار می‌گیرد و ضمیر  دادن  بر خبر  محور 
صیغه‌ی غایب را دارد و محوریتَ خود را از دست داده، می‌دهد. این تغییر کانونی و عدم 
حفظ موضوع، موجب تغییر ابعاد و زوایای دید  در کادری که الله، مستهزئین و پیامبر حضور 

دارند، می‌گردد )حرّی، 1390: 31(.
زمانی که ضمیر متکلّم است »إنَِّا كَفَينْاكَ« مخاطب نسبت به جانب »الله« نزدیکی بیشتری 
احساس می‌کند و »مســتهزئین« را در نمای دورتری از صحنه می‌یابد. پس از آنکه ضمیر 
»نا« به اسم ظاهر »الله« تغییر جهت می‌دهد، این تمسخرکنندگان هستند که در نمای نزدیکتر 
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به مخاطب، ظاهر می‌شــوند، گویی که مخاطب از دید آنان به صحنه دعوت پیامبر )ص( 
می‌نگرد که از دعوتش سخت رویگردانند، بلکه همچنان شرک می‌ورزند و دعوت پیامبر را 
به مسخره می‌گیرند و قلب رسول خدا نیز از این برخورد به تنگی می‌گراید. لذا خداوند در 
این آیات با تغییر ضمایر - در خطاب به پیامبر ضمیر »نا«، ولی در توصیف حال مســخره 
کنندگان با اسم ظاهر – رابطة نزدیک خود با پیامبر )ص( را ترسیم می‌کند و میزان همدلی را 
بالا می‌برد. و اعراض از مستهزئین را با صیغه‌ی غایب به نمایش می‌گذارد و این پیام را به 
مخاطبان انتقال می‌دهد که هرکس برای خدا شــریک قائل شود، به وادی مسخره کنندگان 

می‌رسد. در نتیجه از او دور و از پرتو الطاف الهی محروم خواهد گشت. 
صورت دیگر در این مقام، آیات شــريفه اي از سوره انبیاء اســت: »وَ جَعَلْنا فيِ الَْرْضِ 
ماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ  رَواسِيَ أنَْ تمَيدَ بهِِمْ وَ جَعَلْنا فيها فجِاجاً سُبلًُا لعََلَّهُمْ يهَْتدَُونَ* وَ جَعَلْناَ السَّ
مْسَ وَ القَْمَرَ كُلٌّ في‏ فلََكٍ يسَْبحَُونَ*  َّذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّ عَنْ آياتهِا مُعْرِضُونَ* وَ هُوَ ال
وَ ما جَعَلْنا لبِشََــرٍ مِنْ قبَْلِكَ الخُْلْــدَ أَ فإَِنْ مِتَّ فهَُمُ الخْالدُِون« )انبیــاء:31-33(؛ )و در زمين 
كوه‏هاىي اســتوار نهاديم تا مبادا ]زمين‏[ آنان ]مردم‏[ را بجنباند، و در آن راههاىي فراخ پديد 
آورديم، باشد كه راه يابند. و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم، و ]ل‏ى[ آنان از ]مطالعه در[ 
نشــانه‏هاى آن اعراض مك‏ىنند. و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد 
آورده اســت. هر كدام از اين دو در مدارى ]معين‏[ شناورند و پيش از تو براى هيچ بشرى 

جاودانگى ]در دنيا[ قرار نداديم. آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدان اند؟(.
 در تبیین علَت عدول از ضمیر متکلَم »جَعَلْنا« به ضمیر غیبت »خَلَقَ« در این آیات می‌توان 
گفت: هدف، ارائه دو استدلال متفاوت در رابطه با مشاهدة نشانه‌های هستی است که دلالت 
بر قدرت خداوند سبحان دارد. استدلال حسی که همواره حاضر و قابل مشاهده است، در 
دو آیه اول به طریق متکلم آمده اما اســتدلال عقلی در این خصوص به طریق غیبت )خَلَقَ 
 في ‏فلََكٍ يسَْــبَحُونَ( که پوشــیده از دیدگان غیر مسلَح  مْسَ وَ القَْمَرَكُ لٌّ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّ
است، ذکر گردیده است. این تناسب و همسازی بین اسالیب مذکور و استدلال‌ها به وسیلة 
تفــاوت و تعویض در ضمیر اتفاق می‌افتد. به خاطر تفاوت میان مشــاهدات محســوس 
 في ‏فلََكٍ يسَْبحَُونَ( ابتدا  ماءَ و سَقْفاً مَحْفُوظاً( و مشاهدات نامحسوس )كُلٌّ )رَواسِيَ، سُبلًُا، السَّ
خداوند اموری که حس دیداری بیننده را تحریک می‌کند آورده و مســتقیماً به خود نسبت 

می‌دهد، سپس به امور مخفی می‌پردازد )طبل، 1431: 122-121(.
وقتی امور محســوس با ضمیر متکلَم آورده می‌شود، خواننده ارتباط نزدیکتری با گوینده 
حس می‌کند و همانطور که به آیات و نشــانه‌های الهــی می‌نگرد، قدرت خالق نیز برایش 
تداعی می‌گردد و این بوسیلة نزدیک شدن زاویة دید به سمت خداوند است. اما با چرخش 
ضمیر به غایب عظمت و بزرگی خداوند بیش از پیش تداعی شده و این بار نه فقط چشم‌ها 

بلکه عقل‌ها را نیز متحیرَ می‌سازد.



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

67

�� 
آن
قر
در 

ن 
ی آ

نای
 مع
ی-

نر
ی ه

ها
به‌
جن
 و 
ت
تفا

ر ال
ختا

سا نتیجه گیری:
هریــک از انواع صنعت التفات، جدا از کارکردها و فوایــد عام، دارای نکته‌ها و ظرایف 
دقیق هنری در آیات قرآن می‌باشند که تدبرَ و تأمَل در هر یک از شواهد آنها، می‌تواند پردة 
ديگري از اسرار آیات قرآن بردارد. برای نیل به این مقصود می‌توان از معانی و کارکرد‌هایی 

که مفسَران و علمای بلاغت، نقل نموده اند، بهره جست.
التفات به عنوان سبكي گوینده محور، پربسامدترین نوع تغییر در زاویه دید یا دوربین در 
قرآن محسوب می‌شود، که در انتقال پیام، ساختاری متفاوت از ساختار عادی کلام را دنبال 
می‌کنــد. تغییر زاویة دید که به دنبال آن تغییر موضــوع را نیز به دنبال دارد در حقیقت در 
ارتباط با تغییر معارف و ضمایر، پدید می‌آید. بنابرین تغییر این شاخصه از التفات می‌تواند 
در دوری یا نزدیکی مخاطب به گوینده یا عناصر تصویری آیات و در نهایت میزان همدلی 

و همراهی و حضور فعال او در صحنه، به نحو شایسته اثرگذار باشد.
پس از بررسي نمونه‌هايی از آيات قرآني در این نوشتار، می‌توان نتیجه گرفت که خداوند 
هر جا قصد داشــته، عظمت خود را بیــان نماید، از ضمیر غایب بهــره برده و زمانی که 
می‌خواسته، رابطة خود را با مخاطب تقریب بخشد، اسلوب تکلَم و خطاب را به کار برده 
است. ضمیر مخاطب، بر اظهار بندگی و استعانت، دلالت واضح‌تری دارد. علاوه بر آن در 
فضای توبیخ و سرزنش،کاراتر است. اسلوب التفات، صحنه متصوَر در خیال خواننده را از 
حالت تک بعدی به چند بعدی تبدیل نموده و با دورســازي يا نزدكي سازي پي در پي به 
هــر كي از ابعاد صحنه، موجبات تازگی و انگیختن مخاطب جهت تأثیرپذیری عميق تر از 

آن را فراهم  می‌سازد. 
با مطالعة دقيق اين گونه اسلوب‌ها در قرآن كريم، شايد بتوان به اصول و قواعدي مبني بر 
تبديل كي تصوير نقش بسته در ذهن و خيال، به تصويري قابل مشاهده براي مخاطب پي 
برد و اينكه چگونه كي متن با تغيير به جا و به هنگام از اسلوبي به اسلوب ديگر كه هماهنگ 
با مفهوم مورد نظر اســت، قادر خواهد بود در خلق نمايي حقيقي از صحنه‌هاي تاريخي و 

ذهني، رسا و گويا باشد. 
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تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق
)مطالعة موردی لایه صرفی(

)تاریخ دریافت: 96/10/7 - تاریخ پذیرش: 96/12/8(
فاطمه خلاصی*1 
کبری راستگو**2

چکیده:
جریان خطیر »نفاق« در منظومة فکری اســام و ویژگی‌های خاص منافقان، منجر شــده 
است تا قرآن کریم در سبک‌های مختلف به این مهم اشاره کند. بی‌شک دانش سبک‌شناسی، 
به عنوان دانشــی نقدی که به شــناخت ارتباط بین صورت و محتــوا می‌پردازد، می‌تواند 
مخاطب را در فهم معانی دقیقی که در تغییرات ســبکی موضوع »نفاق« نهفته اســت، یاری 
کند. با این تصوّر، پژوهش حاضر بر آن اســت تا با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلی به 
بررســی سبک‌شــناختی آیات »نفاق« در لایة صرفی بپردازد و از این رهگذر گوشه‌هایی از 
جنبه‌های ادبی و هنری نهفته در لایة زبانی این آیات را مورد تحلیل قرار دهد. نتایج تحلیل 
سبک‌شــناختی آیات نفاق، نشــان می‌دهد هر کلمه‌ای در تعبیر قرآن از روی قصد و برای 
ایقاع معنایی آمده است و در جایگاهی قرار گرفته که سیاق بیان قرآن اقتضا نموده است تا 
معنای مورد نظر را به گونه‌ای ادا کند که لفظی دیگر نمی‌تواند آن را بیان کند، لذا سبک‌های 
به‌کارگرفته شده در این آیات تصویری بسیار شفّاف از معنای مورد نظر را به مخاطب ارائه 

می‌دهد.
واژگان کلیدی: سبک‌شناسی، لایة صرفی، نفاق، قرآن

.)fateme.khalasi@gmail.com( دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت مدرس قرآن؛ مشهد )1
.)rastgoo@quran.ac.ir( )2(  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدة تربیت مدرس قرآن، مشهد )نویسندة مسوول
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1. مقدمه
هرگونه نوشته‌ای برای هدفی خاص، کسوت وجود به خود می‌گیرد که با موقعیتّ و بافت 
اجتماعی و فرهنگ و ادب زمان خود در رابطه است. قرآن کریم یکی از متونی است که در 
رابطه با مردم و اجتماع آن زمان نازل شده و تعامل با مردم را به وضوح می‌توان در گزینش 

واژگان و چینش عبارات و اسلوب‌های سبکی آن مشاهده کرد.
ســبک شــکوهمند و تأثیرگذار قرآن، آن را به متنی تبدیل ســاخته که از ارتباط شگرف 
برخوردار است به طوری که اندک تغییری در نظام ساخت و بافت این کلام معجز، تغییر در 

نظام معنایی آن را در پی خواهد داشت.
امروزه با طرح نظریه‌های نوین و ارائۀ دیدگاه‌های جدید در زبان‌شناسی و گفتمان‌کاوی، 
روش‌های متعدّدی برای مطالعة علمی‌تر متون معرفی شده است. یکی از این نظریهّ‌ها، نظریةّ 
سبک‌شناسی است. این نظریهّ بیانگر زیبایی‌گرایی زبان‌شناسی است، زیرا ویژگی‌های شیوة 

بیان را که گفتمان عادی از آن کمک می‌گیرد، مورد پژوهش قرار می‌دهد.
قرآن کریم، به‌عنوان نمونة والای سخن فصیح و بلیغ، گویای آن است که خداوند در زبان 
تجلّی کرده و با همین زبان بشــری سخن گفته و در کلام خود از تمهیدات سبکی فراوانی 
بهره جسته اســت که آن را كلامي فنيّ، دقيق و فرا زماني و اعجازآمیز قرار می‌دهد. اساسا 
تمهیدات سبک‌شــناختی در کلام باری‌تعالی به شــکل‌های گوناگون و در لایه‌های متعدد 
آوایــی، واژگانی، صرفی، نحــوی و بلاغی و به ‌منظور انتقال نکات ژرف و مختلفی نمایان 

می‌گردد که قرآن‌پژوه می‌تواند در تحلیل آن‌ها، از ابزارهای تحلیل زبان بشری سود جوید.
با این تصوّر، پژوهش پیش‌رو می‌کوشد تا با تکیه بر یکی از انواع سبک‌شناسی، یعنی سبک‌شناسی 
لایه‌ای، لایة صرفی آیه‌های نفاق را مورد مدّاقه قرار دهد و با بررسی این لایه‌، شناخت جامع‌تری 

نسبت به موضوع »نفاق« و منافقان ارائه کند و پاسخی درخور به سؤالات ذیل دهد:
1. تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق در لایة صرفی به چه صورتی امکان‌پذیر است؟

‌2. تغییر سبک آیات نفاق در این لایه متأثر از چه عواملی است؟
فرضیه‌های در نظر گرفته شده به قرار زیر است:

- ســبک‌های به‌کار رفته در لایة صرفی آیات نفــاق را می‌توان در کاربرد صیغ گوناگون 
افعال، مشتقّات، جمع‌ها و... مورد مداقهّ و تحلیل قرار داد.

- در تغییرات سبکی زبان قرآن در آیات نفاق، بافت زبانی و بافت موقعیت بازنمایی‌شده 
در آیات، بیشترین تأثیر را داشته‌اند.

2. پیشینة پژوهش
بررسی‌ها نشان از آن دارد که اصطلاح »سبک« یا »اسلوب« پیش از آنکه در جوامع غربی 
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ت مطرح شود، در زبان عربی پیشینه‌ای دیرینه دارد و دانشمندانی چون جاحظ، ابوهلال عسکری، 
قرطاجنی، ابن‌رشیق قیروانی، و ابن خلدون در آثار خود از آن سخن گفته‌اند )سلیمان،2007، 
ص20(. گرچه این واژه به معنای امروزی آن رایج نبود. در حقیقت سبک‌شناسی جدید در 
زبان عربی، از قرن گذشــته و در دهة هفتم با تلاش‌های پژوهندگانی چون عفیف دمشقیهّ، 

عبدالسلام مسدی و محمدهادی طرابلسی آغاز شد )مسدی،2006، ص52(. 
همچنین سبک‌شناســی جدید در دنیای غرب، در نتیجة مطالعات زبان‌شــناختی فردینان 

دوسوسور1 در آغاز قرن بیستم و توسط شارل بالی2 سویسی پایه‌گذاری شد. 
در دهه‌های اخیر نیز اندیشمندانی چون حسین عبدالرؤوف در کتاب »سبک‌شناسی قرآن 
کریم؛ تحلیل زبانی« ترجمة پرویز آزادی و محمدکریم الکواز در »سبک‌‌شناسی اعجاز قرآن« 
ترجمة سیدحســین سیدی، سبک‌های متفاوت قرآن را به صورت نمونه‌آوری مورد بررسی 
قرار داده‌اند. مقالات متعدّدی نیز در همین راستا به نگارش درآمده‌اند که از آن جمله می‌توان 
به مقالة »سبک‌شناسی سورة مریم« کاری مشترک از محمد خاقانی اصفهانی و محمد جعفری 
اصغری و مقالة »الظواهر الأســلوبیةّ فی سورة الأنعام« از حسین کیانی و سمیهّ قلاوند اشار 
کرد. طبق تحقیقات انجام گرفته، تاکنون اثری مستقل در مورد سبک‌شناسی لایة صرفی آیات 
نفاق نگاشته نشده است و این پژوهش کاری جدید در رابطه با بررسی سبک‌شناختی آیات 

نفاق به‌شمار می‌آید.

3. مفهوم‌شناسی نفاق
مفهــوم نفاق کلیدی‌ترین مفهوم در پژوهش حاضر به‌شــمار می‌آید. در قرآن کریم آیات 
فراوانی به موضوع نفاق و منافقین می‌پردازد تا آنجا که ســوره‌ای مســتقل در شــرح حال 
منافقان به نام منافقون نازل شــده است؛ این مطلب بر اهمیت موضوع نفاق دلالت دارد. از 
این‌رو ضروری به نظر می‌رســد تا با بررسی معنای لغوی و اصطلاح قرآنی این واژه، ابعاد 
مختلف این صفت درونی مورد بررسی قرار گرفته و بازتاب‌های عینی آن در رفتار انسانی 

و پیامدهای سوء آن بر روح آدمی و جامعة بشری معین گردد.
در اشتقاق واژة نفاق، فرهنگ‌نویسان عربی دو وجه ذکر کرده‌اند. برخی نفاق را برگرفته از 
کلمة »نفق« به معنای »سوراخی در زمین که راه نجاتی به مکانی دیگر دارد« می‌دانند و بعضی 
دیگر آن را مشتقّ از کلمۀ »نافقاء« به معنای محلی از لانة موش، معنا کرده‌اند )فراهیدی،1409ق، 
ج3، ص1825(. موش برای ساختن لانه، زمین را سوراخ می‌کند و به حدی پیش می‌رود که 
مجددا به قشــر زمین می‌رسد و آن را نازک می‌کند ولی از بین نمی‌برد، لذا هر موقع خوف و 

ترس برای او در لانه رخ داد، فوراً پوسته را برانداخته واز آن درب فرار می‌کند.

1)  Ferdinand de saussur
2)  Charles Bally
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در واقع این حیوان در زمین دو ســوراخ درســت می‌کند، یکی سوراخ آشکار که از آنجا 
داخل لانه می‌شود که عرب به آن »قاصعاء« می‌گوید و دیگری سوراخ پنهان که از آن خارج 
می‌گردد و بدان »نافقاء« گفته می‌شــود. قســمت »نافقاء« از لانة موش، به ظاهر خاک است 
ولی درون آن گودی و فررفتگی است مانند منافق که ظاهرِ او، ایمان و درون او کفر است. 
از همین روست که اهل‌لغت با توجه به این معنای لغوی، نفاق را از راهی و علّتی، دین را 
پذیرفتن و داخل شــدن و دوباره بیرون رفتن از آن معنا کرده‌اند )راغب‌اصفهانی،1404ق، 
ج4، ص387(. همچنین گفته‌اند که منافق از راهی وارد اسلام می‌شود و از سوراخ دیگر غیر 
از آن، از اسلام خارج می‌گردد، همچون موش که از یک سوراخ وارد لانه‌اش می شود و از 
سوراخ دیگر خارج می‌گردد )ابن‌منظور،1988، ج14، ص327(. بنابراین منافق، خلاف آنچه 

را که پنهان می‌کند، ظاهر می‌سازد )ابن‌فارس،1404ق، ج5، صص455-454(.
برآیند تأمّل در معانی به کار رفته در واژة »نفق« و مشــتقّات آن همچون »نفقت السّــوق: 
رونق یافتن بازار و زیاد شدن مشتری« )جوهری،1419ق، ج4، ص1560(، »ناَفَقَ: دورویی، 
فریب و پنهان‏کاری«، »ناَفَقَ الیرَبوُع: داخل شــدن« )فیروزآبــادی،1415ق، ج3، ص388(، 
»نفََقَت الدابةّ: نابود شــدن و مردن« )راغب‌اصفهانی،1404ق، ج4، ص385(، »النَّفَق: سوراخ 
و تونل زمین« )جوهــری،1419ق، ج4، ص1560(، و... وجود یک طیف معنایی را تداعی 

می‏کند که در همة مشتقّات این کلمه خودنمایی کرده است.
این طیف معنایی که در اصطلاح نفاق و منافق نیز پیداست، نوعی »کاستی و خلأ« است 
که در کلام برخی از لغویان به »پایان و فرجام یک مســیر« تعبیر شــده است؛ بنابراین، اگر 
برای مردن و رونق یافتن بازار، خروج ایمان، خرجی عیال، اعطا کردن بخشــی از مال و... 
از این مادّه اســتفاده شده است، بدان ســبب است که نوعی خلأ و کاستی در بدن به سبب 
»خارج شدن روح« و نیز »خالی شدن بازار از کالا«، »ایجاد خلأ در قلب انسان در اثر خروج 
ایمان«، »کاســته شدن بخشــی از مال در اثر پرداخت نفقه به عیال و یا مستمندان« صورت 
می‏گیــرد )میرزایی،1383، ص124(. گرچه به باور نگارنده، می‌توان وجه معنایی مشــترک 
این واژه در تمام مشــتقّات آن را  طبق گفتۀ صاحب »التحقیق« »جریانی منتهی به کاســتی« 

)مصطفوی،1430ق، ج12، ص228( دانست. 
ناگفته نماند که واژة »نفاق«، اگر چه عربی است و معنای اصطلاحی آن، به مفهوم لغوی 
آن نیز ناظر هست، اما پژوهشگران علوم قرآنی بر این باورند که مفهوم قرآنی آن در فرهنگ 
اسلامی رقم خورده است و در واقع، واژة »نفاق« تطوّر معنایی یافته است. سیوطی می‏نویسد:
»فأمّا المُنافقُ فاســمٌ جاء به الإســام لقِومٍ أبطنوا غیرَ ما أظهَروه، و کان الأصل من نافقِاء 

الیرَبوع« )سیوطی، بی‌تا، ج1، ص295(. 
ابن‌منظور هم پس از تعریف واژة نفاق و منافق می‏نویسد:



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

73

�� 
اق
 نف
ت
آیا
ی 
خت
شنا

ک‌
سب
ل 
حلی

ت »و هُو اسمٌ إسلامیّ لم تعَرِفه العربُ بالمَعنی المخصوص به وهو الذی یسَترُ کُفرَه و یظُهرِ 
إیمانهَ و إن کان أصلُه في اللغة معروفا« )ابن‌منظور،1988، ج10، ص359(.
حسن حبنکةالمیدانی، قرآن‏پژوه سوری نیز در اثر خویش نوشته است:

»النفاق اسم إسلامیّ لم تعَرفه العربُ بمعنی التَّظاهر بالإسلامِ، وادّعاء الإیمان کذباً و مُخادعةً 
للِمؤمنینَ معَ إبطانِ الکفرِ وعدمِ الإیمان« )میدانی،1414ق، ج1، ص52(.

از بررســی‌هایی که در آراء لغت‌شناســان به عمل آمد، معلوم شد که بیشتر لغویوّن واژة 
»نفاق« را مشتق از »نافقاء« می‌دانند؛ به این دلیل که »نافقاء« دلالت بر اظهار چیزی و اختفای 
چیز دیگر دارد و چون بین دو واژة »نافقاء« و »نفاق« شباهت معنوی که همان آشکار نمودن 
چیزی و پنهان کردن چیز دیگر اســت، وجود دارد، به نظر می‌رســد رأی صحیح نیز همین 
باشد؛ بنابراین معنای لغوی با معنای اصطلاحی آن که »نفاق« است ارتباط و همبستگی دارد؛ 

چون نفاق در اصطلاح عبارت است از مخالفت درون با بیرون و ظاهر با باطن.

4. تعریف سبک و سبک‌شناسی
ســبک یا اســلوب از نظر لفظی به معنــای راه و روش و مذهب اســت و هر راه ممتد 
را اســلوب می‌نامند و نیز به معنای شــیوه اســت )ابن‌منظور،1988، ج1، ص438(. اما در 
اصطلاح ادبی سبک یا اسلوب به شیوۀ بیان و روش خاص تعبیر در گفتار و یا نوشتار گفته 
می‌شود )عبادیان،1368، ص26(. بنابراین، سبک‌شناسی اصطلاحی قدیمی است، ولی علم 
سبک‌شناسی در چند قرن اخیر به وجود آمده است؛ نخستین کسانی که به سبک‌شناسی توجه 
کرده‌اند، کسانی بودند که به بررسی شیوه‌های سخنوری می‌پرداختند. پیشینه‎ی سبک‌شناسی 
را باید در یونان و روم باستان جست وجو کرد، رومیان نیز سبک را به درجات والا، معتدل 

و میانه تقسیم می‌کردند )کواز، 1386، ص20(.
افلاطون اولین کســی است که به سبک‌شناسی اشاره کرده است؛ از نظر او هرگاه معنایی 
صورت مناســب خود را پیدا کند، ســبک به وجود می‌آید یا به بیان دیگر، سبک کیفیتّ و 
امتیازی اســت که گوینده‌ای به لحاظ برخورداری از الگوی مناســب و شایستة کلام از آن 
بهره‌مند اســت وگوینده‌ای دیگر به دلیل فقدان این الگوی مناسب از آن بی‌بهره. ارسطو نیز 
ســبک را خاصیتّ ذاتی کلام می‌داند و معتقد اســت هر اثری دارای سبک است. حال این 
ســبک ممکن است پست، متوسط یا عالی باشد. براین‌اساس، سبک‌شناسی عبارت است از 
روش نویسنده در بیان دیدگاه‌هایش و روشن نمودن شخصیت ادبی‌اش در مقایسه با دیگران 

از جهت گزینش واژگان، ساخت عبارات و تشبیهات بلاغی )امین‌پور،1384، ص180(.
در این میان جدیدترین تعریفی که از سبک‌شناســی وجود دارد، این اســت که »ســبک 
وحدتی است که در آثار کسی به چشم می‌خورد، یک روح یا ویژگی یا ویژگی‌های مشترک 
و پیاپی در آثار شــخصی که توجه خوانندة دقیق و کنجــکاو را جلب می‌کند، و عوامل و 
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مختصات سبک‌ساز معمولا و غالباً پوشیده و پنهان می‌باشد« )عبدالرؤوف،1390، ص17(.

5. بررسی تطبیقی لایۀ صرفي آیات نفاق
زبان‌شناســان مسلمان، از آغاز حرکت علمی خود توجه ویژه‌ای به علم صرف داشته‌اند. 
ایشــان با تقسیم کلمه به سه نوع اســم، فعل، و حرف چهارچوب متقنی ترسیم نمودند و 
ســاختار و قوالب این انواع را مورد بررســی قرار دادند. از جمله ســازوکارهاي مربوط به 
لايه‌هاي صرفي جمله، مقولة »تعريف و تنکير« اســت که به تناســب بافت موقعيتي کلام، 
افزون بر معناي عام خود، ظرافت‌هاي معنايي خاصي را تداعي مي‌سازد. از دیگر بخش‌های 
لایة صرفی، ساختار زبانی »تصغیر« است که  علاوه بر معنی مرکزی تقلیل و تصغیر، شامل 
معانی فرا وضعي مانند عطوفت، ترحّم، لطف، تسلیم و غیره می‌شود که در ردیف معانی فرا 
مرکزي قرار می‌گیرد. برداشت چنين معاني زايشي در توجّه توأمان به ساختار صرفي تصغير 
و ساختار موقعيتّ در قرآن کريم شکل مي‌گيرد. اوزان و صيغ کلمات، مشتقّات آن، ساختار 
صيغه‌ها از نظر عددي، جنسيتّي، نوعي، پسوندها و پيشوندها و... از دیگر ساختارهای صرفی 
است. بی‌شــک، کاربرد اين مسائل در بافت مخصوص خود بر زايش معاني جدیدی تأثير 
مي‌گذارد. ازاین‌رو، بررسی این ســاختارها در تعیین سبک خالق متن، امری اجتناب‌ناپذیر 
است. آنچه در این جستار به‌عنوان لایة صرفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسالة زمان فعل، 

ساختار مجهولی فعل، و تعریف و تنکیر اسم است.

5-1 زمان فعل 
فعل در زبان عربی کاربرد فراوانی داشته و اصلی‌ترین رکن جمله به شمار می‌رود؛ افعال 
عربی در یک دسته‌بندی کلی به سه گونة ماضی و مضارع و امرتقسیم می‌شود. فعل ماضی 
فعلی اســت که بر وقوع عملی یا تحقیق حالتی در زمان گذشته دلالت می‌کند. فعل مضارع 
فعلی است که بر وقوع عملی یا تحقق حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کند. و فعل امر: 

فعلی است که بر طلب انجام کاری یا حالتی دلالت کند.
تفاوت‌های معنایی ماضی و مضارع به گونة ذیل است: 1- دلالت بر امکان و قطعیتّ: فعل 
مضارع بر حالت امکان و احتمال دلالت می‌کند، در حالی که فعل ماضی بر حالت قطعیت 
و تردیدناپذیری دلالت دارد. 2- دلالت خبری و انشایی: فعل ماضی به جز موارد دعایی از 
دلالتی خبری برخوردار اســت؛ در حالی که فعل مضارع می‌تواند گونه‌های مختلف انشایی 
از امر و نهی و دعا و شرط و... را شکل دهد و حتیّ گاه فعل مضارع بدون تغییرات صرفی 
از دلالت انشایی برخوردار می‌شود. 3- دلالت بر حدوث و ازلیتّ: تنها مورد از کاربردهای 
فعل ماضی و مضارع که به نحوی در ارتباط با زمان است معنای حدوث و ازلیت می‌باشد. 
در مواردی که خداوند در صدد بیان ازلی بودن حادثه‌ای باشــد از فعل ماضی و در مواردی 
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ت که در صدد خبر از وقوع حادثه‌ای در زمان مشــخصی باشد از فعل مضارع استفاده می‌کند؛ 
و لو آن حادثه در زمان گذشــته رخ داده باشــد و از همین روی معمولا در زبان عربی در 
مقام حکایت داستان از فعل مضارع استفاده می‌شود و یا با تلفیق ماضی و مضارع دلالت بر 

حدوث در زمان گذشته ساخته می‌شود )شرتونی،1428ق، ص22(.
فعل مضارع در ميان زبان‌هاي عربي و فارســي از ديگر فعل‌ها، کاربرد بيشتري دارد زيرا 
اين فعل داراي گونه‌هاي بســيار و ساختارهاي متنوع است و برخلاف فعل ماضي که تنها 
بر گذشــته دلالت دارد، اين فعل هم بر زمان حال و هم بر آينده دلالت مي کند و از همين 
روي دامنۀ معنايي آن وســيع‌تر و گسترۀ کاربردي آن پهناورتر و ميدان ساختاري آن فراخ‌تر 

از فعل‌هاي ديگر است.

5-1-1 فعل مضارع »تظنون«
 ِ إذِْ جاؤُكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زاغَتِ الَْبصْارُ وَبلََغَتِ القُْلُوبُ الحَْناجِرَ وَتظَُنُّونَ باِللَّ
نوُناَ )احزاب:10( »به خاطر بياوريد زمانى را كه آن‌ها از طرف بالا و پایين )شــهر( شما  الظُّ
وارد شدند )و مدينه را محاصره كردند( و زمانى را كه چشمها از شدت وحشت خيره شده 

بود، و جانها به لب رسيده بود، و گمانهاى گوناگون بدى به خدا م‏ىبرديد.«
آية مذکور ترســيمى از وضع بحرانى جنگ احزاب، و قدرت عظيم جنگى دشــمنان، و 
نوُناَ... اشاره  ِ الظُّ نگرانى شديد بسيارى از مسلمانان است. در این میان عبارت ...وتظَُنُّونَ باِللَّ
به اين اســت كه در اين حالت، گمان‌هاى ناجورى براى جمعى از تازه مسلمانان منافقان و 
کســانی که بیماردل بودند پيدا شــده بود، چرا كه هنوز از نظر نيروى ايمان به مرحله كمال 
نرسيده بودند، اين‌ها همان كسانى بودند كه در آية بعد م‏ىگويد: شديدا متزلزل شدند. شايد 
بعضى از ایشــان فكر مك‏ىردند سرانجام شكست خواهند خورد، و ارتش دشمن با آن همه 
قدرت و قوت پيروز م‏ىشــود، بعضى ديگر می‌پنداشتند که اسلام به‌زودی از بين م‏ىرود و 
اثرى از دين نم‏ىماند، بعضى ديگر گمــان می‌کردند جاهليتّ دوباره جان م‏ىگيرد، بعضى 
ديگر می‌گفتند: خدا و رســول او، مسلمانان را گول زدند، و از اين قبيل پندارهاى باطل که 
موجب خوف و ترس آن‌ها شده بود. البته اين افكار نه به صورت كي عقيده كه به صورت 
كي وسوسه در اعماق دل‌هاى بعضى پيدا شده بود. اما مخلصان ثابت‌القلوب گمان داشتند 
که حق تعالی دین خود را محافظت خواهد کرد و مومنان را نصرت خواهد کرد. لذا کاربرد 
»تظنــون« در بین افعال ماضی )جاؤوا- زاغت- بلغت- ابتلی و زلزلوا(، که در علم معانی از 
آن به التفات یاد می‌شــود، برای این است که این واقعه را در برابر چشمان مخاطب حاضر 
ســازد. و نیز نشان دهد آدمی در همة شرایط سخت اینگونه است که گمان‌های متفاوت به 

خدا می‌برد چه خوب، چه بد؛ و این فقط مختص به شأن نزول آیه نیست. 
همچنان‌که کلمة )الظنون( نیز بر تعدد گمان‌ها تاکید دارد. واژة »الظنون« مصدر است. جمع 
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آمدن این مصدر می‌تواند دال بر انواع و اقســام ظن‌ها و گمان‌ها باشد که ترس فراوانی در 
وجود این افراد افکنده بود و ایشــان نمی‌توانستند بر این گمان‌ها به راحتی غالب شوند و 

خود را آرام سازند. 

5-1-2 فعل مضارع »یحسبون«
وا لوَْ أنََّهُمْ بادُونَ فيِ الْعَْرابِ يسَْئلَُونَ  يحَْسَبوُنَ الْحَْزابَ لمَْ يذَْهَبوُا وَإنِْ يأَْتِ الْحَْزابُ يوََدُّ
عَنْ أنَبْائكُِمْ وَلوَْ كانوُا فكُيمْ ما قاتلَُوا إلِاَّ قَليِلًا )احزاب:21( »آنها گمان مك‏ىنند هنوز لشكر 
احزاب نرفته‏اند، و اگر برگردند اينها دوســت م‏ىدارند در ميان اعراب باديه‏نشين پراكنده و 
پنهان شوند و از اخبار شما جويا گردند و اگر در ميان شما باشند جز كمى پكيار نمك‏ىنند«

فعل »یحســبون« به صورت مضارع به‌کار رفته است. علت این کاربرد افادة معنای استمرار 
است. تصویر منافقان با کاربست فعل مضارع، بیانگر ترس شدیدشان است به‌گونه‌ای که آن‌ها 
حتی پس از شکســت احزاب هم ترســو و بزدل ماندند. چون هنوز شکست احزاب را باور 
نمی‌کردند و از ترس و دلهره به خود می ‌لرزیدند. بی‌شک این تصویر، تصویری خنده‌آور از این 
بزدلان است که ترس و دلهره‌یشان حتی پس از رفع خطر ادامه داشت )راغب،1387،ص319(.

5-1-3 فعل مضارع »یقولون«
َّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ  َّذِينَ نافقَُوا يقَُولوُنَ لِخِْوانهِِمُ ال أَ لمَْ ترََ إلِىَ ال
َّهُمْ لكَاذِبوُن )حشر:11( »آيا  ُ يشَْهَدُ إنِ َّكُمْ وَاللَّ مَعَكُمْ وَلا نطُِيعُ فيِكُمْ أحََداً أبَدَاً وَإنِْ قوُتلِْتمُْ لنَنَْصُرَن
منافقان را نديدى كه پيوســته به برادران كفارشان از اهل كتاب م‏ىگفتند: هر گاه شما را )از 
وطن( بيرون كنند ما هم با شــما خواهيم بود، و ســخن هيچكس را در باره شــما اطاعت 
نخواهيم كرد، و اگر با شــما پكيار شود ياريتان خواهيم كرد، و خداوند شهادت م‏ىدهد كه 

آنها دروغگويانند.«
 کارشکنی‌ها و توطئة منافقین با ساختار فعل مضارع بیان شده است تا دلالت بر حدوث 
و اســتمرار کند. به این معنا که دسیســه‌چینی منافقان همچنان ادامه دارد. همچنین در بیان 
واقعه‌ای که در گذشــته محقق شده اســت، کاربرد مضارع اخباری از کاربرد ماضی بلیغ‌تر 
اســت؛ زیرا مضارع اخباری دال بر معنای حال و آینده می‌کند و از این طریق، تصویر مورد 
نظر را به گونه‌ای مجسم می‌کند، گویا خواننده یا مخاطب عینا آن را می‌بیند )ابن‌اثیر،1995، 

ج2، ص181(. 

5-2 ساختار مجهول
فعل مجهول ســاختاری است که در زبان عربی از اهمیتّ خاصی برخوردار است. کاربرد این 
فعل در قرآن کریم و کتب دیگر، پویایی و سرزندگی زبان عربی را آشکار می‌کند. پویایی که هم 
در تعبیر و هم در صور جمال و زیبایی قرآن بر إعجاز و فصاحت این کتاب آسمانی افزوده است. 
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ت 5-2-1 فعل مجهول »دُخِلَت«
وَلوَ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقَْطارِها ثمَُّ سُئلُِوا الفِْتْنةََ لَتوَْها وَما تلََبَّثوُا بهِا إلِاَّ يسَِيراً )احزاب:14( 
»آنها چنان بودند كه اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدينه بر آنان وارد م‏ىشدند و پيشنهاد 
بازگشــت به سوى شرك به آنها مك‏ىردند م‏ىپذيرفتند، و جز مدت كمى براى انتخاب اين 

راه درنگ نمك‏ىردند.« 
در باب کاربســت فعل مجهول باید گفت: در برخی موارد، اعلام وقوع فعل به مفعول و 
عدم تعلق غرض گوینده به فاعل که وی چه کسی است، بی‌فایده بودن ذکر فاعل را توجیه 
می‌کند به عبارت دیگر هدف از کلام، صرفاً اعلام وقوع فعل است نه آنکه فعل از وی صادر 
شده است، مانند کابرد فعل )دُخِلَت( که در این آیه نشان می‌دهد ذکر فاعل اهمیت چندانی 
نداشته است، بلکه مهم این است که سرزمین ایشان و خانه‌هایشان مورد تعرض و حمله قرار 
گیرد در حالی‌که خودشان داخل شهر و دیارشان هستند. به بیان دیگر با کاربرد فعل مجهول 
می‌خواهد بگوید منافقان هیچ تلاشی برای امنیت شهر و دیار خود نمی‌کنند و حاضر نیستند 
از سرزمین خود برای مقابله با دشمن و ایجاد امنیت خارج شوند. لذا دشمن هرکه می‌خواهد 

باشد، به راحتی می‌تواند به سرزمین ایشان تعرّض کند.

5-2-3 فعل مجهول »زُینَِّ«
سُــولُ وَالمُْؤْمِنوُنَ إلِى‏ أهَْلِيهِمْ أبَدَا وَزُيِّنَ ذلكَِ فيِ قلُُوبكُِمْ وَظَننَْتمُْ  بلَْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ينَْقَلِبَ الرَّ
ءِ وَكُنْتمُْ قوَْماً بوُرا )فتح:12( »بلكه شــما گمان كرديــد پيامبر و مؤمنان هرگز به  ــوْ ظَنَّ السَّ
خانواده‏هاى خود باز نخواهند گشت و اين پندار غلط در دلهاى شما زينت يافته بود، و گمان 

بد كرديد، و سرانجام هلاك شديد.« 
خداوند در این آیه فعل »زین« را به صورت مجهول و حذف فاعل به‌کار برده است. علت 
این است که خود فعلِ تزیین اهمیت داشته است نه فاعل، لذا فاعل حذف شده است. و یا 
می‌توان دلیل حذف فاعل را در این نکته دانست که قرآن می‌خواهد خواننده را در دایره‌ای 
از احتمالات قرار دهد و دست او را در تخمین فاعل باز بگذارد. زیرا برای این فعل می‌توان 
فاعل‌های متعدّدی در نظر گرفت. همچنین اسم اشارة »ذلک« به مفهوم »ظننتم« برمی‌گردد؛ 
بدیــن نحو که منافقان گمان می‌کردند پیامبر و مؤمنین به مدینه باز نخواهند گشــت و این 
پندارهای باطلی بود که شیطان آن را در دل‌های آن‌ها زینت داده بود و آن‌ها هم طبق آن عمل 
می‌‌کردند و آن این بود که از رفتن به جهاد تخلف کنند تا مبادا کشته شوند و از بین بروند.

5-3 تعریف و تنکیر اسم
در زبان عربی برای نشان دادن اینکه نامی مَعرِفه است، از حرف تعریف الف و لام استفاده 
می‌شود. کاربرد حرف تعریف الف و لام در زبان عربی، گاه پیرو قواعد خاصی است و گاه 
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نیز البته ســماعی اســت. به هر روی، الف و لام در زبان عربی تنها حرف تعریف نیست و 
کاربردهای متعدد دیگری هم دارد. گاهی از ادات تعمیم است و نشان می‌دهد همۀ مصادیق 
آن اســم در حکم مذکور در جمله مســتغرقند. گاهی هم الف و لام در زبان عربی همچون 
موصــول به‌کار می‌رود. همچنان‌که کاربــرد واژگان نکره در زبان عربی و به‌ویژه زبان قرآن 
کریم، یکی از مباحث مهم و کلیدی در فهم متن است. ساختار معرفه و نکره در زبان قرآن 

معانی متعددی دارد که برخی از آن‌ها در واژه‌های ذیل قابل بررسی است.

5-3-1 تعریف »السوء« و »الکتاب«
در قرآن کریم گاه کلماتی هست که الف و لام کاربسته در آن‌ها به نظر مفسّران، الف و لام 
جنس است که مراد از اسم متصّل به آن، تمامی افراد جنس است. نشانة این »ال« آن است 
که به جای آن می‌توان لفظ کلّ را قرار داد، بدون اینکه پای مجاز و مبالغه در میان باشــد. 
نکتة در خور توجّه این است که مدخول »ال« اگرچه در لفظ، مفرد و معرفه است اما در معنا 
 ِ ِّينَ باِللَّ ان جمع است و نکره )همتی،1390، ص133(. مانند الف و لام در کلمة »سوء«: ...الظَّ

وْء... )فتح:6( ظَنَّ السَّ
در این عبارت علت داخل شــدن »ال« بر کلمة »ســوء« به منظور شمولیتّ و تعمیم ظنّ 
منافقان اس��ت. در این ظنّ احتمال چند وجه وجود دارد: اول آنکه آن‌ها گمان می‌کردند که 
خدا نمی‌تواند رســول خود را یاری کند که خدای تعالی در آیة دوازده همین ســوره ذکر 
سُولُ وَالمُْؤْمِنوُنَ إلِى‏ أهَْلِيهِمْ أبَدَا ... دوم اینکه آن‌ها نسبت  می‌کند: بلَْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ينَْقَلِبَ الرَّ
به خداوند شریک قائل بودند برای نمونه آیاتی از سورة نجم بیانگر این مورد است: إنِْ هِيَ 
نَّ وَما تهَْوَى الَْنفُْسُ  ُ بهِا مِنْ سُلْطانٍ إنِْ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّ يْتمُُوها أنَتْمُْ وَآباؤُكُمْ ما أنَزَْلَ اللَّ إلِاَّ أسَْماءٌ سَمَّ
نَّ لا يغُْنيِ مِنَ الحَْقِّ  نَّ وَإنَِّ الظَّ ِّهِمُ الهُْدى‏ *وَما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّ وَلقََدْ جاءَهُمْ مِنْ رَب
شَيْئاً )نجم:23و28( و سوم اینکه گمان آن‌ها بر این بود که خداوند نه می‌بیند و نه می‌داند. 
ا تعَْمَلُونَ )فصلت:22( لذا  َ لا يعَْلَمُ كَثيِراً مِمَّ مانند این سخن خدای تعالی: وَلكِنْ ظَننَْتمُْ أنََّ اللَّ

وجود »ال« حاکی از تعدد و کثرت ظن آن‌ها می‌باشد.
همچنان‌که در آیۀ ها أنَتْمُْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلا يحُِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلكِْتابِ كُلِّه )آل‌عمران:119( 

لفظ کتاب مفرد و به معنی جمع است چون جنس کتاب اراده شده است.
این آیه دربارة مســلمانان اســت که بر اثر حُســن ظنّ، صفای باطن )ساده دلی(، روابط 
خانوادگی و مانند آن، با کافران دوستی می‌کنند و به آن‌ها دل می‌بندند، در حالی که کافران 
ایشان را دوست نمی‌دارند: ها أنَتْمُْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلا يحُِبُّونكَُمْ. در واقع آنان خوبی را به 

بدی و محبتّ را با عدائت پاسخ می‌دهند؛ یعنی محبتّ مسلمانان به آنان یک جانبه است.
این آیه در ادامۀ تحذیر مســلمانان از برقراری ارتبــاط نزدیک و صمیمی با بیگانگان، با 
اعتراض و ایقاظ و هشــدار همراه با اظهار نگرانی، مســلمانان را توبیخ می‌کند که شما به 
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ت همة مطالب کتاب خود و نیز کتب انبیای پیشــین ایمان دارید: وَتؤُْمِنوُنَ باِلكِْتابِ كُلِّه؛ امّا 
آنان بــه قرآن ایمان ندارند و تنها در ظاهر ادعای ایمان می‌کنند و دربارۀ کتاب خودشــان 
 نؤُمِنُ ببِعَضٍ ونكَفُرُ ببِعَضٍ ویریدونَ انَ یتََّخِذوا بیَنَ ذلكَِ سَــبیلا :نیــز تبعیض روا می‌دارند
)نس��اء:150( لذا مســلما‌نان در عین ایمان آوردن به تمام کتاب‌هــای آنان، مورد کینه قرار 

می‌گیرند )بلاغی‌نجفی،1420ق، ج2، ص140(.

5-3-2 اسم اشارۀ "اولئک"
رَ قلُُوبهَُم... )مائده:41( این جمله، اشاره دارد به منافقین و  ُ أنَْ يطَُهِّ َّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللَّ ...أوُلئكَِ ال
یهودی که دل‌های آنان به خاطر فسق‌هایی که مکرر انجام می‌دادند آکنده از قذارت و پلیدی 
بود. و این یهودیان کسانی‌اند که خداوند متعال اراده نکرده است از الطاف خویش چیزی که 
دل‌های آنان را پاک گرداند به آنان عطا کند. زیرا آنان شایســتگی آن را ندارند و می‌داند که 
الطاف او آنان را رستگار نخواهد کرد. لذا کاربرد اسم اشاره دور )اولئک( را برای پایین بودن 
 ُ جایگاه و شأن آن‌ها از دور استفاده کرده است. همچنین در آیۀ أوُلئكَِ لمَْ يؤُْمِنوُا فأََحْبطََ اللَّ
أعَْمالهَُم )احزاب:19( استفاده از اسم اشارة دور برای نشان دادن منزلت پایین منافقان است. 

یعنی ایشان بخاطر اوصاف زشتی که داشته‌اند، قابل اعتنا و اهمیتّ نیستند.

5-3-3 تنکیر »یوماً«
وَاتَّقُوا يوَْماً لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً وَلا يقُْبلَُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ 
ينُْصَرُون‏ )بقره:48( »و از آن روز بترسيد كه كسى به جاى ديگرى مجازات نم‏ىشود، و نه 

شفاعت پذيرفته م‏ىشود و نه غرامت و بدل قبول خواهد شد و نه يارى م‏ىشوند.«
یکی از معانی تنکیر یک واژه، تهویل اســت؛ واژة »یوماً« در این آیه دالّ بر شــدّت ترس 
است. زیرا در این آیه واژة »یوم« با صفاتی که تماما بر تنهایی و بی‌یاوری انسان و بی‌فایده 
بودن امکاناتی که در زندگی دنیوی برای حل مشــکلاتش استفاده می‌کرد، دلالت دارند لذا 

این ویژگی‌ها به‌همراه تنکیر واژة »یوم« مفید معنای تهویل آن است. 

5-3-4 تنکیر »بلاءٌ عظیمٌ«
ِّحُونَ أبَنْاءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسِاءَكُمْ وَفيِ  يْناكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذابِ يذَُب وَإذِْ نجََّ
ِّكُمْ عَظِيمٌ )بقره:48( »و)نيز به خاطر بياوريد( آن زمان كه شما را از چنگال  ذلكُِمْ بلَاءٌ مِنْ رَب
فرعونيان رهاىي بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهى آزار م‏ىدادند: پسران شما 
را سر م‏ىبريدند و زنان شما را )براى كنيزى( زنده نگه ميداشتند و در اين، آزمايش سختى 
از طرف پروردگار براى شما بود« دیگر معنای تنوین نکره، تفخیم و تعظیم است، در این آیه 
ساختار نکره در دو واژة بلاء و عظیم ترسیم‌کنندة بیم و وحشتی است که به‌خاطر بیدادگری 
فرعون و پیروانش بر جان بنی‌اسراییل افتاده بود؛ همچنان که بزرگی رخدادهای پیش آمده 
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را تداعــی می‌کند، گویا یادآوری این موضوعات و توصیــف چنین صحنة هولناکی برای 
مخاطبان، آنان را به ایمان آوردن و پیروی و باور نبوت پیامبر اکرم، وا می‌دارد.

5-3-5 تنکیر »وجوهاً« 
قاً لمِا مَعَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها  لنْا مُصَدِّ َّذِينَ أوُتوُا الكِْتابَ آمِنوُا بمِا نزََّ يا أيَُّهَا ال
ِ مَفْعُولا )نساء:47( »اى كسانى كه  بْتِ وَكانَ أمَْرُ اللَّ عَلى‏ أدَْبارِها أوَْ نلَْعَنهَُمْ كَما لعََنَّا أصَْحابَ السَّ
كتاب )خدا( به شما داده شده به آنچه )بر پيامبر خود( نازل كرديم و هماهنگ با نشانه‏هاىي 
است كه با شما است ايمان بياوريد، پيش از آنكه صورتهاىي را محو كنيم و سپس به پشت 
ســر بازگردانيم، يا آن‌ها را از رحمت خود دور سازيم همانطور كه اصحاب »سبت« را دور 

ساختيم، و فرمان خدا را در هر حال انجام شدنى است.«
نکره آمدن واژة »وجوها« در این آیه، معنای تحذیر و بیم‌دهی را به ذهن متبادر می‌سازد؛ 
معنایی که خود، معنای مبالغه یا وحشت بیشتر را در لایه‌های پنهانش دارد در این آیه ساختار 
نکره وجوهاً افادة معنای مبالغه و شــدت بیم‌دهی را دارد. به عبارت دیگر توصیف حالت 

کسانی است که خویشتن را فریفتند و گمان می‌کردند از عذاب الهی ایمن می‌مانند.

5-4-6 تنکیر »نفس« و »شیئاً«
از دیگر معانی تنوین تنکیر در صورت وقوع آن در ســیاق نفی یا اســتفهام افادۀ معنای 
عمومیت است. وَاتَّقُوا يوَْماً لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً وَلا يقُْبلَُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يؤُْخَذُ مِنْها 
عَدْلٌ وَلا هُمْ ينُْصَرُون‏ )بقره:48( بنابراین در واژة »نفس«، ســاختار نکره در سیاق نفی افادة 
معنای عمومیتّ را می‌کند بدین معنی که هیچ نفسی )فردی( بار گناه نفس دگری را بر دوش 
نمی‌کشد. به عبارتی دیگر وقوع این واژه با چنین ساختار و سیاقی، تداعی‌کنندة اوج ناامیدی 

و بی‌اثرسازی طمع و رغبت انسان است )زمخشری،1979، ج2، ص36(.
هِمْ شَيْئاً  َّذِينَ آمَنوُا وَليَْسَ بضِارِّ طانِ ليِحَْزُنَ ال ــيْ َّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّ معنای عمومیت در آیة إنِ
ِ فلَْيتَوََكَّلِ المُْؤْمِنوُن )مجادله:10( »نجوى تنها از ناحۀي شــيطان اســت،  ِ وَعَلَى اللَّ إلِاَّ بإِِذْنِ اللَّ
م‏ىخواهد با آن مؤمنان غمگين شــوند، ولى نم‏ىتواند ضررى به آن‌ها برساند جز به فرمان 
خدا، بنا بر اين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.« نیز قابل مشــاهده اســت. وقوع اســم 
نکرة »شیئا« در سیاق نفی، مفید این معناست که شیطان حتی ذره‌ای نمی‌تواند اهل ایمان را 
اندوهگین کند. و خداوند از این ترکیب استفاده کرده است تا به مومنان تسلی خاطر دهد و 
ایشان را مستحکم‌تر سازد تا در برابر حیله‌های شیطانی بیشتر صبر نمایند )ابن‌عاشور،1984، 

ج28، ص32(.1

1-  ابن‌عاشور، محمدبن طاهر، التحریر والتنویر، ج28، ص32.



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

81

�� 
اق
 نف
ت
آیا
ی 
خت
شنا

ک‌
سب
ل 
حلی

ت 5-4-7 »جنودٌ«
نا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنوُداً لمَْ  ِ عَلَيْكُمْ إذِْ جاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فأََرْسَــلْ َّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّ يا أيَُّهَا ال
ُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَِيرا )احزاب:9( »اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد نعمت خدا را  ترََوْها وَكانَ اللَّ
بر خودتان به ياد آوريد در آن هنگام كه لشكرهاى )عظيمى( به سراغ شما آمدند، ولى ما باد 
و طوفان سختى بر آنها فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نم‏ىديديد )و به اين وسيله آنها را 
در هم شكستيم( و خداوند به آنچه انجام م‏ىدهيد بينا است.« منظور از جنود، احزاب است، 
مانند ابوســفيان که گروه‌هاىي )احــزاب( را از عرب‌ها مانند قريش و قبيله‏هاىي كه اطراف 
مكّــه بودند و بن‌ىغطفان از طايفة نجد، بن‌ىقريظه و بن‌ىنضير از اطراف مدينه، جمع كرد تا 
عليه مؤمنين به نبرد بپردازند. تصویر در اینجا با کلماتی مختصر آغاز و انجام نبرد را ترسیم 
می‌‌نماید‌‌. »لشکریانی آمده‌اند«. نکره آمدن لشکریان افادة معنای تفخیم و تکثیر می‌کند تا به 
لشکریان یهودی و منافقی که در اثنای نبرد رسوا شده‌اند، اشاره نماید. همچنین نکره آمدن 
به بزرگ‌‌‌نمایی و هراس افکندن هم اشاره دارد. تصویر لشکریان فراوان با تصویر فرشتگان 
غیبی و باد در تقابل است. این دو تصویر حسی و غیر حسی در پشتیبانی از موضع مسلمانان 

و ویرانی کافران به هم پیوسته‌اند )راغب،1387، ص316(.
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نتیجه‌گیری:
با توجّه به آنچه در بررسی‌ سبک‌شناختی آیات نفاق در لایة صرفی گفته آمد، نتایج ذیل 

حاصل می‌شود: 
- برخی از ویژگی‌های سبک‌شناختی قرآن را می‌توان با دلایل معناشناختی یا کاربردشناختی 

تبیین نمود و برخی دیگر را می‌توان با دلایل زیبایی‌شناختی قابل تشریح کرد.
- آنچه که از مجموعة بررسی‌های علمی و ادبی صورت گرفته در قرآن نظیر این تحقیق 
و دیگر مطالعات بر می‌آید، این اســت که زبان و سبک قرآن، زبان و سبکی منحصر به فرد 
و یگانه است که دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد که آن را از سایر متون متمایز می‌سازد.

- در لایة صرفی و در مبحث شــکل ساخت‌واژی کلمات، می‌توان شاهد استعمال غالب 
فعل مضارع بود که بیانگر، تجدید و اســتمرار صفات و ویژگی‌های زشت منافقان تاکنون 
اســت و با کاربســت فعل مضارع می‌توان اعمال زشت ایشان را که در گذشته اتفاق افتاده 
است، مجدداً در برابر مخاطب به تصویر کشید و با حاضرسازی آن‌ها، مخاطب را از گزند 
این افراد و خطر همیشــگی ایشان برحذر داشت. همچنان‌که ساختار تنکیر در بیشتر آیات 

نفاق برای بزرگ و برجسته‌سازی و یا تهویل مجازات اهل نفاق به‌کار رفته است.
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قرآن کریم -
ابن‌اثير، ابوالفتح ضياءالدين، )1995م(:  المثل‌السائر، بيروت: المکتبة المصرية -
ابن‌عاشور، محمدبن طاهر، )1984م(: التحرير والتنوير، تونس: الدارالتونسية للنشر، ط‌العاشره -
ابن‌فارس، احمد، )1404ق(: معجم مقاييس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول -
ابن‌منظور، محمدبن مکرم، )1988م(: لسان‌العرب، بيروت: دارإحياء التراث العربي، چاپ سوم -
امين‌پور، قيصر، )1384(: سنت و نوآوري در شعر معاصر، تهران: علمي فرهنگي، چاپ دوم -
بلاغي نجفي، محمد جواد، )1420ق(: تفسيرآلاءالرحمن، قم: بنياد بعثت، چاپ اول -
جوهري، اسماعيل بن حماد، )1419ق(: الصحاح، بيروت: دارإحياءالتراث العربي، چاپ دوم -
راغب، عبدالســام أحمد، )1387(:  کارکرد تصوير هنري در قرآن، ترجمة سيد حسين سيدي، تهران:  -

انتشارات سخن، چاپ اول
راغب اصفهاني، حسين بن محمد، )1404ق(: مفردات ألفاظ القرآن، ترجمة غلام‌رضا خسروي حسيني،  -

تهران: دفتر نشر کتاب، چاپ دوم
زمخشري، محمود‌بن‌عمر، )1979م(: أساس البلاغه، بيروت: دارصادر، چاپ اول -
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شرتوني، رشيد، )1428ق(: مبادي‌العربيه »قســم الصرف«، تنقيح وإعداد حميد محمدي، قم: دارالعلم،  -

چاپ پانزدهم
عباديان، محمود، )1368(: درآمدي بر سبک و سبک‌شناسي، تهران: جهاد دانشگاهي، بي چا -
عبدالرؤوف، حسين، )1390(: سبک‌شناسي قرآن، ترجمة پرويز آزادي، قم: دانشگاه امام صادق، چاپ اول -
فراهيدي، خليل بن احمد، )1409ق(: العين، قم: اسوه، چاپ دوم -
فيروزآبادي، محمد‌بن يعقوب، )1415ق(: القاموس المحيط، بيروت: دارالکتب‌العلميه، چاپ اول -
کواز، محمد کريم، )1386(: سبک‌شناسي اعجاز بلاغي قرآن، ترجمة سيدحسين سيدي، تهران: سخن،  -

بي‌چا
مسدي، عبدالسلام، )2006م(: الأسلوبية والأسلوب، بيروت، دارالکتاب الجديد المتحدة -
مصطفوي، حسن، )1430ق(: التحقيق في کلمات القرآن، بيروت، دارالکتب العلميه، چاپ سوم -
ميداني، عبدالرحمن حســن حبنکة، )1414ق(:  ظاهرة النفــاق وخبائث المنافقين في التاريخ، بيروت:  -
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به دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ش14
همّتي، شــهريار، )1390(: »ال و اختلاف‌هاي پيرامون آن در زبان عربي«، انجمن ايراني زبان و ادبيات  -

عربي، ش20
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 واکاوی ادبيات دعايی قرآن 
در مناجات نامه خواجه عبدالّل انصاری

)تاریخ دریافت: 96/10/7 - تاریخ پذیرش: 96/12/10(

علي اکبر احمدي*1
 اصغر حسيني**2
 

چکيده:
دعا، نمايش حضور موجودي ناچيز در برابر خالق بي‌همتا  و تجلّي تواضع عابدانة وي 
در مقابل اوست، که نشان از سطح انديشگي و ميزان معرفت »داعی« از »دعا إليه« دارد. اثر 
و اهميتّ دعا در زندگی انســان در طول تاريخ - از آغاز تا آينده - بر همگان مسلم است، 
بطوري‌که مي‌طلبد الگوي بايســته »دعا إليــه« و توانمند در بيان عواطف »داعي«  در اختيار 
باشد. اين پژوهش سعي دارد تا با ارائه ساختار و شيوه دعاي مطلوب از نظر قرآن، نشان دهد 
که بزرگان و ادباي قديم چگونه با روح قرآن آشــنا و مباني آن را در خلوت خود، خواسته 
يا ناخواســته،  زمزمه کرده اند.خواجه عبدالله انصاري از جمله اين قلّه هاست که قرآن را با 
جان خود نوشيده، چنانچه تأليفات وي انعکاسي از آن منبع الهي است. نگارندگان با بررسي 
دعاي قرآن و سطح حضور آن در مناجات نامه ضمن بيان زيباشناسانه اين شيوه، در پايان به 
اين نتيجه مي رسند که خداوند در جاي جاي قرآن اسلوب و الگوي مطلوب دعا را از زبان 
پيامبران به انسان ها آموخته است. چنانکه پير هرات که در مکتب قرآن رشد يافته، مناجات 

نامه را تحت تأثير دعاي قران به رشته تحرير در آورده است.
واژگان کليدي: دعا، خواجه عبدالله انصاري، مناجات نامه، قرآن.

.)Akbar463@yahoo.com( )استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور )نویسندة مسوول *
.)asqhar.hossiny@gmail.com( دانش آموخته کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي **
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و مقدمه:

تعريف مسأله: دعا بهترين راه ارتباط با خداوند است و راز و نياز انسان کوچک با خالق 
بزرگ. انســان از زماني کــه وجود ضعيف و ناچيز خود را شــناخت، ضرورت و اهميتّ 
گفتگو با آن کلّ عظيم الشــأن را نيز دريافت چه »نيايش پرواز روح به سوي خداست و يا 
حالت پرســتش عاشقانه‌اي نسبت به آن مبدأ اســت که معجزة حيات از او سرزده است و 
بالأخره نيايش نمودار کوشــش انسان است براي ارتباط با آن وجود نامرئي، آفريدگار همه 
هســتي«)کارل، 1375: 41( دعا، علاوه بر نقش صيقل دهندگي آن در زدودن دل از هرگونه 
زنگار منيتّ و خدا انگاري انســان و نيز علاوه بر قــرار گرفتن يک موجود ناچيز در برابر 
يک کلّ همه چيز و ســرخوش شدن از شهد گفتگو با آن، بهترين عملي است که انسان‌ در 
مواقعي که وسايل و ابزارهاي مادي جوابگوي خواسته‌هاي او نيستند، بکار مي‌گيرد. از امام 
باقر نقل شده که »ما من شيء أفضل عند الله من أن يسُأل و يطُلب مما عنده«  چيزي نزد 
خدا بالاتر از اين نيست که از آنچه دارد تقاضا و خواسته شود)الکليني، 1365: ج4، 210(.

دعا به هر تعريف و معنايي گرفته شــود تجلّي اشتياق دروني انسان براي دريافت جوابي 
در سکوت است که نقش بسزايي در سرنوشت و زندگي بشر دارد و در معارف ديني و از 

طرف بزرگان دين و عرفان به آن، توجّه و تأکيد زيادي شده است.
دعاي صبح و آه شب کليد گنج مقصود است 

بدين راه و روش ميرو که با دلدار پيوندي
)حافظ، 1380: 342(

دعا نیز همچون اعمال ديگر، آداب و ســاختار ويژه‌اي دارد که داعي، متناســب با شأن و 
منزلت خداوند جهت تحقّق اهداف خود آن شــرايط را دنبال مي‌گيرد. برخي از اين آداب 
مربوط به فضاي بيروني داعي است همچون؛ حال دعا داشتن، مکان دعا، ايمان به خدا و پاک 
بودن و ... اما پاره‌اي ديگر گفتماني است ميان عابد و معبود زيرا که داعي با به کار بستن زبان 
و ظرايف زباني در پي معناي مطلوب خود است و اين همان مفهوم گفتمان است و »گفتمان، 
نامه‌اي‌ست از فرستنده به گيرنده به منظور تأثير بر وي و قانع کردن وي نسبت با آن نامه از 
طريق به کار بستن وسايل مختلف« )الخوالدة، 2013( اينجاست که اهميتّ ساختار و ادبياّت 
و الگوي دعا مطرح مي‌شود چراکه هر شهري راهي دارد و هر خانه اي دري و اين در دعا و 
ساختار فنيّ آن به شکل عملي از سوي پيامبران و ائمه دين ارائه شده است. خداوند متعال 
در قرآن از زبان پيامبران، دعاهايی را بيان مي‌کند که خود تجلّي ســبک و کيفيتّ دعا کردن 
در برابر خداوند اســت تا انسان‌ها در دعا‌هاي خود به تناسب رتبه معرفت وجودي خود از 

آن تبعيتّ کنند و حق دعا و آنکه با وي به نيايش مي نشينند را ادا کنند.
مؤمنان و مونســان قرآن، آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير اين الگوي پيشنهادي قرآن قرار 
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گرفته اند، شــيخ الإســام خواجه عبد الله انصاري يکي از اين عارفان اســت که به سبب 
همنشــيني روزمره با قرآن و با توجّه به اینکه حافظ قرآن بوده، متأثر از اين فرهنگ دعاي 
قرآن شــده و در نهايت اشتياق روح الهي خود را به ســوي حق تعالي در مناجات نامه به 

تحرير در آورده است.
هدف و سؤال پژوهش: اين مقاله مي‌کوشد تا با ارائه الگوي گفتماني ادبياّت دعاي قرآن، 
نشان دهد که خواجه عبدالله چگونه آن سبک و شيوة دعاي قرآن را در مناجات نامه منعکس 
کرده اســت، طوري که سرمشق خيلي از الهي نامه‌هاي بعد از خود شده است و در نهايت 

به سؤالات زير پاسخ دهد:
* دعا در قرآن به چه شکلي بيان شده است؟

* ادبيات دعايي قرآن و بازتاب آن در مناجات نامه خواجه عبدالله به چه شکلي است؟
پيشينة پژوهش: در خصوص اهميتّ و نقش دعا و روش دعاي پيامبران مقالاتي نوشته 
شده است همچون: »ادب برابر خدا، روش الگويي پيامبران اولو العزم به هنگام دعا« از علي 
حسين زاده که به تحليل گفتار و رفتار پيامبران اولوالعزم در گفتگو با خداوند پرداخته است، 
بدون اينکه قواعد و گونه‌هاي ادبياّت دعايي آنان را به صورت سرمشــق تمرين، تبيين کند 
و نيز نوشته ي »آداب الدعا...الفن المنفي« از الشيخ مصطفي الشيخ سليمان يحفوفي که فقط 
بر آن بوده تا به ترســيم فضاي قرآن از جنبه ادبي و معرفتي در نگرش دعايي امام ســجاد 
در صحيفه‌ي ســجاديهّ بپردازد بي‌آنکه به ساختار و شکل اين بناي دعا به صورت منسجم، 
نگاه کند. و نيز مقالات »اهميت دعا در اسلام و جلوه هاي آن در صحيفه سجاديهّ« نوشته‌ي 
محمود مهدوي دامغاني و »دعا شناســي به مثابه يک علم« نوشــته محمد حسين رفيعي و 
»آثار تربيتي و روانشــناختي دعا« نوشــته‌ي محمد ســبحاني نيا که هيچ کدام به ساختار و 
چارچوب دعاي قرآن و الگوي مطلوب نيايشي آن نپرداخته‌اند و تنها موردي که نگارندگان 
در خصوص ادب دعا در قرآن به آن برخوردند مقالة »ادب دعا و نيايش پيامبران از ديدگاه 
قرآن« نوشــتة محمد رضا حاجي اسماعيلي بود که اين مقاله، به صورت محتوايي بعضي از 
الگوهاي دعايي که در قرآن از زبان پيامبران آمده را ذکر کرده اســت اما تفصيلي و منسجم 
نيســت. لذا  تا آنجا که نگارندگان اطلاع دارند، پژوهشــي تطبيقي ميان دعا و مناجات نامه 
خواجه عبد الله  با محوريتّ تبيين ساختار ادبيات دعايي قرآن کريم، صورت نگرفته است.

نگاهي گذرا به زندگينامة خواجه عبدالله انصاري:
شــيخ الاسلام ابو اســماعيل عبدالله بن ابي منصور معروف به خواجه عبدالله انصاري در 
سال 396 در هرات زاده شد )جامي، 1338: 332( وي از اعقاب ابو ايوب انصاري صحابي 
معروف پيامبرو صاحب رحل ايشان  است )انصاري،1362: 1( از کودکي به تحصيل علم و 
دانش و معارف ديني مشغول شد و حافظه و هوشي تيز داشت به طوري که هفتاد هزار از 
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و شــعر عرب را از بر داشت )جامي، 1362: 334( وي تمام عمر خويش را به تتبعّ و قراءت 

در قرآن و حديث، صرف کرد. خود مي‌گويد: »بامداد پگاه به مُقري شدمي به قرآن خواندن. 
چون بازآمدمي، به درس شــدمي. شش روي ورق بنوشتمي و از بر کردمي. چون از درس 
فارغ گشــتمي، چاشتگاه به اديب شدمي و همه روز بنوشتمي، روزگار خود را بخش کرده 
بودم، چنانکه مرا هيچ فراغت نبودي. از روزگار من هيچ به سر نيامدي، بلکه هنوز در بايستي 

و بيشتر روز بودي که تا پس نماز خفتن بر ناهار بودمي.« )همان: 335(.
در توانمندي وي از ملکات زباني همين بس که باخرزي او را بالاتر از قس بن ســاعده 
– خطيب برجســته عرب- دانســته )الباخرزي، 1414ه.ق: 285( و سيوطي در فصاحت و 
بلاغتش گفته اســت که »بهره ي وي از زبان عربي بســيار است« )السيوطي، 1976: 57( و 
ملک الشعراي بهار، سعدي استاد سخن را دنباله رو وي و مکمّل و معمّم روش او بيان کرده 

است )بهار: 2، 240(. 
خواجه در سال 481 روي در نقاب خاک کشيد )صفا، 1383: 389( و »با مرگ او در واقع 
دنياي اســام نه فقط در ماتم يک زاهد و يک صوفي عزادار شــد، بلکه در عين حال يک 

محدّث و يک عالم الهي را نيز از دست داد« )زرين کوب، 1357: 80(.
وي در طول عمر خود رســائل و تأليفات منثوري را بر جاي گذاشــته است که جدا از 
 )Berthels( »ارزش محتوايي آن، داراي شــأن و منزلت ادبي و زباني بســيار است. » برتلس
ايران شناس روسي درباره اهميتّ ادبي آثار خواجه مي‌نویسد: »اما با اطمينان کامل مي‌توان 
گفت که تنها مردي است که داراي تجربه بزرگ ادبي بوده و مي‌توانسته اين اثر را به رشته 

تحرير کشد«. )انصاري، 1368: 13 نقل شده در مقدمه(
اما از بين کتاب‌ها، مناجات نامه حلاوت و جذابيت خاصي دارد که در آن نه تنها قدرت 
و توانايي و استادي پير هرات در سخنوري و تسلّي به ظرايف قرآني محسوس است بلکه 
شخصيت عرفاني و روح متعالي او نيز در کالبد کلمات آشکار مي شود، و شايد همين نکات 
زيبا موجب شده که اين کتاب نماينده و معرف خواجه در بين مردم باشد و شايد قريب به 

يقين بتوان گفت که اين اثر مشهورترين آثار وي در بين مردم و جامعه ادبي است.

مفهوم شناسي دعا واصول بيان دعا در قرآن: 
دعا  در لغت به معني ندا زدن، رغبت و اســتعانت است. ابن فارس مي‌گويد: »دعا آنست 
که کســي را بــا صدا و کلام خود متوجّه خود کني« )ابن فــارس، 1389ق، ج2، 279(. در 
فرهنگ دهخدا دعا به معني حاجت خواســتن، استغاثه به خداوند، استدعاي  برکت، تضرّع 

و درخواست از درگاه  خداوند آمده است )دهخدا، 9602(. 
علامه طباطبائي دعا را آن مي‌داند که »از قلب برخيزد و زبان فطرت آن را طلب کند« 
)طباطبائي، 1367، ج2، 33( لذا وي تقاضا، طلب و دعاي بنده را  در آنچه بر زبان سر جاري 
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مي‌شود، منحصر نمي‌کند »لذا مي‌بينيد که خداي متعال حتی آنچه را که زبان در آن دخالت 
ندارد سؤال شمرده«. )همان: 33(

در واقــع دعا در تعاريف متعدّد مي‌گنجد و هر تعريفي داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد 
خاصي مي‌باشــد. در عرف، دعا اين است که يک فرد پايين دست از بالاتر خود با فروتني 
و تواضــع بخواهد که در حق او کاري را انجــام دهد. )مهري، 1388: 15(. اما در اصطلاح 
شرع اين است که انسان خدا را بخواند و اين خواندن  براي عبوديتّ است. )همان، ص14(
واژة دعا، با واژگان ديگري چون نيايش و ذکر در نگاه اول مترادف به نظر مي‌رســد، حال 
آنکه اين واژگان  هر کدام با ديگري تفاوت دارد؛ نيايش، حالت روحي‌ای است که بين انسان 
و خدايش، رابطه انس ايجاد مي‏کند و او را در جاذبة ربوبي، قرار مي‏دهد )جعفري، 1386: 7(. 
اما ذکر، قسمتي از دعا به حساب مي‌آيد که در بردارنده‌ي طلب و درخواست چيزي از خداوند 
نمي‌باشد بلکه فقط به حمد، ثنا، تسبيح و استغفار يا تقديس خداوند مي‌پردازد، لذا ذکر، يکي 
از ملحقّات دعا محسوب مي‌شود که فضيلت ترغيب به آن کمتر از دعا نمي‏باشد؛ و همان کار 

دعا را مي‌کند. )مهري، 1388: 72(. 
دعا از ديدگاه روايات نيز داراي ارزش منحصر به فرد و خاص خود اســت، و ياد خدا و 
توجّه ندادن به غير او ريشــه تمام عبادت‌ها محسوب مي‌گردد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد 
»فاعبدنــي و أقم الصلاة لذکري« )طه:14( که عبادت منحصــر به خود کرده‌اند و ارزش و 
اعتبار انسان در بارگاه باري تعالی نيز به همين دعاست »قل ما يعبؤا بکم ربي لولا دعاؤکم« 
)فرقان:77( اين امر نشــان مي‌دهد که جوهر و ماية تمام لذّات و خوشــبختي‌ها، همان دعا 
و گفتگوي با خداوند متعال اســت چنانکه پيامبر اکــرم فرموده اند: »بالا ترين عبادت 
دعاست« )ميزان الحکمه ج 3، 246(. و حضرت علي نيز فرموده‌اند: »محبوبترين اعمال 

روي زمين در پيشگاه الهي دعاست« )الکليني، 1365،  ج 2، 467(. 
اما در منطق قرآن، دعا عبادت است؛ و بالاترين مصداق ذکر و ياد خدا به شمار مي رود. 
چه »ذکر در اصطلاح سالکان خروج از ميدان غفلت و ورود به فضاي مشاهدات به واسطه 
غلبه خوف يا کثرت محبتّ اســت« )تهانوي، 1346: ج1، 512( لذا مي‌بينيم دعا و مناجات 
از دير باز مورد توجّه بشــر بوده، اما در اين بين، نظر به هدفدار بودن تعبير قرآني، بيان دعا 
در قرآن جلوة ديگري دارد. قرآن با ثبت دعاهاي پيامبران و ديگر بندگان صالح خداوند در 
واقع، شيوه و الگوي مناسب براي رويارويي با خداوند را براي انسان پايه‌گذاري و پيشنهاد 
کرده اســت، که اين سبک دعايي عالي با سيره و تعاليم عملي نبي اکرم به رشد خود ادامه 
داد تا با عترت دســت‌پرورده ايشان به اوج بالندگي رسد به طوري که بنيانگذار رويکردي 
والا شــدند که مي توان از آن به »دانشــگاه دعا«، تعبیر کرد که در اين ميان دو کتاب ارزنده 
نهج‌البلاغه و صحيفحه سجاديهّ به شکلي کاملا زيبا و اصيل به ترسيم رابطه بنده با پروردگار 
خود مي‌پردازند، به عنوان مثال امام علي در خطبة 46 کيفيتّ دعاي سفر را به ما آموزش 
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و مي‌دهنــد و به ما يادآوري مي‌کنند که قبل از اينکه از پروردگار چيزي بخواهيم اول بايد به 

حمد و ثناي او بپردازيم و از نعمت‌هاي فراوان او شکرگزاري کنيم، ساختاري که دقيقاً در 
قرآن به پيامبران، ياد داده شده و بر آن تأکيد کرده است )دشتي، 1382، خطبه 46( که خود 

بازتاب تربيت قرآني امام است.
قرآن کريم در جاي جاي ســطور خود به تشريح رابطه حق با بندگان خود پرداخته است 
تا راهي براي ارتباط بندگان با پروردگارشان،  فرا روي آنان بگذارد، اصول اين راه در آيات 

مختلف قرآن کريم به مثابة نشانه‌هاي آن راه، چنين به نظر مي‌رسد:

1 - محوريتّ خداوند در بر طرف کردن بلا و مصيبت
انســانها به طور طبيعي وقتی که به بلا دچار مي‌گردند، يکباره به ياد خدا مي‌افتند و روي 
به درگاه او مي‌نهند، حتیّ فرعون که خود را »ربکم الأعلی« مي‌خواند، حين غرق شدن نداي 
»ايمان«، سرداد. پناه بردن به خدا به هنگام مصائب امري فطري و در نهاد بشر است که با تمام 
وجود »صمديتّ« خدا را به يقين اعلام مي‌دارد، و إذا مسّ الناسَ ضرٌّ دعوا ربهّم منيبين إليه 
ثمّ إذا أذاقهم من رحمه إذا فريقٌ منهم بربهّم يشرکون )روم:33( اين چنين بندة غافلی، مي‌داند 
که جز حضرت حق، توانايي رفع شدائد را ندارد و بايد به آستان وي جهت استجابت نياز 
دست دراز کند و إن يمسسک الله بضرّ فلا کاشف له إلا هو و إن يمسسک بخير فهو علی کل 
شيء قدير )انعام: 17(  البته محوريتّ خدا در استجابت دعا، مي‌طلبد که بنده نيتّ خود را 
از هر شائبه و آلودگی پاک کند فادعوا الله مخلصين له الدين و لو کره الکافرون )غافر:14( 

و نيز هو الحيّ لا ذله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله ربّ‌العالمين )غافر:65(

2 - امر به دعا و نهي از ترک آن
از نظر قرآن کریم، دعا روح عبادت محسوب مي‌شود، از اين رهگذر خداوند در بسياري 
از آيات، بندگان را به نيايش و دعا تشــويق مي‌کند و اســألوا الله من فضله إنّ الله کان بکلّ 
شيء عليماً )نساء:32( و نيز مي فرمايند: يا أيهّا الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة و 
جاهدوا في سبيله لعلۀکم تفُلحون )مائدة:35(  که هر که دست تضرّع و نياز با اخلاص سوي 
او کشد، مخذول بر نخواهد گشت ادعوني استجب لکم )غافر:60(. خداوند در کنار اين 
تشــويق به اظهار نياز و دعا؛ به سرزنش آناني که مغرورانه روي بي نيازي بر مي‌گردانند و 
دست به دعا بلند نمي‌کنند مي‌پردازد و آنان را مسخّر شيطان مي‌داند فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرّعوا و لکن قست قلوبهم و زينّ لهم الشيطان ما کانوا يعملون)انعام:43( و به عاقبت جهنمّ 

وعيد مي‌دهد إنّ الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنمّ داخرين)غافر:60(.

3- پنهان‌سازي و دوري از گستاخي در بيان دعا
خداوند، رحيم به بندگانش است و راه هدايت آنان را برايشان نمايانده است تا به رضاي 
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او دست يابند، يکي از همين راه ها، ارائه شيوه‌اي است که با آن به دعاي خداوند بپردازند، 
شيوه اي که در آن ادب و نزاکت در برابر عالي رعايت شود و از تکبرّ و بزرگ‌پنداري خود 
بدور باشد ادعوا ربکّم تضرّعا و خيفة إنهّ لا يحب المعتدين )اعراف:5( با تدبرّ در اين آيه، 
در ميي‌ابيم که يکي از دعاهاي مطلوب خداوند دعاي آرام و بدر از تندي و گستاخي است.

4- توسّل جستن به خداوند با يکي از اسماء حسنی و يا اعمال صالحه
شواهد، آيات و عبارات دالّ بر اين قاعده بسيار است از جمله: ولله الأسما الحسنی فادعوه 
بها و ذروا الذين يلحدون في أسمائه )اعراف:180( و نيز آية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياًّ 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنی )إسراء:110( و نيز سورة فاتحه است که بعد از حمد و ثناي 
خداوند و بيان صفات او به ذکر دعاي اهدنا الصراط المستقيم پرداخته است، اما توسل به 
عمل صالح چون آية الذين يقولون ربنّا إننا آمنا فاغفر لنا و قنا عذاب النار )آل‌عمران:16( که 
با توسّل به ايمان غفران خداوند را خواهان است و نيز ربنّا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 
أن آمنوا بربکّم فآمنا ربنّا فاغفر لنا ذنوبنا و کفّر عناّ سيئاتنا و توّفنا مع الدبرار )آل‌عمران: 193(.
با تدبرّ در نمونه‌هاي فوق، اين مطلب دريافت خواهد شــد که خداوند در قرآن کريم با 
تأکيد بر محوريت خداوند در عرضه و اجابت دعا، ساختار و شکل و محتواي آن را تبيين 
کرده است که در جاي جاي قرآن بر زبان انبياء و بندگان صالح تجلّي يافته است و شايد،نظر 
به هدفمندي متن قرآن، به اين نتيجه رســيد که اين سبک و ساختار دعا مطلوب و پيشنهاد 

خداوند در فرايند مناجات و دعاي با اوست.

ساختار ادبيات دعايي قرآن و بازتاب آن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري
ادب به مثابة مجموعه تعاليمي که فرد را از خطا مصون مي‌دارد، همواره فراتر از ديگر امور 
مادي انسان بوده است. قرآن به عنوان کتاب هدايت بشر، آداب صحبت با خداوند را،شکلًا 
و مضموناً، در گوشــه و کنار آيات و صفحات خود آورده اســت تا علاوه بر تهذيب ذهن 
 ًيا أيهّا الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولًا ســديدا و فکر او گفتار او را نيز فرهيخته گرداند
)احزاب:70( که حضور در محضر بزرگ هستي، آدابي ويژه مي‌طلبد. با نگاهي دقيق به قرآن، 
چنین دريافت مي‌شود که قرآن»بيان دعايي« را فراوان بکار مي برد. مخصوصاً دعاي پيامبران 
را با روش و اســلوب خاصي آورده اســت. از جمله جلوه‌هاي آداب گفتار در دعايي قرآن 

مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره کرد: 

، ربنّا، ربّ بدون ادات نداء 1 - شروع دعا با اللهمَّ
بيشتر دعاهاي قرآن، بدون ادات ندا آمده است، جز در موارد اندک که آن موارد اندک هم 
براي شکايت بوده است. مانند جايي که پيامبر از قومش به پروردگار در روز آخر شکايت 
کرد و فرمود: قال الرســول يــا ربّ إنّ  قومي اتخّذوا هذا القرآن  مهجــوراً )فرقان:30( . 
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و همچنين دربارة تخلّف  قومش از ايمان به پروردگار  شکايت کرد: و قيله يا ربّ إنّ هؤلاء 

قومٌ لا يؤمنون )زخرف:88(.
مي‌توان گفت که خداوند در قرآن، خواســته که به پيامبرش شيوة خطاب به پروردگار را 
ياد بدهد و راه  را برايش باز کند که دعايش را با صيغه اللهمَّ شروع کند که اين گونه شروع 
 )يونس:10(. لذا در آيات  کردن دعا مخصوص بهشتيان است.دعواهم فيها سبحانک اللهمَّ
متعدّدي از قرآن  به پيامبرش دســتور داده که با اين اســلوب دعايش را شروع کند، مانند: 
قل اللهمَّ مالک الملک )آل عمران: ،)26قل اللهمَّ فاطر الســماوات و الارض عالم الغيب و 
الشهادة )زمر:46( و از آنجا که دعا، حضور بنده در برابر صاحب و مالک بنده است و مقام، 
مقام ابراز فقر و استغناست، لذا مي‌طلبد که بنده از اسمي بهره گيرد که شايستة آن مقام باشد. 
»الله« اسمي است که از ميان اسامي خدا، جلوة خاصي دارد. به همين خاطر در مقايسه بين 
اسلوب قرآني و مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري مي‌بينيم که از روش قرآني دعاي انبيا 
پيروي کرده و بيشتر مناجات نامه وي با اسلوبي شبيه قرآن نوشته شده است که جهت فهم 

بيشتر اين مطلب به ذکر نمونه‌هايي اکتفاء مي‌شود.
الهي! نور تو، چراغ  معرفت بيفروخت، دل من افزوني است. )انصاري، 7، 1384(

خواجه از الفاظ ديگر مانند خداوندا، و غيره  بهره گرفته است. مانند: 
خداوندا!  کجا باز يابيم آن روز         		

                                           که تو ما را بودي و ما نبوديم )همان، 9، 1384(
و الفاظي ديگر مانند کريما، عزيز دوگيتي:

 کريما مشتاق تو، بي تو زندگاني چون گذارد )همان، 24/ 1384(
عزيز دو گيتي هر که قصد درگاه تو کند، روزش چنين اســت) همان، 25(، اما بســامد 
حضور تصدير »الهي«  در مناجات خواجه تا جايی اســت که مناجات نامه وي را نيز »الهي 
نامه«، مي‌خوانند، که خود حاکي از نهايت خضوع داعي و »تلذّذ« وي از اسم اعظم خداوند 

است.

2- اظهار فقر به درگاه خداوند
يکي ديگر از مواردي که در دعاي پيامبران آمده اســت، اظهار نيازمندي به درگاه باري 
تعالي اســت. همة موجودات در هر مقام و جايگاهي که باشند، هميشه محتاج به خداوند 
هســتند و او، غنيّ حميد اســت که بي نياز از خلق مي باشد انتم الفقراء الي الله و اللهُ هو 

الغنيّ الحميد )فاطر:15(
اينکه همه مردم حتيّ پيامبران هم به خداوند نیاز دارند، امري واضح و روشن است، ولي 
درجات نيازمندي مردم به خداوند با هم فرق دارد که از ميزان ايمان آنان، سرچشمه مي‌گيرد. 



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

92

لذا مي‌بينيم که پيامبران به خاطر شدّت ايمانشان  نيازمندترين مردم به خداوند هستند و اين 
نيازمندي آنان در عبادت و تضرّع و استعانتشان به خداوند، نمود پيدا کرده است.

با کمي تأمل در دعاي پيامبران در ميي‌ابيم که آنها در جاهاي مختلف از اظهار فقرشــان 
به خداوند، ســخن به ميان آورده‏اند، از جمله دعاي حضرت موسی با خداوند که با اظهار 
خواري و بندگي، فقرش را به پروردگار آشــکار کرده و خواسته خود -ميل به ازدواج- را 
مطرح نمود:ربّ إنيّ لما أنزلتَ اليّ من خيرٍ فقيرٌ )القصص:24(، وي نيازمند تکرّم و خيرات 
دنيايي و اخروي خدا است، لذا دعاي وي پذيرفته مي‌شود و در يک چشم به هم زدن اجابت 

مي‌شود فجاءته إحداهما تمشي علی استحياء )قصص:25( 
همچنين در داستان حضرت يوسف مي‌خوانيم قال ربّ السّجنُ أحبُّ إلي ممّا يدعونني 

اليه و الّ تصرف عنيّ کيدهنَّ أصبُ الهينّ و أکن من الجاهلينَ )يوسف /33(.
به عنوان نمونه، از جاهاي ديگر که انبياء الهي به درگاه خداوند اظهار عجز و فقر مي‌کنند، 
زماني است که شرح حالشان را براي پروردگار بازگو مي‌کنند و با زبان گرفتاري و درماندگي 
خداوند را دعا مي‌کنند؛ همچون شکايت نوح از قومش: قال نوحٌ ربّ إنهّم عَصوني و اتبّعوا 
مَن لم يزِده مالهُ و ولده إلّ خســاراً )نوح:21( و نيز دعاي حضرت لوط: ربّ انصُرني علي 
القوم المفسدين )عنکبوت:3( و دعاي حضرت شعيب: ربنّا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و 

انتَ خيرُ الفاتحين )اعراف:89(
خواجه عبدالله انصاري نيز، متأثر از تربيت و باور ديني و تأسي از قرآن، نه تنها براي خود 
در مقابل خداوند وزني احســاس نمي‌کند،  بلکه خود را  فقير و محتاج به خداوند مي‌داند. 

وي چنين به مناجات با غني بي نياز، مي‌پردازد:
الهي نمي‌توانيم که اين کار بي تو به سر بريم )انصاري، 1384: 9(
الهي! ضعيفان را پناهي، قاصدان را بر سر راهي )همان،1384: 8(

گرفتار آن دردم که تو درماني )همان، 1384: 8(
کريما، مشتاق تو، بي تو زندگاني چون گذارد

آرزومند به تو از دست دوستي تو يک کنار خون دارد
بي تــو اي آرام جــانم      زندگاني چون کنم 		

شادماني چون کنم)همان، 1384: 24( چون تو نباشي در کنارم، 	 		
عزيز دو گيتي!

اين بيچاره را چه تدبير است)همان،1384: 29(
اينکه بنده از خود سلب اختيار کند و خود را تمام و کمال نيازمند خدا بداند و نيز خدا را 
کانون رفع و رجوع خواسته ها بشمارد نه تنها اوج عبادت بلکه بنياد آن است و از اين جهت 
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و است که دعا را مخّ عبادت شمرده‎اند، به خاطر اين است که مؤمنان واقعي  همواره از حول 

و قوّه‌ای جز او، تبرّی کرده‌اند.
خداوندا!

درماندم، نه از تو لکن، درماندم، در تو! اگر هيچ غايب باشم،
گويي کجايي؟ و چون به درگاه آييم، در را بنگشايي )همان،1384: 29(

الهي!
هرکس را اميدي و اميد رهي، ديدار، رهی را بی دیدار )همان، 1384: 36(

الهي موجود عارفاني، آرزوي دل مشتاقاني، مذکور زبان مدّاحاني )همان،1384: 37(

3-دعا با کنايه بدون آشکارسازي
يکي ديگر از اسلوب‌هاي قرآني دعاي انبياء اين بوده است که، آنها با کنايه دعايشان 
را مي‌گفتند، نمونه‌هاي فراواني در قرآن اســت که اين مطلب را تأييد مي‌کند؛ مانند دعاي 
حضرت موسي هنگامي که نيازش را براي غذا با تلميح دقيقي بيان نموده است و ادب 
پيامبري را کاملًا رعايت نموده است: ربّ إنيّ لما أنزلتَ إلي من خيرٍ فقيرٌ )قصص:24(

و علّت روي آوردن به اين ســاختار براي دعا روي گرداندن از دعاي نتيجه گرا و شرطي 
است؛ چرا که داعي، مخاطب دعا را والاتر از آن مي‌بيند که از او چيزي مستقيم طلب کند که 
او خود بصير است و عليم، لذا تلويحا تقاضاي خود را مطرح مي‌کند که براي خود در برابر 
او هويتي نمي‌شناسد که اساس دعا‌هاي نتيجه‌گرا همين قائل بودن وزني و اعرابي در مقابل 
اوست، لذا با اشاره خواسته خود را مطرح مي‌کند که او ظريف است و هر رمزي را ميي‌ابد. 
حضرت ايوّب با وجود رنج و زحمتي که مي‎کشد تقاضاي برطرف شدن آن مشکلات را با 

رحمان و رحيم خواندن خدا مي‌طلبد: أنيّ مسّني الضّرُ و انتَ ارحم الرّاحمين )انبياء:83(
خواجه نيز در مناجات نامه اش، با کنايه و در لفافه به دعا مي‌نشيند. از آن شرم دارد که 
در محضر او خواسته‌هايش را محسوس و عيني مطرح کند و آن را بي‌احترامي و به دور از 

ادب مي‌شمارد:
الهي آنچه ناخواسته يافتني است، خواهنده بدان کيست

و آنچه از پاداش برتر است، سؤال در جنب آن چيست؟ )انصاري، 1384: 7(
الهي

هر چه که ما گنهکاريم، تو غفّاري! هر چند که ما زشتکاريم، تو ستاّري )همان، 1384: 95(

4- نسبت خير به خداوند و شرّ به نفس
خداوند، خير مطلق اســت و زبان از تسبيح آن همه فيض، قاصر است. عاشقان و عارفان 
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جز ثناي او نمي شناســند و زبان حال ابراهيم الذي خلقني فهو يهديني )الشــعراء:78( و 
الذي هو يطعمُني و يسقين ِ)الشــعراء:79( و إذا مرضتُ يشفينِ )الشعراء:80( و نهايت 
ادب ابراهيم اقتضاء مي‌کند که که اين بلايا را به خود نسبت دهد نه به پروردگار و خدا 

را ماية شفاء بداند تا مسببّ مرض.
در مقام مقايسه و به تأسي از قرآن، خواجه مي‌فرمايد:

الهي
از وجود تو هر مفلسي را نصيبي است 
از کرم تو هر دردمندي را طبيبي است

از سعت رحمت تو هر کسي را بهره اي‌است )انصاري، 1384: 63(
 و باز هم مي‌فرمايد:

کان حسرت است اين دل من، مايه درد و غم است اين تن من
نيارم گفت: اين همه درد چرا بهرة من، نه دست رسد به معدن چارة من

مرا تا باشد اين درد نهاني        تو را جويم که درمانم تو داني )همان: 65( 
خواجــه، مردم را مايه افلاس و دردمندي خــود مي‌داند و نمي‌گويد که الهي تو مردم را 
مفلس و دردمند کردي بلکه درد و غم را ناشــي از انســان مي‌داند و رحمت و درمان را به 

خداوند متعال منسوب مي‌کند، اين نهايت حسن ادب و احترام است.

5- مقدّم کردن ستايش خداوند قبل از شروع دعا
پيامبران قبل از دعايشــان زيباترين صفات خداوند پــاک و بلند مرتبه را ذکر مي‌کردند، 
صفاتي که بر بزرگي و يگانگي خداوند دلالت کند که زيبايي دعا در همين حمد و ثنا ست؛ 
چرا که داعي با اين تســبيح و ستايش به قابليتي مي‌رســد که خود دعا و نيايش محوريتّ 
ميي‌ابد نه نتيجه و خروجي آن که مؤمن از دعا لذّت برد و ســائل از ســؤال و همين ادب 
عبوديتّ اســت و از همين جاست که روايت شــده اذا شغل العبدَ ثنائي عليّ عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي الســائلين در دعاي حضرت يوسف آمده است: ربّ قد اتيتني 
من الملک و علّمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات و الارض انتَ وليي في الدنيا و الآخرة 

توفنّي مسلماً و ألحقني بالصالحينَ )يوسف: 101(
اين نوع از دعاي پيامبران با روشــهاي مختلفي انجام شــده اســت که به عنوان نمونه به 

تعدادي از آنها اشاره مي‌کنيم:
الف: با اسامي نيکويش: إن تعُذّبهم...  فانکّ انت العزيز الحکيم. )مائده:118(

ب( تقديم توحيد و تسبيح قبل از دعا سبحّ اسم ربکّ الاعلي )اعلي:1(
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و لا اله الّ انت سبحانک إنيّ کنتُ من الظالمينَ )انبياء:8(

إن توَلوّا فقل حسبي الله لا اله إلا هو عليه توکّلتُ و هو ربّ العرش العظيم )توبه:129(
ج( مقدم کردن ســتايش خداوند و شکر نعمتها و بخشش خداوند مانند دعاي حضرت 
 :ابراهيم:39( و نيز ادب حضرت سليمان( الحمد لله الذي وهبَ لي علي الکبر :ابراهيم
ربّ أوزعني أن اشــکر نعمتک التي أنعمتَ علي و علــي والدي و ان اعمل صالحاً ترضاه  و 

ادخلني برحمتک  في عبادک الصالحين )نمل: 19(
خواجه در اين مقام اين‌گونه سروده:

الهي
اي کارندة غم و پشيماني در دل‌هاي آشنايان

اي افکندة نور در دل‌هاي تائبان
اي پذيرندة گناهکاران و معترفان

کس باز نيامد تا باز نياوردي
و کس راه نيافت تا دست نگرفتي

دست، گير که جز تو دستگير نيست! درياب که جز تو پناه نيست )انصاري، 1384: 75(
بعد از اين اقرار به بزرگي و عظمت خداوند و اعتراف به مرجعيتّ او در تدبير امور خلق 
اســت که تقاضاي دستگيري و نصرت را در کمال ادب مطرح مي‌کند. و يا در جايي ديگر 

مي‌فرمايند:
 تو آني که از احاطت اوهام بيروني، و از ادراک عقول مصوني!

نه محاط ظنوني، نه مدرک عيوني!
کارساز هر مفتون، و فرج رسان هر محزوني)همان، 1364: 83(

6- مقدّم کردن درخواست دين بر دنيا و استغفار بر استيهاب:
اينکه داعي خود را گنهکار شــمرد و طلب مغفرت کند و با مقدمة نقص و قصور خود 
تقاضاي خود نزد غافر وهّاب، ببرد این ساختار ديگري است که در قرآن از زبان پيامبران بر 
آن تأکيد شده، مانند دعاي حضرت سليمان: ربّ اغفر لي و هب لي ملکاً لا ينبغي لأحدٍ من 

بعدي... )ص: 35( 
يا مانند در خواست حضرت عيسي)ع( که در خواست حواريوّن را جواب داد، هنگامي که 
از او خواســتند مائده آسماني نازل شود:اللهمّ ربنّا أنزل علينا مائدةً من السماء تکون لنا عيداً 

لأولنا و آخرنا و آيةً منک و ارزقنا و انتَ خير الرّازقينَ )مائده:114(
خواجه:
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اي بوده و هست و بودني! گفتت شنيدني
مهرت پيوستني و خود ديدني

اي نور ديده و ولايت دل و نعمت جان
عظيم شأني و هميشه مهربان 

نه ثناي تو را زبان، نه يافت تو را درمان
اي همه شغل دل و هم غارت جان

برآر خورشيد شهود، يکبار از افق عيان 
و از ابر وجود، قطره‌اي چند بر ما باران. )انصاري،1384: 66-65 (

الهي
بود من، بر من تاوان است، تو يک بار بود خود بر من تابان

الهي
معصيت من، بر من گران است، تو رود جود خود بر من باران

الهي جرم من زير حلم تو پنهان است، تو پردة عفو خود بر من گستران )همان، 99(
الهي بساز کار من، و منگر به کردار من 

دلي ده که طاعت افزون کند 
طاعتي ده که به بهشت راهنمون کند

علمي ده که در او آتش هوا نبود
ديده‌اي ده که عزّ ربوبيتّ تو ببيند )همان، 137(

7- دعا و استغفار براي مؤمنان
يکي ديگر از شيوه‌هاي دعاي قرآني که پيامبران از آن تبعيتّ مي‌کردند، بلکه ادب و رفتار 
آنها بوده؛ دگر خواهي و ديگران را در خير خود شريک دانستن است. آنان نه فقط براي خود 
که براي دیگر مؤمنان نيز آمرزش مي‌خواســتند. به همين خاطر نوح عليه السلام اول براي 
خودش طلب مغفرت مي‌کند سپس براي پدر و مادرش فقال: ربّ اغفر لي و لوالدي و لمن 
دخل بيتي مومناً و للمومنينَ و المومنات و لا تزر الظالمينَ الّ تباّرا )نوح: 28( اين هم  يکي از 
آداب پيامبران در دعاهايشان بوده است و آنها مشتاق دعاي مؤمنان بوده اند، اول خود مؤمنان 
را و ســپس پدر و مادرشان را دعا مي‌کردند، خداوند هم به پيامبرانش دستور داده که براي 
مؤمنان و مؤمنات طلب مغفرت کنند: فاستغفر لذنبک و للمومنين و المومنات )محمد:19(

در مقابل خواجه مي‌گويد:
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و الهي هر چه مرا از دنيا نصيب است، به کافران ده!

و آنچه مرا از عقبي نصيب است به مومنان ده! )انصاري، 1384: 100(
مؤمنان برادران يکديگرند و از اين رهگذر بر مؤمن فرض است که براي برادر مؤمن خود 
دعا کند و آمرزش او را از خداوند بخواهد و از مظاهر تجلّي ايمان در قلب مؤمنان همين خير 
خواهي و حســن ظنّ به برادران ديني خود است و اين تجسّم و کارکرد عملي دين است که 
مؤمن صلاح کار ديگر مؤمنان را مي‌خواهد و او را سهيم در نصيب خود در آخرت مي‌کند؛ و 

کبر و خود محوري را از خود دور مي‌کند و ايثار و دگر خواهي را جانشين آن مي‌کند. 

8- انتخاب اوقات و احوال و مکان‌هاي برتر جهت دعا
هنگامــي که در آيات قــرآن تدبرّ و تعمّق مي‌کنيم، متوجّه مي‌شــويم که خداوند جهت 
استجابت دعا زمان‌هاي خاصي را قرار مي‌دهد و دليل ذکر اين اوقات خاص بيشتر براي اين 
اســت که احتمال اجابت دعا در اين اوقات بيشتر و بهتر است؛ از جمله اين اوقات ذکر در 
عشا و صبح)العشي و الابکار( است. البته همه اوقات، اوقات خداست؛ اما خداوند وقتي از 
اين اوقات نام مي‌برد، در حقيقت بندگانش را تشويق مي‌کند که بيشتر در اين وقت‌ها دعا و 
راز و نياز داشته باشند. به عنوان مثال به زکريا دستور داده: و اذکر ربکّ کثيراٌ و سبحّ بالعشي 

و الابکار )آل عمران: 41(
اين که ابکار و عشا، چه زماني‌هایی اند، دقيقاً معلوم نيست. رازي دربارة ابکار گفته است  
که: »ابکار عبارت است از اول روز تا نصف آن، و عشي عبارت است از نصف روز تا آخر 

روز  و شامل همه اوقات مي‌شود« )الرازي، 68/27(
خداوند در جاي ديگر مي‌فرمايد:و سبحّ بحمد ربکّ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و 
من إناء الليل فســبحّ و اطراف النهار لعّلک ترضي )طه:30( در واقع اين دعوت خداوند از 
پيامبران براي اين بوده اســت که تسبيح و ذکر و حمد و شکرش را غذايي قرار دهد که در 

اوقات مختلف شب و روز انسان از آن تغذيه کند. )الخطيب، ج8: 84( 
خواجه حافظ شيرازي که خود لذّت و حلاوت اوقات دعا را چشيده است در خصوص 

مناجات سحرگاهان مي‌سرايد:
و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادنددوش وقت ســحر از غصه نجاتم دادند

 آن شــب قدر که اين تازه براتم دادندچه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي

  )حافظ،1380: 142(
باز از حالت‌هايي که دعاي انسان بيشتر اجابت مي‌شود، هنگامي است که گرفتار مي2شود 
و در اضطرار و فشار واقع مي‏شود، اين مطلب را قرآن کريم تأييد کرده و با ذکر نمونه‌هايي، 
برآن صحّه مي‌گذارد؛ مثلًا در سورة انفال آمده که پيامبر هنگام برخورد صف‌هاي جنگ 
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و شــدّت درگيري از خداوند طلب کمک کرد، پــروردگار اين حالت او را چنين توصيف 
کرده إذ تستغيثونَ ربکّم فاستجاب لکم إنيّ مُمدّکم بألفٍ من الملائکة مُردفين)9( و ما جعله اللهُ 
إلا بشُري و لتطمئنّ به قلوبک و ما النصرُ إلا من عنداللهِ إنّ اللهَ عزيزٌ حکيم)10( )انفال:9و10(
و باز از نمونه‌ها، خداوند تنگنايي را که يونس)ع( در آن گرفتار بود)داخل شکم ماهي( را 
به تصوير کشيده و يادآوري مي‌کند که در آن حالت سخت، يونس باز هم خداوند را مدح 
کرده و دعا کرده و اين حالت باعث شده که دعايش اجابت شود، مي‌فرمايد: فلولا أنهّ کانَ 

من المُسبحّينَ )143( للَبثَ في بطنه إلييوم يبعثونَ )144( )الصافات:144/143(
همچنين خداوند تأکيد مي‌کند که در اوقات سختی و مصيبت، دعاي کسي را که خارج  
 أمن يجيبُ المضطرّ إذا دعاه و يکشفُ  السوء :از دايرة ايمان می‌باشد را نیز  اجابت مي‌کند

)نمل:63(
خواجه نيز برجستگي نيمه شبان را براي دعا و اهميتّ آن را در باور ديني با تشبيهي زيبا 

چنين ترسيم مي‌کند:
چنان که کف دريا بر لب است، کمالات سرمستان تو در نيم شب است.)انصاري،1364: 133(

 از پيامبر روايت شــده که إنَِّ العَْبْدَ إذَِا تخََلَّى بسَِــيِّدِهِ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ المُْظْلِمِ وَ ناَجَاهُ أثَْبتََ 
ُ النُّورَ فيِ قَلْبهِِ از اين رهگذر خواجه بر لزوم نيمه شب براي دعا و استجابت دعا تأکيد  اللَّ

می‌کند و عمق و خلوص مناجات را در دل شب، مي‌داند.

9- تضرّع، خشوع و رهبت پيامبران در دعا
منش و عادت پيامبران الهي از آدم تا خاتم، به پيروي از تعاليم الهي، اين بوده است که پيوسته 
در برابر خداوند، تضرّع کنند و اين ویژگی در دعاهايشان  به روشنی، دیده می‌شود و يدعوننَاَ 

رغباً و رهباً )انبياء:90( در جاي ديگر مي‌فرمايد: ادعُوا ربکّم تضرعاً و خفيةً )اعراف: 55(
رازي گفته: مقصود از ذکر تضرّع، حالت اصلي مطلوب دعا است، تضرّع به درگاه خداوند، 
اظهار خواري نفس به هنگام سؤال است.)رازي،ج14: 106(. اما خشوع در اصطلاح علماء، 
تعاريف متعدّدي دارد، که اصفهاني اســتعمال خشــوع را بر آنچه بر جوارح هست مي‌داند 
)اصفهاني: 148( که اين عکس آن چيزي اســت که عائشه عبدالرحمن گفته است: »خشوع 
از افعال قلب اســت و هر وقت که صدا يا صورت يا چشم خشوع پيدا کند؛ همه ناشي از 
خشوع قلب هستند« )بنت الشاطي: 277( اما اصفهاني تضرّع را از افعال قلب مي‌داند »هرگاه 

دل به تضرّع رسد جوارح به خشوع مي‌افتد« )اصفهاني: 148(
 هدف قرآن، در مســئله تضرّع و خشــوع اين بوده که ثابت کند مؤمنان در هنگام دعا، 
بايد تضرّع و خشــوع کنند و در جاهاي متعدّدي از قرآن بر اين مطلب، تأکيد کرده اســت؛ 

سوره‌هاي: مؤمنون76، حج35، زمر 23، اسرا109 و مريم 58.
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و در مناجات نامه مي‌خوانيم:

اي لطيف و نيک يار، آمدم به درگاه خواهي به ناز دار
و خواهي خوار) انصاري، 58: 1364(

وصّاف تو را وصف نداند کردن      تو خود به صفات خود چنان که تويي )همان، 62(

10- سرعت در توبه و اقرار به گناه
اهميتّ توبه در کتاب خدا فراوان ذکر شــده اســت و خداوند در جاهاي مختلف قرآن 
بندگان خود را تشــويق نموده که به سوي او توبه و بازگشت داشته باشند و توبوُا الي الله 
جميعاً )نور: 31( و در جاي ديگر توبه را در کنار استغفار قرار داده است و استغفروا ربکّم 

ثمّ توبوا اليه )هود: 90(
از خلال آيات قبل، معلوم مي‌شود که توبه بر همه انسانها حتي اولياء و انبياء الهي واجب 
اســت و هيچ فرقي در این مورد، بين انسان‌ها نيســت. غزّالي گفته: »اهل اطاعت خدا هم 

محتاج توبه هستند، همانطوري که گناهکاران محتاج به دعا هستند« )غزالي: 189(
بديهي اســت که همه انسانها محتاج توبه‌اند؛ در حقيقت، توبه تلاشي است که هر فردي 
باید آن را انجام دهد و انبياء الهي با اين که هيچ لغزشي از آنها سر نمی‌زده، ولي به سرعت، 
به خاطر اظهار ادب  به ساحت پروردگار توبه مي‌کردند. حضرت آدم ابو البشر، بعد از لغزش 
و فراموشي فرمان خداوند به سرعت، دست دعا به سوي او مي‌کشد تا مورد آمرزش باري 
 قالا ربنّا ظلمنا انفســنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننّ من الخاسرين تعالي قرار گيرد

)اعراف: 23(
خواجه عبدالله نيز از اين اظهار ادب انبياء غافل نمانده:

الهي
بپذيرم، تا با تو پردازم

يک نظر در من نگر، تا دو گيتي به آب اندازم.)انصاري، 87، 1384(
تصدير توبه و غفران حين دعا و نيايش، »الگويي پيامبرانه« است، که بنده به اقرار گناهان 

خود بپردازد و قصور خود را بپذيرد.
خداوند از توبة ســیاری از پيامبران در قرآن یاد کرده و حتيّ اوصافي هم دربارة آنها ذکر 
کرده اســت، مثلًا يادآور مي‌شود که حضرت موســي )ع(در جريان گوساله پرستي قومش 
بسيار عصباني شد و لوح‌هايي را که در آن کلام خدا بود بر زمین انداخت، ولي به سرعت 
به سوي خدا توبه کرد، هرچند احساس کرد که خشمش به خاطر خداوند بوده ولي متوجّه 
شد کاري کرده که در شأن او نبوده، و به همين خاطر توبه کرد: قال ربّ اغفر لي و لأخي 
و أدخلنا في رحمتک و انت خير الراحمينَ )اعراف: 151( براي توضيح بيشــتر نگاه شود 
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بــه في ظلال القرآن قطب،ج 3 ص643 و القرضاوي: التوبة الي الله، ص27. حتيّ  قرآن هم 
بعضي از پيامبران را به کثرت توبه وصف نموده و آنها را اوّابين ناميده است، مثل حضرت 

داوود ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنهّ أوّاب )ص: 30(.
 در اين مورد، قرآن نمونه‌هاي ديگري مانند توبة نوح، توبة موســيقال ربّ اني ظلمتُ 
نفســي فاغفر لي )قصص: 16( را جهت تثبيت مطلب آورده اســت. مخلص کلام اينکه 
سرعت در استغفار،  منش و خوي پيامبران بوده و هدف انبيا در اين کار دستيابي به درجات 

بوده و دعاي آنها سنتّي براي آيندگان شده است. )قرطبي، ج15: 324( 

نتيجه گيري:
با توجّه به آنچه گفته شــد، روشــن می‌گردد که خداوند با ذکر دعاي پيامبران و بندگان 
صالحش در آيات گوناگون قرآن کريم، به شــکلي بر آن بوده تا شــيوه‌ي دعا کردن را  به 
پيامبران بياموزد  تا از يک سو الگوي مناسب براي رويارويي با خداوند متعال را براي انسان 
تبيين کند و از ســوي ديگر  آنان به صورت رفتاري و گفتاري رابطه بنده با پروردگار را به 
طرفدارانشان ياد دهند. علاوه بر این روشن شد که دعا، اصول و  معیارهای خاص خود را 
دارد و برای نتیجه بخش بودن دعا باید تابع این اصول بود  و شایسته نیست که بشر بدون 
رعایت چارچوبهای خاص و معیارهایی که در قرآن به آن پرداخته شده با خداوند به گفتگو 
نشــیند.  پير هرات نيز با توجّه به اينکه صوفي مرام بوده و از کودکي با کلام وحي انس و 
الفت داشته؛ تحت تأثير مستقيم يا غير مستقيم قرآن، مناجات نامه خود را به رشته‌ي تحریر 
درآورده است.  اين تأثیرپذیری و قرابت تا جايي بوده که می توان بازتاب الگوي قرآني را 
در لايه‌هاي آشکار و پنهان این اثر دید؛ به اين معنا که وي در دعاهاي خود سعي در تصدير 
اسم اعظم الهي و صفات او داشته است و به این خاطر است که مناجات نامه را »الهي نامه« 
نیز مي‌خوانند. همچنین پیر هرات، ســبک استغفار را به پيروي از قرآن بر سؤال و خواسته 
مقدّم داشته است و قبل از طرح نياز به تأسي از الگوي مطلوب قرآن به حمد و ثناي خداوند 
متعال پرداخته و همچنين نقص و عيب را به خود نسبت داده و خير و کمال را به خداوند 
و نيز در بيان اظهار خطا و لغزش به پيروي از تعاليم نيايشــي قرآن، نه تنها ابايي نداشــته، 
بلکه به سرعت سعي در انابه و توبه داشته است. اين الگوها و بازتاب آن در مناجات نامه،  
نگارنــدگان را بر آن مي‌دارد تا اين کتاب را در کنار ادعيــه‌ي به جاي مانده از ائمه دين و 

صحيفه‌ي سجاديهّ »دستور عملي بندگي« برشمرند. 
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و منابع و مآخذ:

القرآن الکريم. -
ابن فارس، ابو الحسين أحمد. )1389(: معجم مقاييس اللغة، مصر: مکتبة و مطبعة الحلبي. -
الکسيس، کارل. )1375(: نيايش، ترجمه علي شريعتي، تهران: الهام -
انصاري، خواجه عبدالله. )1384(: مناجات نامه، تهران: ناشر ارمغان طوبي، چاپ دوم -
-------------- )1362(: طبقات الصوفية، تهران: انتشارات توس. -
------------- )1368(: صد ميدان، با اهتمام و مقدمه قاسم انصاري، تهران: کتابخانه طهوري، چاپ 4 -
الأصفهاني، ابوالقاســم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني ) بلا ت(: المفردات في غريب  -

القرآن، تحقيق: محمد سيد کيلاني. بيروت: دار المعرفة.
الباخرزي، علی بن الحســن بن علی بن ابي الطيب، )1414(: دمية القصر و عصرة اهل العصر،  بيروت:  -

دار الجيل، ط الأولی.
بنت الشاطي، عائشة بنت عبدالرحمان )ت: 1999 م(: الإعجاز البياني للقرآن مسائل ابن الأرزق، القاهره:  -

دار المعارف بلا سنة، ط 3 
بهار، محمد تقي، )1369(: سبک شناسي، تهران: انتشارات امير کبير، چاپ پنجم -
تهانوي، محمد علي بن علي. )1346(: کشّاف اصطلاحات الفنون، تصحيح محمد و وجيه و همکاران،  -

تهران: کتابفروشي خيام.
حافظ شــیرازی، شــمس الدین )1380(: دیوان، تصحيح محمد قزويني و قاســم غني، تهران: انتشارات  -

صائب، چ1
جامي، نور الدين عبد الرحمان، )1338(: نفحات الأنس من حضرات القدس، تصحيح مهدي توحيدي  -

پور، تهران: انتشارات کتابفروشي محمودي.
الجاويش، محمد اسماعيل، )2009(: دعاء الانبياء، القاهرة: دار الغد الجديد، ط1 -
جعفري، محمد تقي. )1386(: نيايش امام حسين در صحراي عرفات، تهران:  مؤسسه تدوين و نشر آثار  -

علامه جعفري، چاپ هشتم
جمع من الکتاّب )1972(: المعجم الوسيط. استانبول: دار الدعوة. -
خاتمي، أحمد. )1384(:  فرهنگنامه موضوعي قرآن کريم.ج ســوم، تهران: دفتر نشــر فرهنگ اسلامي،  -

چاپ دوم،
الخطيب، عبد الکريم، )لات(: التفسير القرآني للقرآن، )16 مج(: بلا معلومات نشر. -
 الخوالــده، محمد ناصــر، )2013(: مفهوم الخطاب)discourse( کوســيلة اتصالية، ثبت در ســايت -

www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=31070
دشتي، محمد. )1382(: ترجمه نهج البلاغة، قم:  نشر لاهيجي، چاپ چهارم -
الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي. )2000(: التفســير الکبير أو مفاتح الغيب، )16 مج(، بيروت:  -

دار الکتب العربية، ط1
زرين کوب، عبدالحسين، )1357(: جستجو در تصوّف، تهران: انتشارات امير کبير. -
السيوطي، جلال‌الدين عبد الرحمان، )1976(: طبقات المفسرين،  تحقيق علي محمد عمر، القاهرة: مکتبة  -

وهبة للطبع و النشر و التوزيع، ط1
صفــا، ذبيــح الله. )1383(: تاريخ ادبيــات ايران)جلد اول از آغاز عهد اســامي تــا اوايل قرن هفتم  -

هجري»خلاصه جلد اول و دوم تاريخ ادبيات ايران«(، تهران: انتشارات فردوس، چاپ هشتم
طباطبائي، محمد حسين، )1367(: الميزان في التفسير، قم: انتشارات اسلامي. -
الغزالي، محمد. )لات(: الجانب العاطفي من الاسلام، لاط، القاهرة: مطبعة حسّان  -
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القرضاوي، يوسف. )2000(: التوبة الي الله، القاهرة: مکتبة وهبة، ط2 -
القرطبــي، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري. )لات(: الجامع لأحکام القرآن، )20مج(، لا ط، القاهرة:  -

دار الشعب
قطب: سيد )لات(: في ظلال القرآن، )8 مج(، لا ط، بيروت: دار احيا التراث العربي -
الکليني، محمد بن يعقوب. )1365( الأصول من الکافي، صحّحه و علّق عليه علی أکبر الغفاري، تهران:  -

دار الکتب الإسلامية
مهري، قربانعلي. )1384(: چرا و چگونه دعا کنيم، قم:  انتشارات عصر جوان، چاپ اول -
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analyze of Politeness of QuranicPrayer in MONAJATNAME of 
Khwaja Abdullah Ansari

Aliakbar Ahmadi 1
Asghar Hossiny 2

Abstract:
The Pray is demonstration of poor creature in front of unique Creator and is 
expression of his humility in front of him that all indicating the level of thought 
and amount of prayer’s cognition. During the history –from beginning to the fu�
ture- importance of pray be apparent to the all, insofar as it is necessary to have 
a desired model of pray that able to express the feelings of prayer. By presenting 
the structure and method of desired pray, this study tries to indicate how former 
elders and literati intentionally or unintentionally had been familiar to the spirit 
of the Qur'an and Whispered it’s fundamental on own privacy. Khajea Abdullah 
Ansari is of these peaks that perceive the Quran as his essays is a reflection of 
that divine source.
 By offering the following questions:
• What purpose of literature and style of the Qur'an appropriate pray is?
• How aesthetic reflections and sights of Qur'an pray in the Liturgy are?
The author try to get this result that God instruct the desired style of the pray to 
the humans by tongue of messengers. “Pire Harat” that grows in the school of 
Qur'an written the Liturgy in according to the pray of Qur’an

Keywords: pray, "KhajeaAbdullahAnsari", "liturgy", "the Quran".

1) Assictant proffesor in Payam noor Univercity (Akbar463@yahoo.com).
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Stylistic Analysis of Qur'an verses about hypocrisy
(Case study of the laminar layer)

Fatemeh Khalasi 1
Kobra Rastgoo 2

Abstract:
The influential flow of "hypocrisy" in the Islamic intellectual system and the 
specific characteristics of the hypocrites has led to the Holy Qur'an pointing to 
this in various styles. Undoubtedly, stylistic knowledge, as a critique of knowl�
edge of the relation between form and content, can help the audience to under�
stand the exact meanings that lie in the style changes of the subject of "hypoc�
risy." The purpose of this study is to use a descriptive-analytical method to study 
the style of the verses of "hypocrisy" in a Morphology Layer and, in this way, 
analyze the corners of the literary and artistic aspects of the linguistic layer of 
these verses. The results of the stylistic analysis of the verses of hypocrisy show 
that each word in the interpretation of the Qur'an has come from the intention 
and for the meaning of the word, and is in a position where the expression of 
the Qur'an is required to make the meaning of the term in words which it can 
no longer express, Therefore the styles used in these verses provide a very clear 
picture of the meaning to the audience

Keywords: Stylistics, Morphology Layer, Hypocrisy, Quran

1) Msc Student in Quranic Science in Quran Univercity (fateme.khalasi@gmail.com).
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Consideration and Aspects 
of Artistic Style - Meaning Style favor the Qur’an 

(Research in the Area of Temporary Pronouns)

Reza Amani 1
Omm olbanin Farhadi 2

Abstract:
Style in favor of one of the most frequent rhetorical structures Qur'an. It has a 
variety of actions during the capture (using the present tense rather than the past 
or vice versa, etc.), pronouns and verbs change approach (the absent audience or 
vice versa) and use pronouns instead of names or vice versa.
The study also looked at the concept and function of art in favor of it, the art 
and semantic aspects of the industry-level analysis of pronouns concubines (the 
absent to audience, the absent to speaker, speaker to the audience, speaker to the 
absent, the audience the absent) at that Quranic have been sampled.
Scope of each type of attention - including the pronouns - we understand the 
nature and function of art and industry, rhetorical and semantic aspects will as�
sist in the revelation. Finally favor of the examples in the Qur'an, revealed that 
the pattern of artistic and aesthetic function of language in addition to their im�
portant role in conveying the meaning to words of the speaker and the audience 
impact and its sustainability.

Keywords: Holly Quran, Articulation, Style Favor, Meaning, Pronouns
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Explain the different styles of translation of Quranic metaphors

Mahdi Naseri1

Hosein Taktabar Firoozjaee2

Asghar Jalalvand;3 

Abstract
The translation of the Qur'an requires a great deal of knowledge and understand�
ing of the art of translation, interpretation, and several other important indica�
tors. One of these indicators, the science of rhetoric and one of its subcategories, 
namely, metaphor, is valuable in the translation. Metaphor in the Quran has 
been used repeatedly and its correct translation is one of the most important 
and perhaps difficult issues. In this research, the authors intend to study a num�
ber of different translations (Moezzi, Sha'rani, Khorramshahi, fula'dvand, elahi 
ghomshei and Safavi) of Quranic metaphors.
By descriptive-analytical method, we first studied the type of translation of the 
translators of this book of revelation. Subsequently, by expressing translations 
of each metaphor, the style of these translations was studied and, with regard to 
linguistic, loyal and free translations, features and The translation characteristics 
of each of these metaphors are explained. The results of the research show that 
the Qur'anic metaphors have been shown more in the style of "free translation" 
and "elahi ghomshei" have had the best performance in providing metaphorical 
translation.

Key words: Quranic verses, Qur'anic metaphors, metaphor translation style, 
translation criticism.
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Resolution and Scrutiny Discommend meaning of Word 
 "HEEN" At Translation Some Verses of Quran According to 

Meaning Theory.

Hasan Esmailzade1

Abdolahad Gheibi2

Fahemeh Ranjbar3

Abstract:
Some words have different meaning and every translators must be attention in 
this matter to achieve the true meaning of words have scrutiny method and con�
texture of the sentence, and enough attention to the before and then words to un�
til can distinguish true meaning from figural and extraneous meaning. The word 
"HEEN" come with anonymous thirty-five time in the Quran. Foresaid word 
according to in the Arabic language plays adverb time, but that is meaning by 
most translators in verses ninety-eight younis, twenty-five and fifty-four mou�
menoon have is meaning time of death. Stock research will study by referral to 
verses and translations, dictionaries, different interpretations, reason and cause 
discernment meaning time death of word "HEENa" according meaning theory 
in translation and criterions syntactic and lexical and science translation, Persian 
translation of Quran. Considerable the word in many verses protected originals 
and true meaning and maenad –adverb time-, but in the forenamed verses ac�
cording to sentence method spiritual destiny genitive mean death word that’s 
mean death word to time of death .Attention translators to method or style thane 
attention to the meaning of the word, and congruency, unknown time of man 
death with vague time word "HEENa"  including dissolving of research current.

Keys word: Quran, traditional translation, standard traditions, "HEENa".
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Artistic Images of Blasphemy in Holy Quran 

Morteza Ghaemi1

Seyed Mahmood Ghattali2

Abstract:
The Holy Quran is the book of life which has been sent down for intellectual, 
epistemic and moral development of humans. Describing all aspects of moral 
virtues and vices in full detail, The Holy Quran teaches humans how to live 
prosperously. Quranic words are based on images and scenes. Using illustrative 
style, The Holy Quran has introduced moral vices including idolatry, hypocrisy, 
unbelief, worldliness and so on in such a delicate way that makes their compre�
hension very easy for the audiences. In addition, by portraying the consequences 
and effects of sin, this Muslim Scripture wakes up humans and warn them not 
to get caught in the trap of sins. Blasphemy is one of the key words which 
have been scolded in The Holy Quran. Blasphemy, as a negative concept exist�
ing in stark contrast with faith, is considered as the exact cause of ruthlessness 
form The Holy Quran point of view. For a detailed explanation of blasphemy, 
The Holy Quran has benefited sensory, imaginary and real images in order to 
transfer its meaning, characteristics and atheists’ features to readers’ mind. The 
present study is aimed at examining the artistic images of the blasphemy in The 
Holy Quran to make the hideousness of blasphemy known as well as to explain 
a small part of the astounding beauty of artistic creations by The Holy Quran.

Key Words: The Holy Quran, artistic image, blasphemy, sensation, imagination.    
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